
 

 

  

   عرفان مقایسه ای

 جواد فیروزی 
      

      



1 

 

 

 

 مقایسه ای رفان ــــع

 ( عرفان های مختلفمعنا و محتوای )کند و کاوی در 

 

 جواد فیروزی 

 دانشگاه سمنان 

5258 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 مقایسه ایآشنایی با عرفان  

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 پیشگفتار 

 

 عرفان تعریف 

  یعنی ارتباط یا اتحاد با موجود مقدس مطابق بعضی از تعریف ها    یعرفاناحساس یا به اصطلاح تجربه  

  حالت /معرفتبر پایه تعریف سنتی،  رساند.  معرفت عرفانی، معرفتی است که ما را به آن هدف می   و

  شخص ت  فردی  عرفانی  احساس   و شهودی است. در  بی واسطه،  غیر عقلانی  حالتی/عرفانی معرفتی

رهنگ اجتماعی و با  ف  سنت عرفانی با اخلاق اجتماعی،  رود. هریا از بین می   می شود فراموش    عارف

که در آن فرهنگ وجود دارد، مرتبط    ایآن منطقه و زبان دینیرایج  و حتی با زبان    خود  ةدین منطق 

  زبان عرفانی و یا ادبیات عرفانی   ، یا به عبارت بهتر  ، گیرداست. در عرفان ارتباط زبانی که صورت می 

در چنین زبانی سلسله مراتب متافیزیکی    است.  ، معمولا ادبیاتی شاعرانه و احساسیگیردکه شکل می

در ادبیات عرفانی ممکن است شاعر مجبور    ؛ به طور مثالریزد می  هم    هب   و گاه حتی اصول زبان معیار

آن چیزی    ؛ها در تضاد باشد   رد که در ظاهر با معنای قبلی آن کار گیه  ب  لغاتی را در معنای جدید   باشد 

آمیختگی    هم  دراین    به گوییم،  از شطحیات سخن می یم. زمانی که  نام شطحیات می  اصطلاحاکه  

  ریزد، مثلا هنگامی که هم می ه  تافیزیکی را بدر نتیجه شطحیات سلسله مراتب م   اشاره می کنیم.

این فرد سلسله مراتب    ! من سبحانم  :گوید دهد و می سر می   1« عظم شأنی أی ما  سبحان»بایزید ندای  

 
 .( ۱٢۳: ٢ ق،ج  ۱۴۱٧)مکی،  (؛۱۴۴ق: ۱۴۱۴می، ل  سُ )  (؛۳٢٧: ۱۳٧۵جویری، )هُ . 1
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در زبان  زیرا    دشو هم ریخته میه  بو عرفانی  بنابراین زبان دینی    .شکسته استیزیکی را درهم  متاف

 شود. گفته نمیو  شنیدهای چنین جمله هرگز دینی 

ها  ها، نظریهای از معرفتشود. عرفان نظری مجموعهعرفان به دو بخش عملی و نظری تقسیم می

. در واقع علمی که برای رسیدن به این اهداف لازم  شودمیمربوط  دانستن  و آن چیزهایی است که به  

ناکامی اندیشه فلسفی در ایران ضرورت یافت و به گونه ای جایگزین  در پی    ، عرفان نظرییعنی  است،  

خود را به روش فلسفی نظام بخشند    عرفانیعارفان کوشیدند تا مبانی  بعضی از    از این پس  فلسفه شد.

انجام می شود. گفتیم    ی عرفان  غایتکه برای رسیدن به  است  اعمالی    عرفان عملی شامل  . ند و بیان کن

خدا یا هر   مقدس ممکن استموجود  این  که تجربه عرفانی به معنای اتحاد با موجود مقدس است.  

باشد  در عرفان  )یا طبیعت    )در عرفان ملانزی(  یا حتی قورباغه  ی خاصمثل سنگ   باشنده دیگری 

واژه ها و تعریف های متفاوتی دارد  عرفان کلیت یکدستی نیست و در فرهنگ های گوناگون  .  (تائویی

کمابیش همه  ای تعریف کنیم که عرفان را به گونهمی توانیم    ولی برای بحث علمی و از روی تسامح

و مانع    جامع افرادت تعریفی عرضه کنیم که  نظام های عرفانی را دربرگیرد. در این صورت لازم اس 

در  داند یکی شود  خواهد با درختی که آن را مقدس میکه  می  عارفی    طبق این تعریفاغیار باشد.  

هنگامی که پای تجربه به میان می آید مرزبندی عرفان با فلسفه  .  پی تجربه و غایتی عرفانی است

  دین شناس دار و  فرد دین  . یکی شدن با موضوع تحقیق خود نیست  در پی. فیلسوف  آشکار می شود

خواهد مسائل مربوط به دین را بشناسد و به  بلکه تنها می  خواهد با موجود مقدس یکی شود، هم نمی

در اینجا می توان بین تجربه دینی و عرفانی هم تمایزی قائل شد، اگر اصولا بتوان آن    آن عمل کند. 

تجربه عرفانی بخشی از تجربه دینی است که عمق بیشتری  به معنای رایج دانست.    "تجربه"ها را  

                                                                                                                                                                     یافته و آزادانه اتفاق می افتد، یعنی آزاد از قید قوانین و مناسک دینی.
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                                       واژه عرفان        

ترده ای دارد و به هدف  ( دسته بندی مقایسه ای مدرنی است که کاربردهای گسmysticism) عرفان

، توصیف و ارزیابی تجربه های افراد از آمیختگی، اتحاد، یا هم هویتی با موجود مقدس  مشخص کردن 

 به کار می رود. 

   mustikosنان باز می گردانند. واژه  ی این واژه را به آیین های سری یوبیشتر دانشمندان کاربرد دین 

است و به معانی مخفی نمادها و فعالیت های مناسکی ای    "مخفی"و    "راز "  ییین ها به معنادر این آ

این واژه   و انسان در پیوند بوده اند.  محصول ربط می یابد که به احتمال بسیار با رمز و راز باروری  

 در سده بیستم عمدتاً در محافل الاهیات لیبرال کاربرد گسترده یافت.  و  مدرن است

یااین   پی  در  و  ابتدا  محققان  واژه  ذهن  به  مقدس  کتاب  نقادی  به  مربوط  های  یافتفته                  راه 

نص  به  وفاداری  پ  زیرا  امکان  دیگر  مقدس  بنابرذ کتاب  نبود.  های    یر  بندی  دسته  از  استفاده  این 

mysticism    وexperience  پیدا به  تازه  منجر  ترکیب                  "mystical experience"یش 

در باره درستی    دین و تجربه دینی جای خود را به تجربه عرفانی دادند.   از آن پس)تجربه عرفانی( شد.  

 سخن خواهیم گفت. بحث این ترکیب در ادامه 

استفاده  (این واژه در ابتدا به معنای صفت به کار برده می شد )mysticism   فتصپدران کلیسا از  

معانی   کنند،  اشاره  مسیح  باره  در  مقدس  کتاب  معانی  باطنی  جهان  به  تا  روش  ای  کردند  با  که 

به واسطه راز این آب و  "هرمنوتیکی کشف می شد. هنوز هم در مراسم عشاء ربانی گفته می شود:  

                     ."شراب

                                        معانی ضمنی 

 معانی تلویحی گوناگونی دارد: در فرهنگ های گوناگون عرفان 

 تفسیر باطنی متون و معرفت مرتبط با مناسک  -۱

 ، یا شهودی غیر عقلی، بی واسطهشناخت  -٢
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 ت خود محورانه یزایل شدن موقتی ذهن -۳

 ارتباط مبهم با اخلاقیات اجتماعی و ارتدکسی دینی   -٤

  ی ه و فلسفی همراه با درهم ریختگی دستور زبان و نورم های فیزیکنمیق با زبان شاعراعتباط  را  -۵

 عقاید و اعمال 

 یا روانی  فرا مادیدست یابی به نیروهای   -۶    

اسطوره های کتاب مقدس در   متون و  یافته معنا، هم در جهان عینی و هم در احساس استعلا -٧    

 سنت دینی  هر

                                                                                          تحول تاریخی مدرن 

معنای لفظی خود را از دست داد. در آغاز    mysticismتا پایان سده های شانزدهم و هفدهم واژه  

تی خود را از دست داد. در این دوره واژه فوق  فتبدیل شد و کاربرد ص   "اسم  "ن واژه به  یدوره مدرن ا

کتیو گفته شد که از سنت دینی جدا است و تبیین عقلی و نظام مند  سوبژ های  به طیفی از تجربه  

باره آنچه عارفان ) نام گرفته بود شکل گرفت و  mystics می پذیرد. سپس سنت جدیدی در   )         

مثابه واقعیتی تجربه شده که زیر    بهعد مبهم و ناشناخته ای از وجود انسان گفته شد،  به بُ  "عرفان"

 انواعی از نهادها، دین ها و عقاید مخفی شده است. 

واژه   فوق  تبدیل شد که راهش   "عرفان"در سده های  روانی  بندی مدرن  به یک دسته                اصولاً 

در  است. سپس  کلیسا  کنترل  در  کمابیش  انحصاری که  نه حالتی  است،    دست    بر همگان گشوده 

در همین   لیبرال ها به مفهومی بر ضد افراط گرایی و هیجان دینی به ویژه مرتبط با زنان تبدیل شد.

   دوره عرفان علاوه بر جهانی شدن به نشانه ای از بیماری روانی نیز بدل شد.
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 ؟ ایمقایسه تطبیقی یا عرفان 

ها  عرفان  و  دین هابین  ابتدا  که  می شناسیم با این هدف آغاز شد  شناسی تطبیقی  دینآنچه با عنوان  

م  ه   ها را به  د یا آنکنگفتگو برقرار    آن هابین    بیابد،  را  مفاهیم مشترک  و  جستجو و تحقیق کند 

به    برتر و مترقی تر دین  یعنی دین نازل تر را در  ،  و در صورت امکان بر هم تطبیق دهد   کند   نزدیک 

و به کوشش  نوزدهم    سده   تخصصی درای  شناسی تطبیقی به عنوان رشته  دینگونه ای ادغام کند.  

های بسیاری  فعالیت   این زمینه   در او  .  ه اوج رسید ب   آغاز شد وبه نام  ماکس مولر آلمانی  دانشمندی  

  . عملکرد اوست  زتقلیدی ادر واقع    شناخته می شود به عنوان میراث تطبیقی  ه  امروز  آنچه انجام داد.  

ما    ةدر جامع   . شودن با احتیاط دنبال میهم اکنو  ضعیف شد و   اینگونه مطالعاتبیستم    سده ها در  بعد 

  ای دیگر با تعصب ای با شیفتگی و عدهه و عدهشد   بابتطبیقی    مباحث  ،های اخیر دهه    درخصوص  ه  ب

اینان گمان می کنند که با تفکر انتزاعی و فلسفی یا با مطالعه چند ترجمه    . پردازند به این مباحث می

که در بیشتر موارد مغلوط و نادرست هستند می توانند برتری دین یا نظام عرفانی خود را اثبات کنند.  

زمین    غرب مدر  که غالبا    ،چند سده اخیر در    پدید آمده   آثار  تاکنون تنها در صد اندکی ازدر حالی که  

 . به زبان فارسی ترجمه شده اند  ،نوشته شده اند 

تا قبل از   هستند و  جدیدی های رشته ، تطبیقی شناسی تطبیقی یا عرفان دین  عنوان  با  هاییرشته    

پس    است که مربوط به   نآ   منظور،  ها مدرن هستند گوییم اینوقتی می  .ند اهدوره مدرن وجود نداشت

در واقع    است.جهان    غرب وتاریخ   درروشنگری که نقطه عطفی    ة یعنی دور  ند،سته  هجدهم   سدهاز  

  ه داشت  جنبه  این جریان چند   .چهره جهان امروز را کاملا متحول کرد  ، غرب اتفاق افتاد  آنچه که در 

یعنی    :باطنی  جنبه  -٢  .فتادا اتفاق  جوامع    وضع ظاهری   یعنی تغییراتی که در  :ظاهری  جنبه   -۱  :است

  ، مدرنیزاسیون  اًاصطلاح   ، آنچه در ظاهر اتفاق افتاد  افتاد.  اتفاق   جوامع   فرهنگ  باطن  تغییراتی که در 
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ها عبارتند از همین پیشرفت تکنولوژی که نخستین بار با انقلاب  این  .است  نوسازی سازی یا  مدرن

آغاز شد  انگلستان  در  نیز    و  صنعتی  آن  از  در  و  یغرب  کشورهایسایر    در پس    جهان  تمام  سپس 

   گسترش یافت.

  همچون  ، های دیگررشته  نوین و   ة فلسف  یعنی علم و   . فرهنگی بود  جنبه   ، دوره مدرن   دیگر  جنبه  

ها تدریس هدر دانشگا  هکه امروز   انسانی و فنی  های مختلف علومشاخهو  شناسی  نروا  ،شناسیهجامع

ها  این  نبوده و   های درسیواحد   س وودر   ، مدرن  چیزی به نام دانشگاهپیش از آن،  اصولا    .د نی شوم

از آن هم در تمام دنیا رواج پیدا    پس   و  اتفاق افتاد  اروپا   هجدهم   سدهدر  تی است که  حولات ناشی از  

   .کرد

از درون این    .است  مطالعات ادیان  ة تاریخی است، رشتةین دور اهایی که محصول  یکی از رشته

رشته علمی رشته دیگری به نام مطالعات عرفانی پدید آمد که گاهی با عنوان عرفان تطبیقی شناخته  

 می شود. 

عرفان که  آنجایی  دراز  دین  ها  میحاشیه  وجود  به  میآها  رشد  و  عرفان  ، کنند یند    نیز   هاپس 

هایی نوشته  کتاب  هم موضوع بحث قرار گرفتند و  ها رو عرفاناین    از  .ها باشند توانند بخشی از دینمی

  سدهها که در  این گرایش  . دیگر مقایسه کنند یک  های مختلف را باد عرفانش سعی میدر آنها  شد که  

به ایران هم    ، کمی دیرتر، موج  ایناما    .فروکش کردم  بیست  سدهدر    رفته رفته  ، اوج بود  درنوزدهم  

بدین    .به مد روز بدل شده استتطبیقی    مطالعات   ، های اخیرسال  در   به ویژه   ،در کشور ما  و   رسید 

تولید و روانه بازار  ،  کارهای تطبیقی است  ها   آن  ها که موضوع کتاب  ها وی از مقالههانبو  گونه حجم

سه  یا مقای  دهند می  هم تطبیق  بارا  ربط  مسائل بیحتا    کهافراطی ایجاد شده    گرایش  یک  شد و اکنون

دادن دو یا سه گونه عرفانی یا دینی  اما تطبیق  شود  انجام  باید  به قصد مقایسه    اًمقایسه صرف  . کنند می
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کردن گونه های دیگر بر  منطبق    به هدف این کارها    . در رویکرد تطبیقی به مقایسه کردن تفاوت دارد

و یا عرفان   م ربط دارند ه  یا به  هستند  ها یکیاین ثابت کنند  که   دین یا عرفان خودی انجام می شود 

  فراتر از   ی تطبیق  رویکرد   . فرعی، ذیل عرفان اصیل جای می گیرد و بنابر این حقانیت مستقل ندارد

 انجام می شود. یو در بیشتر موارد به انگیزه تبلیغ و اثبات برتری دین خود   مقایسه است

هم داشته    با  شباهت ها  ها و باید یک سری تفاوت  ،  هم مقایسه کنید   اگر بخواهید دو موضوع را با   

اسم    حتی  ی در قرآن آمده ولیزلیخا آیات  و  مورد یوسف  در  لامث  برای.  ند وش   قیاس باشند که قابل  

این    بنابر   است.  صحبت شده   ی زن  چنین مورد    یهود در   ک فقط در مدار  و   زلیخا هم در قرآن نیامده 

باید برای پیدا کردن    اد.انجام د  مقایسه ایکار   این موضوع بین دین یهود و اسلام  مورد  درتوان نمی

ممکن است    مقایسه ایدر کنار کارهای  اشتباه    انگیزه یک    . خیلی دقت کرد  مقایسه ای یک موضوع  

تطبیق    ة کلم  مصداق که    هستند، کاری   یکی  دو موضوع مختلفکه بگویند    آن این  و وجود داشته باشد  

در عرفان اسلامی است    همان فنای فی الل   ،آیین بودایی است  ای که درمثلا نیروانه  ، نه مقایسه. است

که در عرفان  است  همان وحدت وجودی    ،پانیشادهای هندویی است ول وحدت وجودی که در اشکیا  

عرفان اسلامی    جزئی که  مثلا در   با این نقش کلی و   ، هست  آتمنی که آنجا   و   آن برهمن   . اسلامی است

  . ها اشکالات اساسی دارداین  .گوید یکی استعربی می که ابن  ی شکل  ت وجود بهد این وحیا    ،هست

است. این ترجمه که با تطبیق    نمونه روشن آن ترجمه فارسی داراشکوه، شاهزاده هندی، از اوپانیشادها

 آغشته شده گمراهی هایی در پی آورده است. 

باره عرفان اسلامی بین هانری کربن و محمد حسین طباطبایی    40در دهه         نشست هایی در 

شد. در این گفتگوها که سید حسین نصر و داریوش شایگان هم حضور داشته اند و بحث  می  برگزار 

طباطبایی    محمد حسینها را ترجمه می کردند، همین ترجمه داراشکوه مرجع قرار می گرفته است.  
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با خواندن آن ترجمه در جایی گفته است که اوپانیشادها با عرفان اسلامی قرابت زیادی دارند و تقریبا  

همان حرف های ما را بیان می کنند! مرتضی مطهری هم به همین سخن استناد کرده و آن را از  

  با عنوان زیر آسمان های جهان   قول طباطبایی نقل کرده است. بخشی از این ها را شایگان در کتابش

نمونه دیگر برداشت تطبیقی سهروردی از عرفان اسلامی و مسئله موهومی به نام حکمت  آورده است.  

خسروانی است که باعث شد هانری کربن تمام عمر خود را صرف بسط و بیان آن کند و آثاری در  

ندارند به    زمینه اسلام ایرانی و حکمت خسروانی بنویسد و عده زیادی را که حوصله تحقیق مستقل

بکشاند  تصریح خود کربن  ،دنبال خود  به  که  نهایت    ،در حالی  در  و  فلوطین  پیرو  پیرو  سهروردی 

بنابر این ادعای تاثیر پذیری   .1می نامیده  "امام افلاطونیان پارس "افلاطون بوده است و سهروردی را 

  در این باره که  بدانیم!  آن  سهروردی از حکمت خسروانی نادرست است مگر اینکه افلاطون را متاثر از  

در این جا به همین اشاره  .  2هیچ سند معتبری در دست نیستمجتبایی،   فتح اللنیز، به رغم ادعای  

   . بسنده می کنم

مشترکاتی که پیدا    ادیان  در  .وجود داردها  عرفان  و  دین هاکه در  است  یگر مشترکاتی  بحث د

ن یک سری  ا دیااین    بینید که در اگر چند دین را مطالعه کنید می  .دارند   هدو توجی اً  عمدت  ،شودمی

سامی دو    هایمثلا در اسطوره  این  مسائل شبیه به هم هستند؟چرا    .د ن به هم وجود دارمسائل شبیه  

شوند  ها میآریایی این  تشتی وهای زراسطوره  در  حوا و  دم وآبه نام    هستند مونث    موجود مذکر و

در ژاپن ایزاناگی و    .آمده اند به وجود    دو این    از   انسان ها بقیه    کهزن و مرد اولیه    ، مشیانه  و   مشیَ

 جزایر ژاپن  ، هم  با  ازدواج   این دو پس از  .شوند محسوب میمونث    ر وکه خدای مذک  ند سته  نامیایزا

 
.1. لوئی ماسینیون بود که کتاب حکت الاشراق سهروردی را به کربن داد. کربن می گوید: " چیزی که ماسینیون می گفت همان  
مصاحبت با سهروردی جوان بود که از آن پس در سراسر زندگی ام دست از من برنداشت. من همیشه از پیروان افلاطون بوده  
ام. به گمانم پیروی از افلاطون خصیصه ای فطری است.... من هم که از پیروان جوان افلاطون بودم ناگزیر نمی توانستم از  

(24آفاق تفکر معنوی در اسلام ایرانی، تاثیر آتشی که در دم " امام افلاطونیان پارس" ساری بود در امان بمانم )شایگان،    
 2. نک: شهر زیبای افلاطون و شهریاری آرمانی در ایران باستان  فتح الله مجتبایی،  185-190
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سوال اینجاست که    وجود دارد. ن  ادیا  ها و فرهنگاین  شباهت خیلی زیادی بین    . د ندوربه وجود آ   را

   ؟آیند ها از کجا میشباهت این

مشترک  ه ی  یک ریش  د، زیرانآیاز یک روح مشترکی می  هااین شباهت  ند اهگفت در این باره  ای  عده

از یک جا   و اند هم مشترک یک روح کلی با ها درفرهنگ  و  نادیا یعنی تمام  .دارند یا خدای مشترک  

فرستاده    را دیان  لی یا خدا وجود دارد که تمام اند که یک روح کمعتقد   ها   آن   . گیرند سرچشمه می 

را    مکتب فکری  این  .یکی است  ها  آن  جوهر  گرنه اصل و  متفاوت است و  ها  آن  زبان   فقط   و  است

یعنی  ،  ترجمه آن اصل گرایی یا ذات گرایی است  که   اسنشالیسم  گویند.می    1سنشالیسماِ  اًاصطلاح

،  ند ها متفاوتچون زباناما  .  وجود دارد که همان روح کلی است  دیانبین تمام ا  ذات مشترک و    یک اصل

هم یکی    ها با  ذات آنچون    ،که عمقی نیستند   تعبیرهای مختلفی از آن اصول واحد به وجود می آیند 

این گروه برای اثبات نظر خود معمولا همان مثال انگور و عنب و... را بیان می کنند که در    .است

و قیاس نارسایی است و نشان می دهد که حتا قیاس یا استدلال مولوی وابسته به شرایط    مثنوی آمده 

محیطی خود او بوده زیرا افرادی که در این حکایت آمده اند از محدوده زندگی مولوی و مخاطبان او  

یا   محیطی  شرایط  و  کند  می  نفی  را  گرایی  ذات  ناخواسته،  حکایت،  این  و  اند  شده  گزینش 

اثبات می کند کانتکستچو را  ادامه(  الیسم  نظر می کنیم که در غالب    . )نک  این خطا هم صرف  از 

در بسیاری    و بنابر اینکه نوعی مغالطه است،    استدلال می نشیند مثال به جای   حکایت های مولوی

 از تمثیل های مثنوی می توان خدشه کرد. 

 
     Essentialism.1 
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  .محور است Context  که وجود دارد    1لیسم چواکانتکست  به نام   یمکتب دیگردر برابر ذات گرایی   

ها  یعنی   فرهنگ  و  ها  دین  از شرایط  می گوید که  تاریخی ،  فرهنگی،  محیطیمتاثر  و    جغرافیایی 

    .هستند 

اینجا هنوز   اما بین    در  موارد مشترکیبپذیریم که  اگر  روشن نشده است.    تکلیف شباهت ها  تا 

پس موارد    ،استرده  وآپدید  که این اشتراکات را    در کار باشد روح    بی آن که یک  وجود داردها  فرهنگ

از دو  ممکن است  ربطی به ذات گرایی ندارند و  پاسخ این است که شباهت ها    ؟ ند از کجا آمده امشابه  

  فرهنگی   جابجایی  امروزی بر خلاف تصور    خاستگاه مشترک.  و دوم انتقال  نخست،  راه پدید آمده باشند:  

کالاهای اقتصادی    تبادلِ  به سادگیِدین ها و فرهنگ ها و آداب و رسوم    در دنیای قدیم زیاد بوده است.

  ی بسیاری از مردم برای مثال  و یا از راه های دیگر منتقل می شده اند.    ی انتقال کالاو از همان مسیرها

  را  نفرهنگشا  ،از آن جا کوچ می کردند به قصد مهاجرت  زمانی که    ،کردند جا زندگی می   یککه در  

بلندی به نام جاده  در جاده    های تجاریکاروانهمراه    ی، مبلغان دیناین که    ایو  با خود می بردند  

 . رفتند می  برای تبلیغ دین خود ابریشم

کلیسا  نیز  از آن    پس  و  آغاز شد   سده نخستهمان  از    تبلیغات فرهنگی در مسیحیت   نمونهبرای   

از آن در قرون وسطی    پس  های در دوره  .فرستادمی  دیگـــــر  سرزمین هایبرای تبلیغ به  را    گروهی 

مربوط به    بوده و  هاترین سفرنامهاز قدیم  که لو  وپمارکو  هنام سفر  مانند   ،در دست استیی  هاسفرنامه

به طرف خاور دور    راناز ای  سپس  و  هآمد به ایران  از راه دریا    است که ونیز    یلااه  از   جوانیسفرهای  

های  هیئت  همراه او  که   مارکوپولو آمده  هدر سفرنام   .ه استچین حدود بیست سال ماند   در   و   ه رفت

  . در چین تبلیغ می کرده اند دین مسیحیت را    که  اند   بوده   - حدود پنجاه مبلغّ مسیحی-تبلیغاتی  

 
.Contextualism1  
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دستاورد چندانی    کشور چیندر مبلغان مسیحی در طی چند سده تبلیغ  ، به بیان هیستینگز،گرچه

   .است بوده  در دستور کار آنان   تقریبا همیشه تبلیغ دین گرچه نصیب نبرده اند 

-می  اتفاقن کشورها  هایی که بیجنگ  است.  ها بوده جنگ  و دینی   راه دیگر برای انتقال فرهنگی 

  و   برد میبا خود  فرهنگش را    ، کرد  آن کشور را فتح می   و   حمله  به کشور دیگر    ی کشور  وقتی    .ادفتا

  رش نگ   ودینی خیلی کمتر    تعصب  ستانهای بادوره  در   .گرفتآن فرهنگ می  چیزهایی هم ازدر مقابل  

و  دین آن ناحیه  کردند  حمله میدیگر  یکبه  کشورها    زمانی که  .بود  متفاوت  رشی نگ   ، مردم به دین

آن    و   بردند به سرزمینشان می  را با خود  ها  های آن بلکه بت  ،ردند بنمی  از بینرا  آن  های  خدایان یا بت

  از   د که نوجود دارآن دوره  مربوط به  زیادی    ن ایخدا  .دند کر ترکیب می  بومی خود  یانبا خدا  خدایان را

  خدایان و چرا اما   هرَخَتی.-مانند رَع اند بوده ترکیب و امتزاج حاصل که  تشکیل شده اند دو یا سه نام 

را    تانخدایان  شما لیاقت  را تحقیر کنند و بگویند   مردم خواستند آن  می  زیرا   بردند؟ را با خود می  هابت

طرد  را    شما  ،خدایانن  الآ  کردید و  نافرمانی  را  این خدایانشما    .د نن خدایان باید برای ما باش ای  .ندارید 

 در آمدی بر دین های دنیای باستاندر این باره کتاب  .  شکست خوردید   از این رو   و  ند اهمجازات کرد و  

 با سر ویراستاری سارا آیلز جانستون منبع خوبی است. 

. است  بوده   رایج و عادی ن زمان  آ  در و وامگیری فرهنگی  همزیستی  که  توان فهمید  می  بنابر این

  و   ه خود داشتند برای دریوزگی اهمریک کشکول یا یک کاسه    دارند   یعرفان  دینی بودایی که    راهبان

از مردم نذورات می  را صرف ریاضت خود    وقت   ه بقی  کردند و زندگی می با آن ها    گرفتند و معمولا 

نذورات    همراهشان بود و   کشکول یک  کردند و  عمل میها    آن   مانند   نیز تا حدیصوفیان    .کردند می

 گرفتند.می



14 

 

یک روح کلی وجود داشته که  بگوییم    باید   تحلیل کنیم ذات گرایانه  بخواهیم  اگر به صورت اول  

اگر بخواهیم به صورت دوم    .د نهمراه خود ببر  و  بردارند کشکول  که    تعلیم داده   دو  به هر  روح کلی   این

قبل از اسلام    . از جایی به جای دیگرل  انتقا  یا   از همنشینیم  پاهایی بگردی   باید دنبال ردّ  ، نگاه کنیم

به  ولی    .ها شاید به دوره اشکانیان برسد حضور این  .اند کردهی زندگی می بسیار  یانیراسان بودادر خ

ساسانیان    یقین  دوره  ایران ساکن در  و اهبود   در  با  ند  ساسانیان  می  ن اآن  گاهی  ولی    . کردند برخورد 

در    مجبور شدند از ایران بروند و  اسلام   پس از ورود.  کردند ایران زندگی می  در هر صورت در  یانیبودا

  . هنوز وجود دارند در افغانستان امروزی  نیز  بودا    های مجسمه  .کشورهای دیگر ساکن شوند   یاچین  

  است. در شیراز پیدا شده  ییحتی معابد بودا

بخارا شهر    .یافتتغییر    نام بعدها به بخارااین    .گفتند می  هیا  ویهار  ا ویهار    خود   بد ابه مع  یانیبودا

-یم  )نوبهار(  هَ ویهارناوَ    ،ند د ش ساخته می  جدیدتربه معابدی که    . آنهاه استبود   ناییمعبد بودا  مرکز

به طور    . زیاد بوده  ط ارتبا  ن است که در آن زمان ایم  یقین داری  به آنبراساس تاریخ  ما  آنچه  .  گفتند 

، گرچه از دین های زردشتی، مسیحیت  استبودایی بوده دین   ثیرأحدودی تحت تمانی تا  دین مثال

با مکاتب    یهایمشابهتهم  مکتب خراسان  عرفان  در  و از آیین های گنوسی هم تاثیر گرفته است.  

  ، ت کمتر استاهدر مکتب بغداد این شب  بینیم. میو عرفان افلاطونی و نوافلاطونی  و بودایی    هندی

نزدیکی    شاید هم به دلیل سختگیری های دینی ناشی از  و  ای که وجود داشتهبه دلیل فاصلهشاید  

  توان این می  بنابر  .ند اهداشت بودایی    های هندی و با آیینارتباط بیشتری  ولی در خراسان    . مرکز اسلام  هب

را  ها فرهنگدین ها، اسطوره ها و در    موجودهای  شباهتاشتراک ها و  ، محورمحیط  اساس تحلیل  بر

 کرد.  تبیین
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مانند    .هستند   ناشی از خاستگاه مشترک مشترکات    ها و این شباهت  بعضی ازنا گفته نماند که   

هندو میان  در  زبانی  و  دینی  های  هندو-شباهت  یا  پدر    در   مثال   برای   .پائیانوار-ایرانیان  به  هند 

. و  استهم خیلی شبیه به بقیه    هاآلمانی  ها وانگلیسی  ، لفظ یم پدریگومی  در فارسی  ،گویند پیتارمی

همچنین واژه های مادر و دختر و.... تعداد این شباهت ها صدها مورد است که ویل دورانت در جلد  

   نخست از تاریخ تمدن، در فصل مربوط به هند آنها را آورده است.

از خاین شباهت آمده ها  زندگی می   ما   زمانی یعنی    اند   استگاه مشترک  و  ایم  کردههمه یک جا 

گفته  گردد به اقوام آریایی کـــه  ها همه برمیشباهت    دهد که این شناسی نشان میتحقیقات زبان

در اثر شرایط    ند و اهکرد زندگی می  )سیبری( ایران  ی شمال  نواحی   ر سال پیش در چهار هزا  سه یا شده  

ها این مهاجرت  .اند آمده  ی جنوبسرزمین های  به    ند و ه امهاجرت کرد   هوایی یا مسائل دیگر  آب و

ساکن    گروهی  ساکن هندوستان و  گروهی  ،ساکن ایران  گروهی  ه.سال طول کشید   تقریبا تا چند هزار

نان ناشی از خاستگاه مشترک  آو باورهای مشترک    ند ه اکرد ها یک جا زندگی میپس این  . ند ه ااروپا شد 

دینی مشترکی    مسائل  و یا حداقل  دین مشترکفرهنگ و    پس،  ند ه اکرداگر یک جا زندگی می   .است

 .ند اداشته

در ایران هم    . وجود دارد  ه هند خدایی به نام میتر  درنمونه های دیگری هم هست. برای مثال   

ذر  ر و آ آتَ اند از قبیل شته خدایان زیادی وجود داعلاوه بر این  وجود داشته است.همان مهر  ره یاثمی

ایرانی    یرطاسا  یر هندی و طاسادهند  نشان میهایی که  واژه  .مشترکات زیادی وجود داردکه بین آنان  

یا گیاه هومهَ در اوستا که مشابه آن در سنسکریت سومهَ    د. هستن  همه  شبیه ب  اند و هم از یک ریشه  با

   .ها و اسوره ها و نمونه های بسیار دیگر است و یا اهوره
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بعضی از محققان می گویند    .شته استوجود دا یسم  ائمیتربه نام  در روم باستان    سری  یک دین 

-باستان  هایرشته   .که میترائیسم را سربازان رومی در هنگام جنگ با ایران با خود به روم برده بودند 

یابی  ها کمک بسیاری به ریشهدر یافتن سر نختوانند  میفیلولوژی  تاریخی یا    شناسیِو زبان  شناسی

   واژه ها بکنند و از این رو در مطالعه دین و عرفان ابزارهای کارآمدی هستند.این 

 نشالیسم سِاِ

-اعتقاد ههم  یک روح کلی گویند ها که میهای اسنشالیستاکنون بازگردیم به نظرات و استدلال

چه کسی    ؟داند آن روح کلی کجاستآیا کسی میاما    را به هم پیوند می زند.  ی دینی و عرفانیها

آن را با نام یا صفت خاصی وصف کند. انسان ها کس    ممکن است هر  چه موجودی است؟ و یا  است  

از محیط و شرایط فرهنگی و زبانی خود تاثیر می گیرند و زبان و ذهنشان تابع شرایط و متاثر از آن  

پرسش  .  کرداثبات    ، نمی توان دید و وجودش را نمی توان توان یافتنمیآن روح کلی را اصلا    است.

باشنده  اساسی این است که چه کسی تعیین می کند که آن موجود مقدس مشترک چیست؟ آن  

آیا مسیحی است یا یهودی یا بودایی؟ و نام او چیست؟ آیا بودائیان وجود الل را می پذیرند؟    مقدس 

آیا مسلمانان می پذیرند که عیسی مسیح همان موجود مقدسی است که یک دین مشترک برای همه  

 بشریت آورده؟  

خدایان در دین های مختلف تفاوت های زیادی با یکدیگر دارند و نظام های دینی و عرفانی و  

وَجرَیانه را با تصوف در اصول یکی می    تبتیِ  عرفانِ   اسطوره ای با یکدیگر بسیار متفاوتند. آیا صوفیان،

کاندولینی یوگا را در عمل به کار می برند؟ معتقدان به ذات گرایی با تاریخ و متون و محتوای    یادانند؟  

ادیان دیگر بیگانه اند و معمولا دین های دیگر را با عینک دین خود می نگرند. این افراد رنج تحقیق  

   .خود برنخاسته اند تاریخی را بر خود هموار نکرده اند و سراغ متون دیگران نرفته اند و از پشت میز 
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یم که  یاب، در میکنیمبه مسئله نگاه می  زمینه محور یا کانتکست محوربا نگرش  ولی هنگامی که

 هااز شباهت  تر بیش  که   می بینیم ،  کنیمجو    بیشتر جست و و اگر باز هم    است   بیشتر ظاهری   هاهتابش 

شویم  متوجه می  ،کنیممی  بررسیرا    هنیروانیعنی وقتی    .وجود دارد  تفاوت  یا دست کم به اندازه آن ها

  ء فنا  اگر   فی الل در عرفان اسلامی نیست، چنان که داراشکوه ترجمه کرده.   به معنای فناء  ه که نیروان 

این    .می بینیم که با وحدت وجود اوپانیشادها متفاوت است  ، کنیم  فی الل را در عرفان اسلامی بررسی

   .رسند به نظر از دور شبیه شاید و دارند  تفاوت هم   دو با 

 گرایی سنت  هتاریخچ

  م و بیست   منوزده   سده های به  هایی است که  اندیشه  مربوط به سنت گرایی اخیر نتیجهمباحث  

تاریخچه سنت  گرددمیازب باره  باید در قرون وسطی جستجو کرد. در  ، گرچه ریشه این گرایش را 

کتاب ها و مقاله های زیادی نوشته شده است    ، که غالبا با باور به حکمت خالده همراه است،گرایی

ولی ما فعلا می خواهیم به دوره اخیر نگاهی گذرا بیندازیم و از این رو گزارش کوتاهی از آن می  

نوشته مارک سجویک و مقاله    ستیز با جهان مدرنآوریم )برای نمونه و برای آگاهی بیشتر به کتاب  

 .  ، مراجعه کنید(1نوشته لِگِنهاوزن، ترجیحا متن انگلیسی آن ها "چرا سنت گرا نیستم"

ب  شخصی  سده بیستمدر   رِه  فرانسوی  نام کامل رنه ژان ماری  ۱٩۵۱-۶۱٨٨)2نون گِه  ننام  با  م( 

  از جمله   هم بوده اند   اشخاص دیگری   .استبوده  فکری    گرایش   اینو رواج دهنده  طرفدار    ژوزف گنون 

  فردی به نام   ایران   از آن در   پس  و   د اختلاف پیدا کربعدها با او    که شاگرد او بود و   3شووان فریتهوف  

رهبر کنونی جریان سنت    کند و در آمریکا زندگی می  هکه امروز   ، قطب فرقه مریمیه، حسین نصرسید  

 
1 . Against the Modern World, Mark Sedgwick; ‘Why I am not a Traditionalist?’ Gary Legenhausen 

nonGueRene  . 2  

Schuon Frithjof .  3  
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و    شاگرد سید حسین نصر،   عوانی ا  غلامرضا  هستند از جمله دیگری   افرادایران    درون   در   گرایی است. 

   .هستند  جریان فکری همین رطرفدا کهمهدی گلشنی 

آنان حالات احیانا عرفانی    . برای اثبات مدعای بزرگ خود هیچ دلیلی ارائه نمی کنند   انگرایسنت

خود را، که شهود می نامند، مقیاس و معیار یکدستی عرفان ها و احساسات عرفانی می دانند. حال  

آن که شهود هیچ اعتبار و حجیتی ندارد و نهایتا یک احساس سوبژکتیو و فردی است و قابل تعمیم  

می کنیم با طیفی از موارد متفاوت    نیست. هنگامی که به روایت افراد از حالت های شهودیشان نگاه

و متناقض روبرو می شویم. برای نمونه آیا عارفان شیعه شهود رجبیون را، چنان که ابن عربی در  

فتوحات نقل کرده، می پذیرند و آن را حجت می دانند؛ رجبیون در شهود خود شیعیان را به شکل  

 خوک و خنزیر دیده بودند. 

دلایل دیگری هم دیده می شود. در سده بیستم که پدیدارشناسی از فلسفه هوسِرل به دین تعمیم  

. آن روزها  1داده شد پدیدارشناسی دین برای اثبات همدلانه مناسک و اعمال دینی وارد صحنه شد 

عرفانی   پدیدارشناسی دین همچون بت محبوب گروهی از دین پژوهان برای مناسک و اعمال دینی و

توجیهی فراهم می کرد. این گرایش در اواخر سده بیستم تقریبا از بین رفت و امروزه اعتبار گذشته  

نظر ما نه شهود عرفانی می تواند حکمت خالده و اصالت سنت را اثبات کند   بهرا از دست داده است.  

  و یسوبژکت   امورشهود عرفانی از    فردی است و  احساس و اتفاقشهود یک    و نه پدیدارشناسی دین.

و تابع شرایط محیطی و زبانی  قائم به ذهن یک فرد است   یعنی مسائلی که ذهن محور است و   است.

 .  2خاص افراد است

 
1 . see, Comparative Religion, a History, “the Phenomenology of Religion”, Eric J. Sharpe 
2 . see, Mysticism and philosophical Analysis, ed. Steven T. Katz, “Mystical Experience, Mystical 
Doctrine, Mystical Technique” by Peter Moor; and “Language and Mystical Awareness”, by Frederick 
J. Streng 
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 رویکردهای جدید به عرفان 

  ی ، ذات گرای   تجربه ن ها را  آبوده است که می توانیم  عرفان    درمهم    دسته بندیدوره مدرن شاهد سه  

در میان کسانی که  نخستین رویکرد، عرفان را نوعی تجربه فردی می داند:   . ی بنامیمناس ش معرفت  و 

پیش از این در اواخر قرون وسطی زندگی می کرده اند نویسندگان کاتولیکی یافت می شوند که در  

( را گاهی نخستین فردی  1153-1090باره تجربه فردی سخن سرایی کرده اند. برنارد اهل کلروو )

نام بردن از    . کار برده است  بهاین لفظ را در باره احساسات خود    "کتاب تجربه"در  می دانند که  

- 82در زمان قدیسه ترِزا آویلایی)  ، به معنای دقیق کلمه  ، را  تجربه به عنوان منبعی از حقیقت عرفانی 

تقلایی  غالبا  شهود و حالات خود اوست و    که بازتاب دهنده گزارشی مشروح    ؛ ( می توان دید 1515

جالب توجه این که حتا پیروان      برای آشتی دادن مجدد آن حالات با عقاید غالب بر کلیسا.   است

اصلاحات نیز بر کشیش بودن همه افراد تاکید می کردند و به قرائت فردی کتاب مقدس اصالت می  

 دادند.  

درباره دین: سخنانی با منتقدان فرهیخته  شلایرماخر، متاله پروتستان اهل آلمان، در کتابش به نام  اما  

بر تقوای  خود   در پاسخ به شکاکان زمان  نخستین کسی بود که در تاریخ عرفان جدید (،  1799) 1آن

بر احساس به منزله زمینه ای برای بنیاد نهادن زندگی موجه دینی تمرکز  فردی و  و تجربه    عمیقِ

ویلیام جیمز در  آمریکایی   و فیلسوف  همین تمرکز بر تجربه به جای نظام اعتقادی را روانشناس  کرد. 

(، و  1911)  عرفان (، اوِِلین آندرهیل نویسنده بریتانیایی در کتابش به نام  1902)  2انواع تجربه دینی 

 
1 . On Religion, Speeches to its Cultured Despisers 
2 . Varieties of Religious Experience 
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( با  1917)  1ایده موجود مقدس رودولف اوتو آلمانی، متخصص مطالعات مقایسه ای در کتابش به نام  

 شرح بیشتری بیان کردند.  

سده بیستم    در میانه دومین رویکرد یا دسته بندی، عرفان را پدیده ای ذاتی یا جوهری می داند:       

که    مشخصی بدل شد کم و بیش  سر و صورتی به خود گرفته و به ذات گرایی ِ  گفتمان روانشناسانه

گفت   مشترک"می  است  "هسته  یکی  جهان  در  )  -عرفان  خالده  حکمت   philosophiaیعنی 

perennis).    ابداع    1540در سال    3آگوستینو استویکو   را احتمالا   2"حکمت خالده"اصطلاح

کرد تا به شکلی، جهانی شدن روح رنسانس ایتالیایی و بازگشت متون نو افلاطونی و هرمسی  

گفته    ...   ضد جهان مدرن  بر جویک در کتاب  این سخن را مارک س  به آن را شبیه سازی کند.  

 . 4و جفری کریپال در مقاله اش با عنوان "عرفان" از او نقل کرده است 

از یک مفهوم مشترک    "اصیل"و    "واقعی"همه عارفان  بدین ترتیب از این زمان به بعد گفته شد که   

غالبا در قالب کلمات انتزاعی مونیستی بیان می    "مفهوم مشترک"  اینسخن می گویند. از نظر آنان 

بعضی از شکل های تصوف،    - فقط در انحصار تعداد بسیار اندکی از دین ها استشود که با این حال  

ودانته نو، یا )فرقه مهایانه( دین بودایی از نمونه هایی بودند که غالبا همه از آن ها یاد می کردند. رنه  

آناندا کومارا سوامی، باطن گرای  ،  گنون فرانسوی که دشمن مدرنیته بود  منتقد هنر اهل سینهال 

ایرانی سید حسین نصر،   سویسی فریتیهوف شوان، فیلسوف آمریکایی ویلیام استیس، اسلام گرای 

مریکایی هیوستون اسمیت   آ الدوس هاکسلی، و دین شناس مقایسه ای  آمریکایی  _رمان نویس انگلیسی

 . ن این نظریه هستند از شناخته شده ترین طرفدارا

 
1 . The Idea of the Holy 
2 . perennial philosophy 
3 . Agostino Steuco 
4 . see The Blackwell Companion to the Study of Religion, “Mysticism”, ed. Robert A. Segal, 2006 
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این شکل از ذات گرایی عرفانی تاثیر زیادی بر عرفان غرب در دوره جدید گذاشته است گرچه در      

و سکولاریسم و کاپیتالیسم تغییراتی کرده است. با این حال دیگر شکل    ، فردگرایی دموکراتیک پرتو  

از سده هجدهم و نوزدهم در جنبش های مهم غیر دانشگاهی مانند رمانتیسیسم   1های خالده گرایی 

انگلیسی،   و  باور 2امریکایی  یاستعلاگرایآلمانی  تئوسوفی 3ی ، غیب  و  دارند. 4،  امروز هنوز حضور    تا 

در    ،خالده گرایی همچنین در بعضی جریان های خاص از فاشیسم اروپایی، احتمالا اسف بارتر از همه

که در مقام تبلیغاتچی هیتلر و    ه می شد دید   ،، متافیزیک گرای ایتالیایی5یولیوس اِولُا   نوشته های  

 موسولینی خدمت می کرد و خود را الهام گرفته از جهان غیب می دانست. 

آلبرت    که معروف ترین آنانهم دارد    اخلاقی تاثیر گذاری  منتقدانحکمت خالده مخالفان و  گرچه      

مجامع دانشگاهی با چالش موثری  در    1978تا سال  هستند،    شوم شولمر گو  زینر،    سی.  ، آر.شوایتسر

یهود استیون کاتس بود که آن را عمیقا به نقد و    روبرو نشد، و کارهای علمی مورخ امریکایی دینِ 

مقاله  از اینجا با دسته بندی سوم روبرو می شود که عرفان را نوعی معرفت می داند:  .  چالش کشید 

  عرفان و تحلیل فلسفی به نام    در کتابی  "زبان، معرفت شناسی، و عرفان "دوران ساز کاتس با عنوان  

، به  6محوری یا کانتکست گرایی -شرایط منتشر شد. کاتس در این مقاله دیدگاهی مطرح کرد به نام  

و بی واسطه عرفانی وجود ندارد، بلکه هر تجربه عرفانی، مانند دیگر    "ناب"این معنا که هیچ تجربه  

پدیدارهای ذهنی، به واسطه و از طریق فیلتر های پیچیده زبانی، اعتقادی، و فرهنگی دست می دهد  

صورت  از تجربه  بعد و این عوامل هستند که نفس تجربه را شکل می دهند. تفسیر چیزی نیست که 

 
1 . perennialism 
2 . American Transcendentalism 
3 . occultism 
4 . theosophy 
5 . Julius Evola 
6 . contextualism 
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و تجربه تفسیر نشده وجود    می گیرد، چنان که ذات گرایان می گفتند، بلکه تفسیر، عین تجربه است

کاتس به پیروی از کانت معتقد است که معرفت انسانی اصولا با مقولات پیشینی ذهن ساخت  .ندارد

بندی می شوند و بنابر این انسان نمی تواند اشیاء فی نفسه را بشناسد و بر این اساس عرفان سنتی  

ن  را به نقد می کشد، و مهم تر از آن ادعاهای دانشگاهی جدید را در باره تناسب هستی شناختی بی

دانستن و بودن. کاتس بر خلاف سردمداران خالده گرایی استدلال می کرد که عارفان هیچ دسترسی  

نیروی خود را به  د  ققان از این پس می توانستنحمستقیم و بی واسطه به واقعیت ندارند. بنابر این م

تاریخ دینی، مناسک، و نظا اعتقادی در میان    م شکلی موثرتر و کارآمدتر صرف تفاوت های زبانی، 

که از پیش باور کرده بودند. به    بر پایه ایدئولوژی ای عرفان های مختلف جهان کنند و نه یکی بودن  

 برجاست. رد شده دیدگاه او در نفی ذات گرایی همچنان پاارغم نقدی که بر کاتس و

اگر ذات گرایان به وجود واقعی و خارجی یک ذات کلی باورمند باشند، که این گونه به نظر می       

، که به وجود واقعی کلیات در جهان مثل  های پیرو افلاطون دانست  رئالیستآنان را  می توان  رسد،  

این بحث  کلی وجود خارجی ندارد و تنها نام است.    ند که می گفت   ت هادر برابر نومینالیس   معتقد بود،

در قرون وسطی بسیار داغ بود و عقل گرایان را به مدت چند سده درگیر خود کرده بود. پرسشی که  

  واقعیت بیرونی دارد  ی اصلاحقیقت کلی و ناب عرفانبه بحث کنونی ما مرتبط است این است که آیا  

ل وجود دارد که عرفان  یعنی یک ایده ناب افلاطونی به نام عرفان در جهان ایده ها یا عالم مُث  ؟ یا نه

های جزئی نمونه های روگرفت و ناقصی از آن ایده کلی باشند؟ به نظر می رسد که حتا امروز گرایش  

 به افلاطون در میان باورمندان به عرفان عمیق و نیرومند است.  
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  و ذات گرایی                                                                            یسمفوسوئت

هم و بیستم باعث تحول در اندیشه دینی  ه های عرفانی که در سده نوزد نوعی فلسفه دینی با دغدغ

به معنای حکمت گرفته شده و  ”Sophia“یونانی به معنای خدا و   ”Theos“شد. واژه تئوسوفی از  

است. اندیشه تئوسوفیستی در بنیاد خود این اصل عرفانی را مفروض    "حکمت الاهی"در کل به معنای  

که برای شناخت خدا راهی جز تجربه بی واسطه وجود ندارد. تئوسوفیسم در دوره مدرن با    می گیرد

ندیشه را به شکل کلی آن نزد  یستی شناخته می شود. این او انجمن تئوسوف 1کی تسنام هلنا بلاوا

گنوسی  اندیش افلاطون،  و  فیثاغورس  مانند  باستان  یونان  همچون  مندان  افلاطونی  نو  فلاسفه  ها، 

یکولاس کوزایی، عارفان دوره  نمایستر اکهارت و  مانند  قرون وسطایی    انروکلوس، عارفپفلوطین و  

، و فیلسوف رمانتیک  هموب، عارف فلسفی آلمانی یاکوب  ونو انو برجورد  پاراسلسوس ورنسانس مانند  

 لینگ نیز می توان دید.  شِ شآلمانی فردری

گیتا یافت.   دوَگَاما عمیق ترین شکل آن را می توان در متون مقدس ودایی از طریق اوپانیشادها و بهَ

اسلامی، بودیسم، و تائوئیسم    تصوفرا می توان در ادیان آسیایی، به ویژه    عناصری از تئوسوفیسم

 دید.

واقعیتی روحانی و عمیق تر وجود دارد،    ؛تئوسوفیستی بر تجربه عرفانی تأکید می کند باطنی  أمل  ت

ر حالت هایی که از آگاهی  تیشن، وحی، یا دیگ ید طریق الهام، مِ  و تماس بی واسطه با آن واقعیت از 

درونی و باطنی با تعالیم بیرونی    ایز بین تعالیم عادی بشری فراتر می رود امکان پذیر است. گونه ای تم

گیرد.   می  صورت  مقدس  متون  در  پنهان  معنای  فهم  به  بسیاری  توجه  و  دارد  وجود  ظاهری  یا 

تئوسوفیست های مدرن معتقدند که همه ادیان جهان، از جمله مسیحیت، دارای چنین تعالیم باطنی  

 
1 . Helena Blavatski 
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یسم در زیر جهان گوناگون و متنوع پدیدارها  نوعی مووه بر این همه تئوسوفیست ها به نای هستند. علا 

 معتقدند.

پایه گذاری    1به کوشش هلنا بلاواتسکی و هنری استیل اولکات  ۵٧۱٨ی در سال  فانجمن تئوسو 

( پایه گذاری سازمانی با عضویت جهانی همه انسانها، ۱این جامعه سه هدف را دنبال می کرد:  شد.  

دین،    مقایسه ای مطالعه  ( تشویق به  ٢بدون تمایز نژادی، عقیدتی، جنسیتی، طبقاتی، یا رنگ پوست؛  

( کشف قوانین تبیین نشده طبیعت و قدرتهای نهفته در انسان ها. انجمن تأکید می  ۳فلسفه، و علم؛  

همچون خدا،    یعامتأکید بر مفاهیم  فقط  کرد که بنا ندارد نظام فکری تازه ای ارائه دهد بلکه هدفش  

که آنها را می توان در همه ادیان بزرگ یافت. یکی از ادعاهای جنجال برانگیز   طبیعت، و انسانیت است

است یا همان خبرگان، که به بیان آنان، خود را به کمال    2این انجمن وجود اخوت بین استادان بزرگ 

 ها را جهت دهی می کنند. رسانده اند و تکامل روحی انسان

پس از مهاجرت بلاواتسکی و اولکات به هندوستان این انجمن در امریکا رو به افول نهاد ولی در  

دوباره احیا شد. او عارف امریکایی اهل ایرلند بود. انجمن سپس    3به کوشش جاج   ٠۱٨٩و  ٠۱٨٨دهه   

( تنش ها بین جاج و اولکات بالا گرفت.  ۱٨٩۱دچار تفرقه های شدید شد و پس از مرگ بلاواتسکی )

  گرایی می گوید که ویژگی های یک موضوع )مفهوم( همه در یک سطح نیستند؛ بعضی از آن   ذات

واقع   .5ضیهستند و بعضی عرَ   4ها ذاتی  حقیقی وجود دارد. ارسطو در کتاب    جوهر )ذات(  یک   در 

نفسه    هر چیز آن است که گفته می شود فی   متافیزیک تعریف کلاسیک آن را گفته است: جوهر

 
1 . Henry steel Olcott 
2 . Great Mastets 
3 . William Q. Judge (1851-96) 
4 . essential 
5 . accidental 
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تشکیل دهنده آن است. جوهر   این بنابر تغییر نمی کند و  ،فروکاسته نمی شوددیگری  است. به چیز  

هر چیز آن ویژگی است که آن چیز بدون آن دیگر وجود نخواهد داشت و از بین خواهد رفت. ذات  

جام و منطقی بودن هر چیز می شود. جوهر در اصل و صرفاً به ماده تعلق دارد. ماده هر چیز  سباعث ان

 نخست  وجود شرایط خاصی ضروری است.  برای تحقق ذات گرایی  بنابر این   علت اوَلی وجود آن است.

  حیطه این    . دیگر این کهاستخارج  مان و فرهنگ یا تحول تاریخی  ز محدوده  که از   حیطه ای وجود  

جهان    این که   و   .استزود گذر و ظواهر    آشوب هایواقعی، با ثبات، سازمان یافته و ابدی است و ورای  

 یکدست، واضح، و متمایز تشکیل می شود.  ات ها یا جوهر هایواقعی از ذ

         بندی می کنند    دسته به گونه ها و انواع    طبعا اشیاء را   هستند   2موهبتییا    1ات ها که خود بنیاد ذ

  عام و  ابدی، تغییر ناپذیر، با ثبات،    می شوند تشکیل  که اینگونه    یطبیعی(. دسته بندی های  انواع)

 )جهانی( هستند.

 ت ذواتشناخ

اختلاف نظر دارند. در حالی  یا نه  بشناسد  را    بنیادینفلاسفه در این باره که آیا انسان می تواند ذوات   

که افلاطون و ارسطو معتقدند که انسان می تواند، ایمانوئل کانت درک مستقیم ذوات را غیر ممکن  

می داند )یعنی درک نومن ها را(. بنابر این، باور به منطقی بودن ذوات نیازمند باوری مکمل است که  

 به ماهیت ذهن و زبان باز می گردد. 

تجربه حسی و    انواع گوناگون ذات گرایی در واقع پاسخی است به مشکل شناخت و معنا. در میان  

که   گوناگون  آن انواع ، چگونه می توانیم بفهمیم که  به خود می گیرند   اشیاءکه    ی گوناگون  شکل های

 
1 . innate 
2 . given 
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یعنی از کجا معلوم که مثلا جزئی های  ؟  مصداق هایی از یک پدیده هستند   در برابر ما ظاهر می شوند 

مختلف اسب یا درخت مصداق های مختلفی از یک وجود هستند؟ به بیان دیگر دسته بندی هایی  

ن ها تجربه حسی خود را یکدست می کنیم بر چه ملاکی استوارند و از کجا می آیند؟  آکه به واسطه  

و دیگر تجربه گرایان می گویند که ما هیچ تجربه  ( 1711-1776دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی )

. تجربه حسی یک جریان زود گذر  حسی بی واسطه ای از امور انتزاعی و دسته بندی های کلی نداریم

و اندازه های   و ناپایدار است که ما را متاثر می کند. مثلا درخت ها انواع گوناگون دارند، در شکل ها

مختلف. با این حال ما همه آن ها را مصداق هایی از یک نوع می دانیم. این ادراک چگونه امکان پذیر  

 است؟

ایده یا جوهر است، یعنی مفهوم    افلاطون می گوید که چنین ادراکی بر مبنای هستی پیشینی

کلی درخت یا ایده آن. این ایده یک فرم یا مثال ناب است و همه درخت های حسی مصداق های  

اء حسی در نهایت فساد می  یاین ایده کلی هستند. در حالی که این مصداق ها متغیرند و همه اش 

 پذیرند و نیست می شوند، آن ایده یا مثال ناب درخت زوال ناپذیر است.  

 ربط ذوات با اخلاق 

گره می زنند. ذات تلویحا   1ذات یا جوهر را با مفهوم دیگری به نام غایت   هم افلاطون و هم ارسطو

هدف، غایت، و نیک بودن را در خود دارد. جوهر، وجود هر چیز را معنادار می کند. ماده پتانسیل  

محض و نامشخص است. تنها با تحقق جوهر است که هر چیزی وجودِ کامل می یابد. با این حال  

ق یابد اختلاف نظر دارند. از  افلاطون و ارسطو در این که جوهر چگونه می تواند در جهان مادی تحق

حقق یابد زیرا با ماده آمیخته می شود.  دید افلاطون جوهر ناب در بهترین حالت می تواند با نقص ت

 
1  .telos 
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برای هر دوی آن ها این    ارسطو نمی پذیرد که این آمیختگی لزوما مایه تباهی است. اما در هر حال

از ذات    نیزضرورت تلویحا هم جنبه اخلاقی دارد و هم جنبه وجودی. ارسطو در نظام علمی خود  

گرایی استفاده کرده و برای هر عنصری یک ذات قائل شده  و بر اساس آن فرایندهای هستی را تبیین  

می کند. مثلا می گوید ذات آتش اقتضا می کند که به سوی آسمان برود زیرا از آنجا است و ذات  

 سنگ اقتضا می کند که بر زمین افتد. هر چیزی به ذات خود میل می کند.

در عین حال و به ضرورت روشن می کند که ما چه هستیم و چه چیز به    جوهر انسان  کردن درک   

چه شکل مایه نیک بودن ما می شود. انسان ها باید این ذات حقیقی خود را تحقق بخشند و تثبیت  

کنند. تنها در این صورت است که ما به زندگی کامل انسانی دست می یابیم. با این حال برای هماهنگ  

عیت، و حقیقت با یکدیگر باورهای متافیزیکی مکمل لازم است. برای مثال هم  شدن این نیکی، واق

رند. اافلاطون و هم ارسطو وجود یک قانون طبیعی عام را که حاکم بر جهان واقعی است مسلم می انگ 

قانون طبیعی به هر چیز، هر شخص و هر نوع فعالیت انسانی غایت خاص آن را اعطا می کند. هر چیز  

یت خود به تکامل و نیکی طبیعی خود می رسد. انسان می تواند قانون طبیعی را بشناسد با تحقق غا

اما نمی تواند با عقل خود ایجاد کننده آن باشد. وظیفه ذاتی عقل در حد توان خود کشف این قانون  

 روح و فعالیت اجتماعی ما بر اساس آن قانون است.و هماهنگ کردن 

 آن   مخالفان تجربه گرای و    ذات گرایی

تلندی جان  تجربه گرایانی چون فیلسوف اسکا  بسیاری از فیلسوفان با ذات گرایی مخالفت کرده اند.

قعیت  د. به باور آنان تنها وانرا رد می کن  2یا حقایق همگانی   1لاک فرض پیشینی بودن ایده های فطری 

اره آن است. لاک، بر خلاف  تجربه حسی و تأمل در ب  ای اد انسان براز پیش موجود قابلیت و استعد 

 
1 . innate ideas 
2 . universal truths    حقایق عام      



28 

 

معتقد است که تمام معرفت در تجربه حسی ریشه دارد. کشف ذات های واقعی تنها با مشاهده    ارسطو،

لاک بر ادعاهای اثبات ناپذیر   فیلسوفان مدرن مانند کارل پویر رد   حسی از نزدیک امکان پذیر است.

 ط داده اند.سمانند ذوات را ب

 ذات گراییست ها بر  رد پراگماتی 

جام، معنا، و منطقی بودن از غوطه ور شدن ما در زندگی  سپراگماتیست ها استدلال می کنند که ان

جمعی ناشی می شود، از توافق عملی، و یا از درک مشترک نسبت به هدف یا فعالیتی خاص. معنا از  

کاربرد از طریق اشتراک در مجموعه ای از فعالیت ها به دست می آید. در طی    .کاربرد ناشی می شود

زمان، فعالیت های ما شبکه ای ضمنی از معانی پدید می آورد که چنین به نظر می رسد که همیشه  

ها را پدید آورده و حفظ کرده است. این    وجود داشته است، مستقل و خارج از فعالیت هایی که آن 

در واقع    الگوهای منظم نه بازتابی از واقعیتی متافیزیکی هستند و نه ضرورتی هستی شناسانه، بلکه

در این باره دیدگاه  اجبار هستند.  یا  اختراع،    ، های زبانی مشترک  بازی   شانس،  آثار انتظارات اجتماعی،

. رورتی ذات یا جوهر را رد می کند. ذات گرایی به ضرورت مستلزم  شایان توجه است  ریچارد رورتی نیز 

نظام واژگانی منهای ارزشگذاری است که واقعیت ها و گزاره ها را یکنواخت و یکسان می داند. در  

  . می شود   حالی که زبان را نمی توان ابزاری خنثی دانست که حقیقت یا واقعیت به واسطه آن منتقل

زبان همچنین نه نظامی بی ضابطه و دلبخواهی و نه نظامی ضروری از نشانه هایی است که واژه ها و  

هر با هم  ی را به یکدیگر ربط می دهند. زبان را نمی توان واژه ها یا جمله هایی دانست که به ظانمعا

پراگماتیست    .حاصل تجربه همگانی و جمعی اند   و ی اجتماعی  نترکیب شده اند. واژه ها انباشته از معا

ها می گویند که مقولات و مفاهیم مشترک بشر حاصل زندگی جمعی، توافق همگانی یا درد مشترک  
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ها به پیروی از ویتگنشتاین نشانه ها، واژه    پراگماتیست  .1برای رسیدن به هدف یا کنش خاصی است

معنا فقط    می دانند که به خودی خود هیچ معنایی ندارند؛ در عوض  "ابزارهای زبان"ها و جمله ها را  

از کاربرد این عناصر در شرایط خاص رفتار زبانی ناشی می شوند. این نظریه به بازی زبانی شهره  

 2است. 

تفسیر، چنان که ذات گرایان می گویند، چیزی  "می گوید    بر مبنای همین سخنان است که کاتس    

 ) نگاه کنید به مقاله جفری کریپال(." نیست که پس از تجربه رخ دهد بلکه خودِ تجربه است

  نگاهی به عرفان های جنسی()  ها  تنوع عرفان 

فراوانی دیده می شود    تنوع جنسی و جنسیتی  به    . در عرفان های گوناگون  تنوع جنسی  همین 

و ذهن    جوهرهادر حکمت خالده از    .د نحکمت خالده نقض شوذات گرایی و  تنهایی کافی است تا  

نسی و مایع های جنسی و ... سخنی  های بسیار صحبت می شود اما از پوست و بدن و اندام های ج

فته نمی شود. چه همه عارفان واقعی یک جوهر ]ذات[ هستی شناختی را تجربه کنند و چه بپذیریم  گ

که هر تجربه عرفانی به واسطه شرایط تاریخی خاصی رخ می دهد، اصل بحث در این باره ادامه دارد.  

عارف تاریخی دارای یک    هر  اما بدن انسان در تاریخ عرفان بدون تردید همگانی )جهانی( است، زیرا

زیرا بدن هرگز وجودی  بدن جنسی است. با این حال، در اینجا خود را در دیالکتیک مقایسه می یابیم،  

اعمال فرهنگی و تاریخی  یکی نیست. بلکه فرهنگی نیز هست و فرایندهای ذاتی آن از  صرفاً بیولوژ

بدن عرفانی از ظرافت   .تأثیر می پذیرد، از آداب پرورش کودک و مناسک ازدواج تا رسوم خاکسپاری

 های زبان نیز تأثیر می پذیرد. 

 
1 . new dictionary of the history of ideas, 6 vols. ed. Maryanne cline horowitz, THOMSON GALE, 2005,  
‘Essentialism” 
2 . Routledge Dictionary of Language and linguistics, Hadumod Bussmann, 2006. See also “illocution”, 
“meaning as use”, “pragmatics”, “speech act theory” 
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 )و خالده گرایی(  عرفان و اخلاق  طرب

در باره ربط عرفان با اخلاق بحث    عبور از مرزهادر مقاله مفصل خود در کتابی با عنوان    جفری کریپال

وافق یا مخالف  منویسندگان مختلف هر یک نظر  در آن ها  دارد که  سیزده مقاله  کرده است. این کتاب  

در اینجا فرصت کافی برای طرح همه آن مباحث نداریم و بنابر این  بیان کرده اند.  ن باره  یخود را در ا

:  وریمآ می  نوشته    "عرفان"و با عنوان  چکیده دیدگاه کریپال را از مقاله دیگری که در همین باره  

   عنی ، یی که در باره تجربه دینی یا عرفانی سخن گفته اند شناساندین    نکه اولی  جالب توجه این "

احساس تناقض    یاو    )شلایرماخر( مراقب بودند که احساس یگانگی با موجود جاوید    ، شلایرماخر و اوتو

مطالعه مدرن  یامیزند.  نرا با تجربه اخلاقی  در برابر موجود مقدس )اوتو(    وحشت همراه با  آمیز جذبه  

  و آنجا که دقت را کنار گذاشته   است  را کردههمین کار    بردهکه نهایت دقت خود را به کار    آنجاعرفان  

عرفانی  اتحادِ    تجربهکه    ش هم این بودهاستدلال  .با اخلاق نکرده است  یقدس   حوزهکاری جز آمیختن  

است.    وجودی  منشاء اخلاقی  کهگونه  این  اصول  را  یقدس   حوزه  است  آن  اوتو  که  آمیز ،  و    اسرار 

 2آمیز  وحشت    جنبه تمام    تقریباً،  می ماند   1راز آلود   همچنان  توصیف می کند، با این که   دهشتناک

می دهد ]وحشتی که نه مانند ترس از عوامل طبیعی بلکه مانند ترس از  از دست    دارد خود  را که با  

ر خون را پایین می آورد و بدن را سرد می کند[.  اح و ارواح سرگردان است و فشاشباموجوداتی چون  

  در عرفانی و حالت اضطرار موجود در تجربه   فناو    ، همراه بوده  ی که همواره با احساس قدسیخشونت

اگر همه چیز و همه کس یکی    در نهایت،  .عا غیر ممکن می شوند طب  کمابیش مونیستی  جهان بینی

گرایی اخلاقی  ، به بیان دیگر، به معضل تکراری خالده  ؟ این گفتماناستبد    کی بودن ی  چراهستند،  

 
1 . mysterium 
2 . tremendum             در این مدل  .terrible mystery  :است یعنی mysterium tremendu  ا  تو می گفت که موجود مقدس(     

   ( اخلاقی جنبه راز آلود حفظ می شود ولی دافعه آن به جاذبه اخلاقی تبدیل می شود!!  عرفاناز    
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. البته بحث ارتباط  وجودی را تقریبا کنار گذاشته باشد آن که خالده گرایی    دچار است، حتی پس از 

 .عرفان با اخلاق بحث دامنه داری است و هنوز هم ادامه دارد

 سنت های عرفانی در    تجربه مرگ و هیجان جنسی

سنت    ارتباط حالت عرفانی با مرگ و هیجان جنسی را می توان در خود سنت های عرفانی یافت. 

( با موجود مقدس می دانند. شیوا  heمرگ جسمانی عارف را ازدواج او )   ، اله و تصوفبّهای عرفانی قَ

که از قدیم با خاکستر مقدس، میدان  -خدای هندویی هم آموزگار ریاضت کشی در حد مرگ است  

یعنی شبیه  )مانند   الوس ف  و هم خداوند لینگامِ  - های مرده سوزی، و اسکلت مردگان تجسم می یافته  

ه  ر ج، یعنی وَآنیانه تبتی، که نماد کانونی  جرَ ، که تمثال مقدس اوست. نیز در وَآلت جنسی مذکر(

Vajra1،   )به خود می    مانند   فالوس   جلوه های ، غالباً به صراحت  یا آذرخش الماس گون )چهارگوش

همراه    شدگیِ  نروش   حالتِ  عالی تریندر باره    با شکوه های  وجود تمثال نگاری    همین نماد و در  گیرد  

  عروسیِ شِبه    جنسی بین بودا و همسر اوست. در عرفانِ  خلسه گونِ  هم آغوشیبه مثابه    ،تهیتُ  با

مسیحی، شخص عارف، چه مرد و چه زن، به عروس مسیح بدل می شود. یک همتای هندی در  

ه وجود دارد که در آن روان انسان به  وَشنَی وَالاهیاتی و عبادی  بسیار مفصل  از سنت های  بسیاری  

به نشانه آرامش    )آبی به رنگ دریا و آسمان  نیلگونخدمتکار مونث یا حتی عاشق ایزد کریشنه زیبا و  

 می شود. در باره مندله و جریانه و حکمت خالده:   تبدیل ( و رفتار دوستانه

ه ممکن  ک"  دانست  "تصویر ذهنی ای"مندله را برای یونگ توصیف کرد و آن را    ، نلینگدام گومشِ

شبیه    ندله ایمهیچ  "متعقد بود که  او  "  است فقط در قوه خیال یک لامای تربیت شده شکل گیرد.

 
1 . see: Dictionary of Symbols, Penguin Referrence, Jean Chevalier/ Alain Gheerbant, P. 1058; also : An 

Illustrated Ercl. of Traditional Symbols, J. C. Cooper P.184;     جنبه برای و ٢٩٢-۳ص ها  نشانه  و نمادها دائرۀالمعارف: نیز و   “ 
“Dorje” ٥٤ ص ، آن جنسی  
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ها متفاوتند زیرا هر یک تصویر فرافکنی شده مربوط به شرایط روحی    : همه آن "ندله دیگر نیستم

سنتی  ذهنیت  به    تخیل روحی سازنده خود هستند، یا به بیان دیگر، تجلی دستکاری شده ای که این  

در    حتی .اضافه تفسیر آزاد استدله ترکیبی از یک ساختار سنتی به  این من  است. بنابر  افزوده مندله  

بودایی، مندله ها شبیه به هم نیستند و رنگ و بوی سنت محیطی و  جریانه  یک سنت واحد مانند وَ

 . دینی و فرهنگی و نیز تفسیر فردی تصور کننده آن را به خود می گیرند 

  هجرَوَ

است به   "”dorjeتی آن   معادل تب   وسنسکریت ای  واژه آذرخش(  ) "”Thunderbolt یا  وجره

روح    کانون که    (BIDHUتشکیل شده از یک نقطه مرکزی )  ،معنای ابزار مناسک در بودیسم تنتره ای

(spirit ( است و محور و قلب کیهان )universeو تر )از درخشش    .متقارن گل های نیلوفر  بیت

(flash آن )  پنچ دیانی    شکل گیرینشان دهنده  پدید می آید که  گانه  جها دو گروه از شعله های پن

( هستند، که مقدر شده با هم بیایند مانند شعله ها در ذات متعالی  Buddhas -Dhyany)  1بودا 

ت بی  هیآشتی ناپذیر، خیره کننده، و تُ  (spirit(، که روحش )Adi- Buddhaدی، بودای آغازین ) اَ

  د نیلوفر تجسم ذات )طبیعت( فرد است، که در باتلاق زاده می شود ولی تولد و باز ان است. خوپای

، که می توان  شکوفه می زند. وجره  تولد را پشت سر می گذارد و دست نخورده )بی آلایش( به نیروانه 

ترجمه کرد نشان دهنده دو    "سنگ فیلسوف"یا    "آذرخش"،    "عصای شاهی"،    "الماس "آن را به  

فته اند،  که به شکل متقارن در دو سوی هسته مرکزی قرار گر   ندلهنیمه برابر است، مانند یک جفت مَ

یله  وس "و همچنین    است  ه توَ ه نماد عشق جهانی بودی سَر ساره با نیروانه. وجنبه منزله تجسم برابری سَ

 
1 . Tibetan Buddhists believe that the Adi- Buddha, the primordial and highest being, created the 
Dhyani Buddhas (five Buddhas) by his meditative powers. The Five Dhyani Buddhas are celestial 
Buddhas whom we visualize during meditation. The word dyani is derived from the Sanskrit dhyana, 
meaning “meditation”. The Dhyani Buddhas are also called Jinas (Victors or conquerors). 
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نام  های آنجا رهایی    "1حسوس ظریف و  از دریلبو  )جره  . وامکان پذیر می شودکه در  قطب مذکر( 

(drilbu  زنگی که ،)قطب   یلبو جدایی ناپذیر است. در ، گرفته است وجره بر روی آن قرار  - یک نیمه(

همه    قطعیآن یاد آور موقتی بودن    دارایهیت. نوشته های ناپمونث( نماد حکمت است، و معرفت و تُ

پدیدار )نیروی عمل کننده مذکر و معرفت روشنی بخش(    ،3ه جنَ و پرَ  2اوپایه   است. ازدواج موجودات  

اه شدن از  گحاد همه ثنویت ها، و نیز آ تشوند، مانند ا  یکی  4سازد تا با موجود مقدس   ها را قادر می

 .استد خود الماس شکست ناپذیر ن(، که مانspiritروشن شدگی و طبیعت حقیقی روح )

از راه معرفت )عمودی( و    ،ه یا صلیب گونه نماد روشن شدگی کامل طبیعت بودا استنوجره دوگا

                                   عشق )افقی(، روشن کننده تمام هستی و در برگیرنده همه مخلوقات.

 و بدون مرگ  سنت های عرفانی غیر جنسیگوناگونی  

ه  دانته و بودیسم تره وادَ ه وِیتَ دوَالبته همه سنت های عرفانی بر عشق یا مرگ تأکید نمی کنند. مثلاً اَ 

نشان   و ذن بر استعاره های دیگری تکیه می کنند. و بسیاری دیگر هم که بر سکس تأکید می کنند 

چه یکی باشد و    وجودی می دهند که این سنت ها در واقع تا چه اندازه متنوع و گوناگونند. یگانگی  

این، هنگامی که از نزدیک    نیست ]متنوع است[. بنابر   سانچه نباشد، تجربه انسانی از عشق الاهی یک

نگاه می کنیم، آنچه واقعاً می بینیم انواع گوناگون بدن ها است با انواع تمایلات در عشق ورزی به  

ان های عاشق به انواع گوناگون تجسم  خدایان با جنسیت های گوناگون، که غالباً خود را در قالب انس

می بخشند و آشکار می کنند. پیچیدگی های جنسیتی و جنسی این سنت ها حیرت انگیز است: 

و    وارعرفان مسیحی عروسی  )  ایزدان عشق ورزی کنند   ا تا ب  وانمود می کنند زن هستند مرد    عارفان

 
1 . subtle means 
2 . upaya: A means, device or method (ابزار مهارت و  هدایت.  تکنیک راهیابی) 
3 . prajna: Transcendental wisdom, divine intuition 
4 . numinous 
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ایزدی )مذکر(    ،دن در رابطه جنسی با زناندرگیر ش   اعارفان مرد ب  ؛شنویی(یبسیاری از شکل های و

شاهدان[    /ا به زیبایی پسران جوان ]غلامان( ر)مذکر  ایزدیعارفان مرد    ؛ ی کنند )قباله(تحریک مرا  

  اتحاد با ایجاد  عارفان مرد و زن    ؛(1تصوف ایرانی قرون میانه   یونان باستان و  گرایی  )افلاطوند  می بینن

حاد یک اصل مذکر با یک اصل مونث تأثیر  تبر اتحاد یک ایزد با یک ایزد بانو یا امی کوشند تا    جنسی

یرهای  ده های راهبان و  ع جوامع تک جنسیتی )صوم  ؛بگذارند )بسیاری از اشکال تنتره جنوب آسیا(

اختگان، و مدل    دینی  دینی با پوشیدن لباس جنس مخالف، تمثال ها و اعمال مناسک  در   راهبه ها( 

 جنسیتی.  وخدای د های 

 روان شناسی و عرفان 

 ( egoاز خود ) فراتر  

شناسی است. فروید بخش زیادی  ن، رشته علمی جوانی که به عرفان پرداخته است رواجز الاهیاتبه  

تله پاتی را پذیرفت و به    یین کرد، واقعیت معرفتاز عمر خود را صرف نوشتن و تحقیق در باره د

در نامه نگاری با نمایشنامه نویس فرانسوی رومن  اطلاعات بسیاری در باره عرفان دست یافت، غالباً  

 رولان که خود را عارف می خواند. یونگ هم از راه کهن الگوها و ... در باره عرفان مطالعه کرد.

مز  یمز، جی به جز این دو، پیش از آن گروهی از روان شناسان آمریکایی و فرانسوی مانند ویلیام ج

ادوین ا )  -ژان  ستارباک،  لوبا،  دِ(، پیCharcotِمارتین شارکو  پانِت، هنری  لا کروآ، ریچارد بیوک  ر 

(Bucke.که خودش عارف بود، و هنری بریموند در باره عرفان به تحقیق و مطالعه پرداخته بودند ) 

آنچه این روان شناسان در مراجعه به ادبیات عرفانی می دیدند به فرضیه های آنان وابسته بود،  

همراه است و به بیان روان کاوانه    "خود"معمولاً با فراموشی موقتی  اما همگی هم نظر بودند که عرفان  

 
شیخ می فهمد و    غلام باشد.  با شیخورند تا از روزن بام شاهد فسق آمنکران شیخ احمد غزالی اتابک را بالای حمام می در داستانی از مقالات شمس آمده که .  1

 ( 31ص  ، محمد علی موحد،شمس تبریزی) تمام بنگر، آنگه برو....ک رک  بانگ می زند که ت  
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مرتبط است. فروید گمان می کرد که احتمالاً تجربه کلاسیک    1ی خود اجتماعی اعالی گذرتبا حذف یا  

اتحاد نوعی بازگشت به عقب و به دوره خود شیفتگی مرتبط با مادر بوده است. شارکو و یانت به  

ی هیستریک و رفتار قدیسان توجه کردند. جمیز به  )نشانه ها(شباهت های ناشناخته بین سمپتوم ها

( که محقق روان شناسی بریتانیایی اف.  subliminalاستفاده کردن از دسته بندی آستانه احساس )

که از طریق در ورودی روان نیمه    divine More( بیان کرده بود یعنی  Myersدبلیو. اچ. میرز )

یونگ به ناخودآگاه جمعی و کهن الگوهای    است پرداخت و در باره آن تأمل کرد.   2آگاه قابل دسترسی 

بود  مشترک روی آورد. بیوک در باره آگاهی کیهانی که خود تجربه کرده بود نوشت و باورش بر این  

(  egoکه این مرحله هدف غایی تکامل است. از نظر همه این دانشمندان، عرفان نتیجه فعالیت خود )

در این    . (...psycheنیست. حالت عرفانی از جای دیگری وارد می شود، از اعماق ناخودآگاه روان ) 

 عقب می راند.  را نگاه تجربه عرفانی جانشین مناسک، نهادها و عقاید می شود و آنها 

 و هرمنوتیک   عرفان

انقلاب کانتِ  در این مفهوم وجود دارد که تفسیر و تجربه    کاتس )شرایط محور(    کست گرایکانون 

این تأکید    .به ویژه تجربه عرفانید،  رتفکیک ناپذیرند. تفسیر در کانون همه اشکال تجربه بشری قرار دا

باز می گرداند، یعنی به نخستین نوشته    mustikosبر تجربه ما را به بعضی از معانی آغازین اصطلاح  

ش هرمنوتیکی است که می تواند از  نوع خاصی از کنهای مسیحی که در آنها تجربه عرفانی نشانه  

نجات  (gnosis)    معرفت  کسیمعانی مسیح شناسانه مخفی در متون مقدس پرده برداری کند یا به  

بود. از این رو    معرفتتفسیر به معنای همین یژه در درون جوامع گنوسی اولیه، بخش اعطا کند. به و

کس تفسیر این سخنان را کشف کند طعم    هر"انجیل توماس با این جمله مسیح آغاز می شود که  

 
1 . socialized ego 
2 . could be accessed through the door of the subconscious. 
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[ را دارنده تعالیم  ت می تواند مرقس نویسنده انجیل ]مبلغ انجیل، و کلمن"مرگ را نخواهد چشید 

و  سری   کند  توا"توصیف  می  دانست  می  را  تفسیرشان  او  که  معینی  پیر  نسخنان  مثابه  به  ستند، 

طریقت، نیوشندگان را به درونی ترین بخش از حرمی وارد کنند که حقیقت با هفت لایه )حجاب(  

و    عاله یهودی، که تفسیر تورات فرایند عرفانی را تسری . به همین گونه، در قبّبوددر آن مخفی شده  

                                                                                               راهبری می کند کنش هرمنوتیکی خود تخصصی عرفانی است.

  خوانش نادرست متن دینی

و     از متون دینی به دست می دهد (  misreadings) نادرستی  های  خوانش    ،عارف غالباً با خلاقیت 

برخاسته    تأثیر تجربه پولس در باره مسیحِمثلاً    – با این کار سنت دینی را به مسیر جدیدی می کشاند  

؛  1فیروت اله ای از متون کتاب مقدس به مثابه پویش های مفصل سِبر فهم او از تورات؛ تفاسیر قبّ  ،گوراز  

کشف  "ه به منظور  های متون مخفی ک  گنجیه، به معنای  2termaتبتی از اصطلاح    یا کاربرد بوداییِ 

نها نیازمند می شود. به بیان  آدر زمانی نوشته شده که سنت دینی برای دوام یا تجدید خود به    "شدن

تا به تفسیر  تواند  تازه ای را  تواند تجربه    ی م  که تفسیر زه ای یاری رساند، چنان  دیگر، تجربه می 

عرفان را می توان هرمنوتیک خلاق دانست، به مثابه تجربه موجود مقدس به    نیتسریع کند. بنابر ا

واسطه تفسیری از متون که می تواند، گاهی به شکل ریشه ای و عمیق، جایگزین سنت اصلی شود.  

، آن خدای چند استگرفته شده    سرمِهِاز نام  ، به احتمال،  که رشته هرمنوتیک   شاید تصادفی نباشد 

شه غربی که به منزله  روتیکی( در اندیوسی )یادآور حالت اِلباً خدایی فال (، غاpolymorphousرگه ) 

مرکور   ، هایهرمس  فعالیت  بر  مدتی طولانی  به  بزرگ،  بار  سه  هرمس  یا  )عطارد(،  و    ی  گفتاری 

 
س  فیروت جمع    سفیره  است. در عرفان یهود ی سفیره به ده اصل از سی و دو اصل یا راهی گفته می شود که خدا به واسطه آنها جهان را می آفریند.  سی و دو   1

ح.  ، شکل پیشرفته قباله )ره  عمق و روح خدا هستند. در ز   ، شمال، جنوب، شرق، غرب، ارتفاع،هوا، آب، آتش اشاره به حروف الفبای عبری است و ده اصل
.                                                                                                                           (، سفیره ها به صفات خدا تبدیل می شوند 1300   

2  . terma .به شکل های گوناگون تعالیم مخفی که کلیدهای ورود و درک و  جریانه  بودایی تبتی هستند گفته می شود                           
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جادوگری و خود سنت های باطن گرای رنسانس غالب بوده و اصطلاح    تفسیری دینی، کمیاگری و

 از آن گرفته شده است. "حکمت خالده"

 و اصالت آن؟   مسئله شهود

 هستند که در هر زمان  رجبیون گروهی از رجال الل "  د:یمی گو  ٨جلد دوم ص    فتوحات     ابن عربی در 

چهل نفر از آنان وجود دارند. عدد آنان نه کم می شود و نه زیاد. آنان قائم به عظمت الاهی هستند.  

لقی علیک قولاً ثقیلا می باشند. یکی از آنان را  نُسَ  انّآنان رکن افرادند. آنان ارباب قول ثقیل در آیه اِِِِ

ملاقات کردم. آن کس را که می دیدم باطن شیعیان رافضی را کشف کرده بود. آنان را به صورت  

 .  "شیعه رافضی هستی توبه کن خوک می دید و هرگاه به یکی از آنان می گذشت می گفت: تو

که عرفای    د می نویس  ٢٩٦ص  الابرار  ةار و مسامر یالاخ  ة محاضر  عربی در کتاب دیگرش به نام  ابن  

شرح  از کتاب    ١٠٦تیانی نیز در پاورقی ص  جلال الدین آشسید    رجبی شیعیان را به شکل سگ دیده اند.

 به همین موضوع اشاره می کند.  ...  مقدمه قیصری

 مسئله شهود در عرفان های مختلف

 کمدی الاهی دانته 

  ر نادمنظومه شاعر بزرگ ایتالیایی و یکی از شاهکارهای بزرگ بشری که مانند آن در آثار منظوم  

صفت الاهی یا خدایی را در قرون    زبان ایتالیایی و نام اصلیش کمدیا بوده است، و  هتاب بکست. این  ا

بعد طبیعی و دنیای پس از مرگ آن است و هم    هنده جنبۀ مادشان  ن   م ، که هاند بعد به آن داده  

مانند آن. علت این که به این منظومه نام کمدی داده اند آن    ی اشاره ای است به عظمت و شکوه ب

دوزخ همراه با وحشت و ترس    ل یا داستاناست که سه چکامه آن کمدی به نظر می رسند؛ چکامه او
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است ولی چکامه دوم یا اعراف ملایم است و چکامه سوم یا بهشت دلپذیر و دلکش است و بدین گونه  

 به شادی و خوشی.   ه سیری تدریجی است از اندو

موضوع این منظومه عبارت است از سفر خیالی دانته به سه جایگاه آخرت، یعنی دوزخ، اعراف، و  

ح و روز  صَعید فِِ  (، جمعه پیش ازGood Friday)   بهشت. این سفر خیالی در شب جمعه مبارک

سالگی رسیده بود   ۳٥نیمه راه زندگی یعنیو هنگامی که دانته به   ١۳٠٠مصلوب شدن عیسی، سال  

نید و  ابه اضطراب و دلهره گذر  صورت گرفت، و دانته خود را در جنگلی تاریک تنها یافت. آن شب را

گی و  که نور خورشید بر آن تابیده بود. چون به سوی آن تپه راه افتاد پلن  د بامدادان تپه ای را دی

اینجا    دار کردند که به تاریکی جنگل بازگردد. در را وا  او بستند و او  شیری و ماده گرگی راه را بر

را سه خاتون   شود که می خواهد به او کمک کند. ویرژیل می  ، شاعر بزرگ رومی، بر او ظاهرویرژیل

ه بودند. ویرژیل دانته  د فرستا یاری او برای   –  ی ناریبئاتریچه پورت ذرا، قدیسه لوچیا، و مریم عَیعنی  –

ملکوت  بور می دهد و به  عند و به کوه اعراف می برد و از میان افلاک  اکات دوزخ می گذررا از میان درَ

هاویه ای  دوزخ    می شود.   رق مشاهده جمال احدیتغ  ی همین مکان دانته لحظه ا  اعلی می رساند. در

ست و بتدریج تنگ تر می شود. در  افرو رفته  کات نه گانه آن تا مرکز زمین  ژرف و تاریک است که در 

  ١۳٠٠این درکات بسیاری از اشخاص اساطیری و تاریخی دنیای قدیم و کتاب های مقدس تا سال  

شان به جهت رذایل سه گانه اصلی یعنی شهوت پرستی، بدخواهی و درنده  یا  می شوند. کیفردیده  

قعر جهنم ابلیس با سه    است و در  ر جهنم نزدیک ت  عربه ق   است  خویی است. هر که گناهش بیشتر

  ، ریوطیسخَ( و شش بال مقیم است و با سه دهان خود یهودای اِِمقدس الاهی  ث یلبرابر تث  چهره )در

 که به قیصر خیانت کردند( را می جود. )  وس یس کا  و بروتوس و
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های نیمکره    عالم است و آبروی عناصر چهارگانه    انته کوهی است )کوه فردوس( که بر اعراف د

ا را فرو گرفته  آن  از هر سوی  با  ...ند جنوبی  آنجا  در  دانته  قرار دارد و  فردوس زمین  قله کوه  در   .

ه شاعر انجام می شود  بئاتریچه که از آسمان فرود آمده است ملاقات می کند. در اینجا اعتراف و تزکی 

  ند ارتروج به ستارگان می گردد. فردوس یا بهشت دارای نُه فلک متحدالمرکز است که عبعشایسته  و  

یا فلاک   فلک الافلاکثوابت، زهره، خورشید، مریخ ، مشتری، زحل، و فلک از فلک های ماه، عطارد، 

  در   . ک دیگر را دربر می گیرد. ..دهمی است که عرش است و همه افلا  آن، فلک   و پس از   اطلس،

می دهد و این پیرمرد مقدس امکان شهود اسرار    1  قدیس برنار    عرش اعلی، بئاتریچه جای خود را به

و تجسد مسیح آگاه   ث وحدت و تثلی رّ دین مسیح را در اختیار دانته می گذارد و او در لحظه ای از سِِ

عشق که خورشید و  "ی ماند و منظومه الاهی به نام  ف آن به زبان خیال ناتوان موص   می شود و از

 به پایان می رسد.  "ستارگان را به گردش در می آورد

ختم می شود...    روُکلِِاهل  رنارن بِِمی شود و به اعراف و سپس بهشت می رسد و به دیدار سَ آغازسفر معنوی از دوزخ 

 ,Christian Spirituality:  نک)بوده است.  ی، زیبایی و خوش ر آن زمان عشقاما هدف واقعی آوازه خوانان سکولا

p. 86-7)   

 

 

 

 

 
1 . Bernard of Clairvaux (1020- 1153) French abbot. 
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 دین  عرفان و هرابط

ها  اول عرفانه  ل هدر و  . وجود داردها چیست،  ادیان و عرفان  ه ریشکه    این   ه بار  این دو نوع نگرش در   بنابر

بنابراین   .ند یابمیتوسعه    رشد و  و   گیرند میبال  پر و    ادیان  هدر حاشی  ، آیند می   یرونب  ادیان از درون  

  گر است. بله  پاسخ هر دو سوال    تفاوت دارند؟   ادیان   ها باآیا عرفان  ن ارتباط دارند؟ادیا   ها باآیا عرفان

به شکل    د و نگیراز دین فاصله می  اما در روند رشد خود   ،آیند به وجود می   ناادیها از درون  چه عرفان

  ، شودن مادر متولد میکـه از آ این  با،  شوده از مادر متولد می ک فرزندی    انند م  ؛کنند دیگری رشد می

اما   ؛ است متفاوت زیستی کاملاً  ة یک پدید  . پس کند مستقل از مادر رشد می  کاملاً  در روند رشد خود 

جای  ه  ب  و   اگر ما یک طیفی را در نظر بگیریم  .ها به یک اندازه نیستعرفان  با  نادیا میزان تفاوت  

  ، شوند تجزیه    هاارتباط با عرفان  براساس ختلف  ن مادیاکه در آن طیف نورهای مختلف تجزیه شوند  این

ه ما  به طوری ک؛  است  قوی ها  های عرفانی آنهایی قرار دارند که مایهف دینبنابراین در یک طرف طی

  ، طرف دیگر طیف  .تفاوت قائل باشیم  ه ایجاد کنیم و ن فاصل یادا   و  هام بین آن عرفانوانیتبه سختی می 

  ؛ به طور مثال دارند بسیاری  تفاوت    ، آمده   یرون ب  ها آن  ن از درو  ه هایی ک با عرفان که    دارند   قرار  ینادیا

از  توان نام برد. از سوی دیگر  را میبودیسم    یسم وئهندو  ،ند راد  عرفانیبیشتر رنگ  ه  ک ی  جمله ادیان  از

رشد    ها توانند در آنمی عرفانی به سختی    های نظامهستند و  دور  بسیار  از عرفان    ادیانی که جمله  

عرفانی    توان نام برد. را می  ، دینی همچون یهود د ندار  هازیادی با آن  تفاوتاگر رشد یابند،  یا  و  ند  نک

بین  شود بسیار متفاوت است.  مشاهده مییسم  ئ ایجاد شده با عرفانی که در هندو  ه در دین یهودک

  . است   یزیاد  ةفاصل آن  عرفان    یهود ودین  ولی بین    ؛ فاصله بسیار کم است  آن   عرفان   هندوئیسم و دین  

   دین زرتشت.ند؛ مانند  آن پیدا کن در  نظام عرفانی اند، محققین نتوانسته  ادیانی نیز وجود دارند که
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ند  اهگفت  ؛ به طور مثالاند غربی تفاوت قائل شده  شرقی و  ادیان  میان دانشمندان  بر این اساس بعضی  

ن غربی  ادیا  دانند و شرقی را عرفانی می  ادیان  ها؛ آنولی بعضی نیستند   ، اند عرفانی  اً ن ذاتادیا   بعضی از 

ها در  که سال  محققیم(  ۱٩۶٧  - ۱٨٨۶)  این افراد یکی والتر ترنس استیس  ةاز جمل ؛  عرفانیغیررا  

  دارد در این باره معتقد است که بودیسم   عرفان و فلسفه  تحت عنوانمورد عرفان مطالعه کرده و کتابی  

روشن به  بودایی  فرد  کار  آخر  زیرا در  است؛  عرفانی  آیین  یا روشنایی میذاتاً یک  در  شدگی  رسد. 

و کلیسا    ،تا عمل  مسیحیت با اینکه خدا، خدای محبت است، باز هم تأکید بر اعتقادات وجود دارد

افراد را کنترل می ارتدکسی در آن  ند ها هستیک سری دین  کند.همیشه    ؛ ها خیلی مهم استکه 

نظام اعتقادی درستی داشته  و    ه شما عقایدتان درست باشد کاین   ارتدکسی یعنی درست اعتقادی.

یهود  .باشد  ویت،  در  بسیاراسلام    مسیحیت  مسئله  است  این  دین    .مهم  در  واما  هندویی    بودایی 

  د اعتقاد به برهمن و نپرس نمی  دو دین هرگز از کسی ین  ادر    یعنی اصولاً  ؛ارتدکسی دیده نمی شود

است چگونه  و ؟  آتمن  هندوئیسم  چیزیودب  در  چنین  نمی  یسم  در بلک   شود،دیده  بآن  ه  یشتر  جا 

  کرد.   عملیعنی بیشتر باید    ،یعنی درست عملی است  ؛تا ارتدکسی  ،حاکم است  پرکتیس و ارتوپرکسی

  : گویند در تعالیم هندویی می  . اصلا مهم نیست کــــه کدام یک از خدایان را بپرستید   آیین هندویی   در

این    شما هر کدام از  ؛رسد به یکی می  شود وهمین طور کم می  سیصد تا و  چند خدا وجود دارد؟

  خود   ة هر کس در خان  گوید برای چه این خدا را می پرستید؟ هیچ کسی نمی   ، خدایان را بپرستید 

یکی دیگر از عرفان    ها ارادت بیشتری دارد. آنولی به یکی از    ؛ه در محراب هستند چند خدا دارد ک 

  م بر خواند؛ زیرا در هندوئیسمیتر از مسیحیت و اسلام عرفانی  را   م، دین هندوئیس1ان به نام زِنِر پژوه

در    ندارد و اعتقاد بر خدا    در ریشه  شود و دین هندوئیسم  یک نظام اعتقادی سفت و سخت تأکید نمی

 
1 . Zaehner 



42 

 

خبری   دُ   ةگیرانسختسنت    ازآن  جدُ  نیست.  1گماتیک الهیات  یعنی  وزمگماتیک  درست    اندیشی 

 . اعتقادی

ه  اینکه گفت   ؟ خیر  دین داریم یا  آیا ما عرفان منهای   شود این است که پرسش دیگری که مطرح می 

  ایا این قانون است یا   ؛ کنند رشد می ن  ادیا   ة در حاشی  و   آیند بیرون می   ن ادیا از درون    هاعرفان  شد 

س  و آلد   انند م  .توان یک نظام عرفانی را تصور کرد که منهای دین باشد میپاسخ این است که    ؟خیر

در پدیدارشناسی   ها؛ ایناند ها عارفاین م(۱٨۱٩-٨٩٢۱)  3لت ویتمن وا  م( و۱٩۶۳-۱٨٩۴)  2هاکسلی

  .ند ولی به دین خاصی ایمان ندارند هست افعر  ةعرفانی در زمر 

یعنی کسی باشد    منهای دین باشد؟  ،د توانعرفان یا معنویت می   آیا   .بحث معنویت است  ، بحث دیگر

ه  ک   گرفت  گونه در نظراگر تعریف عرفان را این  ، بله  که عارف باشد ولی به دینی اعتقاد نداشته باشد؟

ولو    ،دا باشد خ این    ةناحی  یک سری دستوراتی از   ک خدا وجود داشته باشد وی  ، اصلی عرفان  ة هست  در

تصور  عرفان را بدون دین  توان  ف کنیم نمی ی گونه تعرناگر ای  ،ه آن دستورات کم یا ضعیف باشد کاین

اگر    رد. تصور ک  نیزعرفان را منهای دین    توانمی   م، رکن عرفان ندانییا دین خاصی  اگر خدا را    کرد؛ اما

باید این مسئله را فراموش نکنیم که    ،عرفانی است  طریق یم یک  یگومی  زنیم و از بودیسم حرف می 

.  نفس اهمیت خاصی قائل نیست   و برای خدا    تعالیم خود  دربودا    وجود ندارد.   ییخدا  در بودیسم اصلاً 

  . د یستنعتقد ننیز م   و معاد  به نظام پیامبری   اصولاً  دا اعتقاد ندارند و به خ  - واده در نظام تره –بوداییان  

   است. طبیعت انسان گذاشته شده کل سیستم بودایی بر پایه همین جهان و

 
1 . dogmatic theology 
2 . Aldous Leonard Huxley 
3 . Walt Whitman 
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خدا  ه  عین حال ب  در   معنویت بود و   یا  اهل عرفان   توانیگونه مچاندیشید که  به این  حال باید  

مسائل  این    ؟معنویت را منهای دین یا خدا دانست  توان عرفان و آیا میکه  نو نیز ای  ؟!اعتقاد نداشت

چه تعریفی از انسان    و  ؟ مکنیتعریف می   گونه عرفان راما چبه تعریف ما از عرفان دارد. اینکه بستگی  

اساس مبانی جدید شناسی ما براگر انسان  ؟ مکنی معنوی را چگونه تعریف می  انسان عرفانی وداریم؟  

همیشه  البته    .خواهد های زیادی میزمینهاین مسئله    .تصور کرد  توانیم ،  درک کنیم  هاراآن  باشد و

درون    ی بهاز جهان بیرون  آدمی   وقتی   تجربه کــــــرد.  معنویت را درک و   مبانی عرفان و   توان می

هیچ تصوری از    دهد؛ این در حالی است که آدمیرخ می  در آن لحظه  حالت عرفانی   یک   ،دبرو خود  

گسسته    از جهان مادی پیرامون خود  د وروفرو می   درون خودبه    کههمینولی    ،ددای دیگر نداریک خ

   د.نک میتجربه  وتصور  مسائلی را  ، دشومی

و    ؟ستعرفان چی  ؟دین چیـست  کند؟دین رشد می   یةگونه در حاش عرفان چکه  سوال دیگر آن 

  ی از عرفان در درون خود اشکالی که  یهاآن دین  در  ه عرفان به وجود آید؟کند کچه ضرورتی پیدا می 

یک ضرورت طبیعی    ر کنیم حتماً گرایانه فکاگر بخواهیم محیط   ، ند اهددا رشد    خود   ة در حاشی  و   پرورش 

بیرون    وجود داشته  از درون آن یک عرفان  یا  یبگو  توانیممی  ه است.د آمکه  یم عرفان یک شورش 

است می  بر   ،جنبش  دینی  فرمالیسم  چیست؟  شود. ضد  تعریف  فرمالیسم  آن  یعنی  های  فرمالیسم 

ک  دین  از  میرسمی  نظر  به  دور  از  صورتوقتی    .رسد ه  به  را  دهید   آن  نشان  نگاه    ؛چیزی  یعنی 

بنابراین اگر در    یعنی نگاه ظاهری به چیزی کردن.  نگاه فرمالیستی  .ید اهکرد به آن چیز  فرمالیستی  

ن دین  ، در آد اش باز جانب متولیان آن دین یا از سوی مومنان به آن دین دینی یک فرمالیسم شدید 

طرفی  از    حفظ کنند و  عین حال در داخل آن دین آن را  دردر نتیجه اگر    دارد.گیری وجود  سخت

، عرفان را به صورت یک جنبش یا شورش  فرمالیسم خلاص شوند   سردی و ،  آن خشکیبخواهند از  

  ؛ کنند ها رشد میها در حاشیه دینعرفان  م:ییگومیمسئله است که  بخاطر همین    کنند.ایجاد می
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به دست    ؛ آن همشوند ها سرکوب میبرای همین همیشه عرفان  ،گیرند چون در بطن دین قرار نمی

ک  دارنکسانی  اعتقاد  فرمالیسم  به  در    د.ه  هرچه  باش   یکبنابراین  داشته  وجود  پاسدارانی    ند، دین 

تر  چقدر قدرتمند   هر  قطعاًد، آنان  بخواهند حافظ آن فرمالیسم باشن  کهاعتقادی    پاسدارانی فکری و

را    آن  جلوی رشد   کنند بیشتر محدودش کنند و سعی می   شوند وعرفان بیشتر درگیر می  با  د،باشن

  مبارزه با   رایدست این افراد را ب   ،چه آن دین دستورات فرمالیستی بیشتری داشته باشد   هر  .بگیرند 

  . تواند نقض شودهای مختلف خیلی راحت میچون احکام آن دین به بهانه  ؛گذارد این سیستم بازتر می

اگر    شود.آنجا پیدا نمی  احکامی در   چنین قوانین و  در هندوئیسم چنین فرمالیسمی وجود ندارد و

  فرق دارد. هم   با  ادیانیم ساختار  یگواینجاست که می   ،شما برخورد کند دستش خالی است  کسی با

من برای تمام    :گوید دین یهود می  .ید بدانتوانید یکی هندویی نمی  شما دین یهود را با دین بودایی و 

بودایی    و   ییدین هندو  ولی در   .باید طبق قوانین باشد   شما  کارهای   ةشما قانون دارم و هم  اتحرک

اصلا نمی دانیم  ما    وجود ندارد ودر دین تائویی چنین چیزی    به عنوان مثال  و   چنین چیزی نیست

 ! عرفان یااست دین  واقعا دین تائویی 

  ؛ چنین قوانینی ندارد  ه عرفان است وک   شود شاهده میم  ،کنید تعریف می  وقتی تائو را مطالعه و

واج باید تابع  حتی ازد   ؛غیر یهودی ازدواج کند   دین یهود فرد یهودی اجازه ندارد با  در  برای مثال

بنابراین    .دین تفاوت دارد  با  یم عرفان دین نیست وی وگپس ما می  ،کند قوانینی باشد که دین تعیین می

یل  گاهی به دل؛  اینطور نباشد   ،گاهی اوقات ممکن است گاهی عرفان فرار از فرمالیستی دینی است و

ایجاد می شو سیاسی و زیستی خیلی سخت شود و  ،  ییعنی شرایط اجتماع  د؛ فشارهای اجتماعی 

را تحمل کنند آتوانند  مین بیایند یعنی نمی  ن شرایط  کنار  واقعیت  با  برای  این  .توانند  ها مجبورند 

پناه    ،ه در درون خودشان استبه یک دنیای  غیرواقعی ک  که دوام بیاورند از واقعیت بگریزند واین

توانند شرایط بیرونی را تحمل  هایی هستند کـــه نمیبنابراین انسان  . تا بتوانند دوام بیاورند   ،ببرند 



45 

 

  ما ا.  روند کنند و به سراغ عرفان میه از آن فرار می سخت است ک   آنقدر واقعیت برایشان تلخ و   ؛کنند 

یم بله پس  یاگر بگو   عقل است؟  اینکه آیا عرفان ضد   و  ؟ها رشد کنند عرفان  ، د نشوچه عواملی باعث می

پس چیزی که مخالف    ،ها مخالف عقلند اگر عرفان  ؟ خوردبه چه درد میاست  غیرعقلی    که   ایپدیده

این    چرا  ند،اگر موافق عقل و    ؟گونه موافقند ها با عقل موافقند چاگر عرفان  و   عقل است، ارزش ندارد. 

استدلالی کـــه    آن قیاس و  ! اگرهای ماگردد به تعریفمی ازب  ها همهاین  ؟است  ا گفته شدههحرف

به این معنی عرفان غیر عقلی  های منطقی باشد،  کبری  از صغری و   ،شما می خواهید نتیجه بگیرید 

انسان   هچون انسانی که عقل ندارد ک  ؛پذیرفت توان این مسئله رانمی ؟اما آیا عارف عقل ندارد ؛است

 .کند از عقل است کــــه اشکال پیدا می پس تعریف نیست. 

بیان دیگر در توضیح در هر دینی یک هستة  چنین گفت که  توان  می ارتباط دین و عرفان    به 

بیرونی.   لایة  دو  و  داریم  هستة  ستهمرکزی  درونی  مرکزی،  لایة  است.  اعتقادات  ، ایمان  و    لایة 

بیرونیباورهاست لایة  است؛   ، ؛  دینی  مرکزی   اعمال  هستة  مثال  طور  یهوه؛    به  یهود،  دین  در  در 

است؛  تر ها لایة اعتقادات ضخیمدر بعضی از دینست. ... ا اهورامزدا ،یتزرتشتدر ؛ برهمن هندویسم،

ی  ترسختنظام باورهای  ها  تر هستند؛ اما بعضی از دینقویشریعت    باورها و  اعمال،یعنی از لحاظ  

آن فرد    اشد متفاوت ب  گوید می فرد با آنچه کلیسا  اعتقاد    تثلیث،به  راجعاگر  در مسیحیت    مثلاً   دارند.

ادیان آن هست   در بعضی  شود.   حتی شاید به عنوان مرتد محکوم  و  شود محسوب نمیدار  دین   ة از 

بسیار    ،و رابطة فرد با موجود مقدس در ادیان هندی ایمان    ،لامث  به طور  تر است؛اهمیتبا    ،ایمانی

در مواردی  ها وجود دارد.  که میان هسته و لایه  است  بین دین و عرفان همان ارتباطیاست.  تر  مهم

تا    را از میان بردارد   ها باید لایه  ،خواهد به هستة ایمانی برسد تر است، فردی که میها ضخیم که لایه

تقادی  یا درست اع  ی دهد که با ارتدکسشود؛ بنابراین کارهایی انجام میتر  به موجود مقدس نزدیک
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لایة اعتقادی  با  باورهاست و    شطحیات در زمینه  نا الحقِ حلاّج؛منافات دارد؛ مثل شطحیات نظیر أ

ایی که منافی با  کاره، در زمینة اعمال است؛  ملامتیهمثلا رفتار  شکند؛ اما  را می  و آن  منافات دارد 

اعتقادی  ظاهر شریعت است.   اعمال خشکهر مقدار که لایة  را  و  ایمانی  با هستة  ارتباط  باشد،  تر 

 شود.  تمایل به عرفان و اعتقادات عرفانی بیشتر می بنابراین  ؛کند تر می سخت

اتی  فمعتقدند که منا  دارند؛ زیرا   کسانی هستند که اعمال و اعتقادات درست و کاملی  در بین عارفان 

گروهی اهل   .وجود داشته استهای مختلفی مسلک  اسلامی، و تصوف نیست. در عرفان میان این دو 

؛ اما اهل سکر پایبندی  داشتند پایبندی بیشتر به شریعت    صحو ند. اهل  بود  و گروهی اهل صحو سکر  

 از جمله گفتن شطحیات. دادند،اعمال منافی با ظاهر شریعت انجام میبه شریعت نداشتند و 

 و فقیه   فیلسوفعارف با  تفاوت  

و عارف با یکدیگر متفاوت    به طور کلی عرفان با دین تفاوت دارد. همانطور که کار فیلسوف و متکلم 

است، فیلسوف تابع عقل آزاد است، در حالیکه متکلم تابع عقل مقید و عارف دنبال سلوک است.  

اندیشد، اما متکلم در چارچوب دین به اثبات یا ردّ  در مورد حقیقت حقیقت داشتن روح می  فیلسوف

می روح  موجود    پردازد.وجود  است،  مقدس  موجود  با  و وحدت  یکی شدن  عارف  آنکه هدف  حال 

دین در  که  مختلمقدسی  بودیست، های  مسیحیت،  یهودیت،  اسلام،  نحوی خاص    ، تائوییست  ف  به 

اند؛ اما هر یک به دنبال علم  نیز به دنبال علمفقیه و متکلم    شود. عارف به دنبال علم است،تعریف می

 مخصوص به خود هستند. 

کند تا با موجود مقدس یکی که به او کمک می  علم، یعنی معرفت است؛ معرفتی عارف در پی  

کند تا به معرفت برسد، عرفان و علم است؛ اما فقیه به اموری  شود. هر چیزی که به انسان کمک می

عارف با درون   د. نشومی ظاهری تلقی  امورتوجه دارد که  ، نماز، روزه، حج و زکات چون حلال و حرام 
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: اعمال ظاهری اهمیت چندانی ندارد. اهمیت این امور تا جایی است که به  گوید سر و کار دارد. او می

شود و با موجود  ما در یکی شدن با موجود مقدس کمک کند. عارف به قدری در درون خود غرق می

خود را! او موجود مقدس را در همه جا  بیند؛ حتی  شود که هیچ چیز دیگری را نمیمقدس یکی می

و سبحان    1نا الحقتوان در کلامی چون أکند. نظیر این امر را در تاریخ میو در همه حال مشاهده می 

گوید: چنین سخنانی کفر است و حکم اعدام  کند و میاز بیرون نگاه می   فقیه  یافت.  2ما أعظم شأنی 

و صواب  بر چنین کسانی صادر می توحید  را عین  این سخنان  عارف  که  است  این در حالی  کند؛ 

 داند. می

 اعمال و رفتار براساس    بندی کلی ادیان تقسیم

گرا  توان بر اساس اعمال و رفتار دینی به دو دسته تقسیم کرد. نخست ادیانی که عملادیان را می

مال و مناسک کمتری دارند. هر چه در  گرا که اعاهل مناسک و احکام؛ و دوم ادیان درون  یا  هستند 

پررنگ عبادی  اعمال  و  مناسک  دین  دینی  یک  هر چه  و  دورتر  عرفان  از  اندازه  همان  به  باشد،  تر 

هندویسم به عرفان    تر است؛ به طور مثالبر اعمال و مناسک کمتر باشد، به عرفان نزدیک   تأکیدش 

 بیشتر، از عرفان دورتر است.   احکاممناسک و  تر و دین یهود بانزدیک

عرفان    اند.داشتهدر اسلام دو مکتب عرفانی بغداد و خراسان وجود داشته که تفاوت فاحشی با هم  

اما مکتب خراسان بیشتر    بغداد اتحاد و بیشتر صحو است؛  تا تجربة  به نوعی تهذیب اخلاق است، 

خراسان قبل از اسلام    تواند به دلیل شرایط محیطی باشد.میمکتب سکر است که البته این تفاوت  

بوده و این دین در آنجا گسترش و عمق داشته است. آیین بودایی بعد از رانده  یان یامحل زندگی بود

 
 (. ق309-244نصور حلاج ). م 1
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  ه یهاردر آنجا معبدهایی با نام ویهار یا و  به همین مناسبت،شدن از هند، به سمت خراسان آمده و  

بعد از    یان آن زمان بوده است.که پایگاه اصلی بودای  شهر بخارا در اصل بیهار بوده   ساخته شده است.

روند. در افغانستان نیز آثار بودایی زیادی وجود دارد.  ین میاز ایران رانده شده و به چ  یان یاسلام، بودا

آیین هندو بودند و این    ها تحت تأثیر این آیین واز اینرو خراسان، مهد آیین بودایی بوده و خراسانی

بعید   بعضی فرض  اما  نیست  ،ند عتقد م  نیست؛  است.  اینگونه  اسلام  زاییدة  اجداد   و عرفان خراسان 

 ،حتی قبل از ساسانیان  ،بودند و قبل از اسلام برامکه و عباسیان که به قدرت و شوکت رسیدند، بودایی  

اگر بگوییم عرفان خراسان از   کردند. بنابراینبه ترویج آیین بودایی کمک    1که کنیش  چونپادشاهانی  

هند  بودایی وی عرفان  یا  پذیرفته،   ی  نیست.  تأثیر  ذهن  از  آفریده    دور  را  جهان  موجودات  عارف 

عارف اهل فتوا نیست، برای مثال در داستان خضر و موسی،  داند.  موجودمقدس یا حتی یکی با آن می 

عارف عاشق تمام عالم است؛  به عبارتی،  خضر سمبل عارف و موسی نمایندة شریعت و فقاهت است؛  

 چون عاشق خداست.

  عرفان و ستاره شناسی

 آن غایت و  ستاره  شناسی

. شاید این دو از تمدن شرقی و مشترکی  شبیهند و مصری از جهت های بسیار به هم    تمدن های بابلی

خود  سرچشمه گرفته باشند. در هر دو تمدن طبقه روحانی کاملاً سازمان یافته ای علم را در انحصار 

رضای علاقه و کنجکاوی، بلکه رفع نیاز های روزمره و به دست آوردن  ان علم نه یانگیزه ا  .گرفته بود

منافع مادی بود... نظم حرکات ستارگان انسان را توانا می سازد تا به اندازه گیری زمان و تقویم، که  

نظم   بپردازد.  تمدنند،  لوازم  های    آسمان همچنیناز  رویداد  پیشگویی  قدرت  کنندگان  مطالعه  به 

 
 بر جای مانده است. ) بین کابل و مزار شریف(باطک رَ ه( که از وی کتیبت.م. 150تا   127حکومت از ) ت.م  78، ح. پیشاورتن یا خُ، زاده پادشاه کوشانی . 1



49 

 

دادهای زمینی خاصی مانند فصل خرمن  یآسمانی را می بخشد. رویدادهای آسمانی، همه سال با رو 

این طبیعی بود تصور شود که ستارگان می توانند بر نظام    یا طغیان رود نیل همزمان بوده است. بنابر

می    ، ماه و سیارگان را پیش بینیو کسانی که حرکت های خورشید   1ارند امور دنیای خاکی تأثیر بگذ 

کنند می توانند از عهده پیشگویی اموری که با زندگی انسان پیوند نزدیک تری دارد بر آیند. از این  

تا پیشینه های اختر شناسی را با دقت  به دست طبقه روحانی ریشه دار افتاده بود    مغتنمیرو فرصت  

انسان  . گه دارند و برای افزایش قدرت و نفوذ خود اعتقاد مردم را به طالع بینی راسخ کنند ن ی و پنهان

به همین سبب  د:  یده های طبیعی هستند می پرستیپد ز  و به ویژه خورشید را که ا ستارگانابتدایی  

 شناسی کاربرد دینی داشت. ستاره شناسی با دریانوردی نیز مرتبط بود. ستاره 

 دیدگاه افلاطون 

رام آسمانیش بر می آید جای مرتب و معقولی است.  جافلاطون تا جایی که از حرکات منظم ا  جهان

ریند؛  هجواست. سیارات و ستارگان عالی ترین جلوه های واقعیت  روح عالم قابل مقایسه با روح انسان  

از   باشند. ریاضیا  "ثلمُ"نمونه هایی    ستارگان ملکوتی  مبین حرکات    تافلاطونند؛ حتی شاید خدا 

و به  اآدمیزاد می میرد روح    ه است که با حرکت خود موسیقی آسمانی تولید می کنند و هنگامی ک

 گاهش باز می گردد.زاد ستاره

کیهان  انسان بازتاب جهان پهناور    و عالم کبیر است: جهان صغیرِ  بنای این ها آموزه عالم صغیر  یرز

نیز نزد رواقیان و گنوسی ها این عقیده در باره لوگوس دیده می شود[. این مضمونی بود که  است ]

کرده است... ولی    وفان دیگری در سراسر جهان نیز خطور سذیمقراطیس به کار برده بود و به ذهن فیل

افلاطون آن را چنان پرورد که به یاریش توانست در گونه ای ستاره خوانی روحانی و بی دغدغه که  

 
 قس : فصوص الحکم، فص چهارم )ادریسی( در باره ارتباط جایگاه ستارگان با جایگاه انسان های متعالی.  . 1
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ویری فوق العاده  گردد. افلاطون غالباً از تصا  ور  طهوبه احتمال قوی از منابع بابلی مشتق شده بود غ

د که  نخیالی و رویایی استفاده می کرد مثلاً می نوشت که حرکات سماوی به این علت روی می ده

هر کدامشان فرشته ای نشسته است و همه آنها گرد    ه اجرام آسمانی به حلقه هایی متصلند که بر لب 

عالم   و  محور  آتروپوس  کلوتو،  بانو  ایزد  )سه  تقدیرها  را  محورها  خود  که  حالی  در  چرخند  می 

یت این حلقه ها دقیقاً معلوم نیست اما تشبیهی است به  کت نگه می دارند. ماهَر( در ح1سیس لاخِ

 چرخ نخ ریسی... افلاطون عمداً زبانی تفننی به کار برده است نه علمی.

قابل درک با حواس   ن از نظر او برتر از مواد هبه مشاهده بی اعتماد بود. مواد ذ  در کلون  طافلا

قیق حرکات ظاهری بود. گردش های حقیقی  د ه  د انه تر از مشاهگربود. تفکر فلسفی در باره عالم روشن

این هم نمونه دیگری از این نظر اشرافی    .باید با ذهن دریافت می شد نه با قوه باصره اجسام در عالم  

در یونان بود که جستجوی معرفت علمی، کار فلسفی والایی است که در آن تعقل مهم تر از کار  

علم تجربی را نه تنها پیش نبرد بلکه آن را تحقیر  افلاطون  وی تر مشاهده و ضبط تفصیلی است...  یدن

   می کرد. 

  2ائودوکسوس کنیدوسی 

شناخته می شود.    بیشتر با نظر افلاک متحد المرکزش   ، که شاگرد افلاطون بود، امروزه ائودوکسوس 

ودوکسوس هندسه خطوط و  ئسال بعد حفظ کرد. ا  ۱٨٠٠این مفهوم نجومی تأثیر فراوان خود را تا  

یه مهم خود در باره افلاک متحد المرکز  ه نظردوایر روی کره ماه را مطالعه کرد و از همین جا بود که ب 

 

1 . Lachesis  لاحسیس طول نخ عمر را معین می کند، کلوتو (Clothoنخ را  می ر )ی ( سد و آتروپوسAtroposُنخ را می ب ).رد 

 
2 . Eudoxus of Cnidos (390- 337 BC.)    c. 400 – 350 BC  : در  بیوگرافی  و  بست  ر   
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رسید. این نظریه توضیحی بر حرکت مشهود خورشید و ماه و سیارات بود با استفاده از کراتی که همه  

چرا سیارات در مسیر مستقیمی  ه  کی داد  مآسا بود چون توضیح    غ طرح او بسیار نبو  .متحدالمرکز بودند 

ه آن سو و حتی  ب گاهی    سو می روند وه ستارگان گاهی به این  ن در زمیبلکه  خرامان حرکت نمی کنند  

ایستند. از زمان فیثاغورس گمان رفته بود که همه اجرام فلکی در دوایری به    یگاه از حرکت باز م

دوکسوس در پی انجامش برآمد توضیح این مشاهدات )یا وئگی که اگرد خورشید می چرخند. کار بزر

 یا بلکه حرکت در سطح کره بود.  ( با استفاده از حرکات مدور "نجات پدیده"به قول یونانیان 

 ( هجری  ١٧٠ح.  )معشر بلخی    ی ابو یاسنت گر

گرایش امان دادن به افکار خویش کشاند.  س ندی و  سنت گرایی فکری ابومعشر او را به مشاجره با کِ

الهی( و هشت فلک    ند. ابومعشر به یک فلک خارجی )نور تو ارسطو نیز در افکار او جا داش   ی نوافلاطون

او می گفت    .ا فلک خود ما( باور داشت...یثیری )آسمان( و یک فلک تحت قمر در مرکز )فلک نهم  اَ

  - که همه معارف منشاء الاهی دارد و هر علم محتوی اندکی وحی است؛ و این که سه حوزه نفوذ  

تحت تأثیر و عمل یکدیگرند و ستاره خوانی را علمی واقعی می سازند.  - الاهی، اثیری و تحت قمری 

 مانان خوانده اند.لاو را مدرس اثرات ستارگان به مس
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 فصـــل دوم

 های ابتداییعرفان
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 های عرفانی حالت

می  زبانی دیده  قدرت  و  ماورایی  نیروهای  به  دستیابی  نوعی  عرفان  که  شوددر  است  مدعی  عارف   .

کانونی به نام    مبدأ هستی یا  ارتباطاتش معمولا از نوع ارتباط ظاهری نیست، عارف معمولا با خودِ 

در ارتباط است؛ بنابراین عارف باید بتواند از این ارتباط استفاده کند، کارهایی انجام    ،کانون مقدس 

شود. کرامتی که به  توانند انجام دهند و این چیزی است که کرامت نامیده می دهد که دیگران نمی 

دهد او در سلوک خودش  ی که نشان می سند شود، سند و مدرک عارف است،  عارف نسبت داده می 

 ده است.نائل ش خواسته ای که  درجه صائب بوده و به آن 

کند که در اوج  هایی را تجربه می حالت عرفانی معمولا حالتی است پر از احساس؛ عارف حالت

از عَرفََ، از جنس معرفت است و با شناخت درونی  « در اسلام  عرفان»احساس و هیجان است. واژه  

زبان در  است.  عرفانهمراه  معادل  واژه  انگلیسی  میستیهای  رازگونگی که  ،  است  1سیزم،  معنی  به 

  ، آموخته  فردِاست که  به معنای اسراری  سیزم  ستییم  متفاوت است.کاملا    اسلامی   عرفان آن با  معنای  

که راز خود را نباید به دیگران    کردند هایی زندگی می بگوید؛ چون این افراد در انجمن  ینباید به کس

ریشة یونانی این  سیزم به معنی حفظ راز است.  ( یا میستیmyseryسیتری )یبنابراین م  ؛گفتند می 

به معنای    در کلیسای مسیحی عرفان.  و اینکه اسرار نباید فاش شود  واژه، به معنای »بستن« است

بندد و یا  برای دیگران ممنوع است و راه را برای ورود غیر می  تشرّف به نوعی آیین است که ورودش 

  معرفت   های سازنده است.های نادرست و گشودن راه به روی معرفتبه معنی بستن قلب به معرفت

 
1   .Mysticism 
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اش بستن دهان و سکوت کردن بود تا معرفت سریّ او فاش نشود. این واژه  باطنی مرتبط با وظیفه

بعداً تحولاتی از سر گذراند و در معنای بستن ذهن بر روی عوامل بیرونی به کار رفت، تا راه را بر  

 .1تر از ریشة لغوی آن استورود تأملات الوهی هموار سازد. اما کاربرد امروزین آن بسیار گسترده

( وجود دارد که این واژه نیز به معنای شخص ساکت  muniنام )ه  ای ب کلمه   نیز در زبان سانسکریت  

بنابراین شاکیه انسان وارسته است.  و به کسی    ساکت است و اسراری را آموخته  ای که مونی یعنی 

 گوید.  چیزی نمی 

را    هاهای دوره مدرن این است که قالبهای خاص خود را دارد. یکی از ویژگی دورة مدرن ویژگی 

شکسته است، کمتر مفهومی با عنوان اسرارآمیز یا سرّی باقی مانده است، دوره مدرن با رازداری و  

ماند، حتی در مواردی که سعی  اهل سرّ بودن زیاد همخوانی ندارد، کمتر چیزی پنهان و مخفی می 

بمی  بماند،  از دریچه شود یکسری سخنان مخفی  فاش می از  اسرار  اسرار عرفانی.    شود؛ای  از جمله 

مخفی کردن کارها و عقاید   ، فراوانارتباطی امکانات  وجود  به دلیل ای است که  گونه ه بهدنیای امروز 

امکان  اعمال  از مدتو  بنابراین  نیست.  های عرفانی اشخاص  ها پیش مطالعاتی در مورد حالتپذیر 

برخی از این مطالعات در  این مطالعات تجربی است.    های مختلف صورت گرفته و غالباًعارف، در حوزه 

تی است های عرفانی چگونه حالااینکه این حالتبه طور مثال در مورد  شود.  علم روانشناسی انجام می 

به نام »فلسفه عرفان« وجود دارد که به شناخت    ای نیزند. رشته ارا نگاشتهو مطالبی  است    تحقیق شده

 پردازد. و چیستی عرفان می 

کنند، وقتی به مطالعة آن نمودی که در فرد عارف وجود  روانشناسان که بیشتر به پدیدار نگاه می 

گویند: تجلی عارفانه  پردازند، میمی   -شودیعنی حالت عارفانه که در شخص عارف متجلی می -دارد  

 
. (Smith, 1977, p1)   :1. نک 
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اند، کنترل روحی و روانی خودشان را از دست  هایی است که بیمار شدهدر مغز عارف، شبیه انسان

های مغزی  هایی که فرکانسکنند. در واقع دستگاههای مشابهی را تجربه می اند. هر دو فرد حالت داده 

نشان می  نمایش میدهد، حالترا  را  تجربی خود دربارة    دهد.های مشابهی  ویلیام جیمز مطالعات 

 حالات عرفانی و تجربة دینی را بر افراد بیمار متمرکز کرده بود. 

  را از دیگر حالات  هاهایی آنهایی دارند و چه ویژگیچه ویژگیهای عرفانی  حالت  حال باید دید، 

ممکن  در زندگی  های مختلفی را  انسان حالت  گفت:باید  چنین    ؛ در این بارهکند انسان متمایز می

مثل درد کشیدن، از دست دادن یک عزیز و... .    ،ها عرفانی نیستاما همة این تجربه  کند   است تجربه

به دست    زندگی خودهای فردی و اجتماعی را در طول  ما انواع و اقسام تجربهممکن است  بنابراین  

عرفانی به ما بینش و معرفت  تجربه    بدین گونه است: اول آنکه   های عرفانیحالت  های . ویژگیآوریم

فراهم  است. این بینش با کتاب و درس خواندن  همراه  عرفان با معرفت درونی    دهد؛ اصولاًدرونی می 

  داشته باشند.  مشابهی وجود های  و از این جهت شاید تجربه  درونی است   ی درک و دریافت  شود؛نمی

این معرفت از جنس معرفت  شود. های عرفانی مشخص میتمایز تجربه ، های دیگراما با گفتن ویژگی

دارد؛ همیشه استدلالات ما سر و کار  ما    است که با احساس و عاطفة استدلالی نیست. بلکه حالتی  

- معرفتیهای  ویژگی.  «1هاو به قول مولوی: »... آتشی افروخته در بیشة اندیشه  استدلال بردار نیستند 

  هستند.و شهودی بسیار نافذ    -درونی 

تجربة  گفتیم  چنانکه    اتحاد است؛احساس وحدت و    تجربة   ،های عرفانیاز حالتدومین ویژگی  

با    کند و گرنه تا زمانی که دوگانگیاحساس اتحاد میمعروف    ا تجربة اتحاد است و عارف ب  عرفانی،

تری  عمیق  دهد که تجربه در مرحلة رخ می ویژگی وقتی    افتد. سومین ها اتفاق نمیفرد باشد، آن حالت

 
 1دیوان شمس غزل شماره .  1
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از بُعد زمان نیز خارج  زمانی که در اوج جذبه عرفانی قرار دارد، عارف خروج از زمان است.  باشد و آن 

طول    مدتچه    حالت از او سوال شود   ر بعد از آن که اگای  به گونه  ؛ کند فراموش میرا  زمان  شود و  می

  ، داشته باشند خواهند تجربه عرفانی  ها و جاهایی که میدر صومعه  بنابراین  ! دانمگوید: نمیمی  کشید؟

از یاد    نیزای که مکان را  د و حتی شاید به گونهنکنزمان را گم  بُعد  که در آن    کنند ایجاد میفضایی  

ای  در شعاع دایره  اهچیز  قرار داریم و بقیة   مرکز ما در  تصور اینکه    یعنی  مقدس   مکانبُعد  ند. درک  ببر

اگر حس  ند. گیر ای قرار میو مکان مقدس ویژهزمان  در  هاتجربه ند. پسقرار دارما در اطراف  شکلی

جذبه عرفانی از  اگر در اوج  شود. یکی میبرای انسان کم گذشته، حال و آینده دست برود کم  زمان از 

کند  نمی  اس حساخود را  زیرا در آن حالت انسان    تواند پاسخی دهد! او نمید که کیست؟  بپرسنعارفی  

   قابل درک است.موجود مقدس آید و تنها و مسئلة اتحاد با موجود مقدس پیش می

در جهان  این    بنابر است  اتحاد    در حالت  با موجود مقدس چهارمین ویژگی این است که چون  

بینم  گوید جز خوبی نمیبینی؟ میجهان را چگونه می  ند اگر از او بپرس پس    بیند؛ نمیچیزی جز خوبی  

 پندارد.  و حتی دشمن خود را در آن حالت دوست می

 

   عرفانِ ادیان ابتدایی 

دورة    های ابتدایی به بنابراین عرفان  توان به طور دقیق مشخص کرد وقدمت تاریخی عرفان را نمی 

ابتدایی وجود    گوییم ادیان. وقتی میگرددبازمی  -زمانی که خط اختراع نشده بود -  1نانویسا  انسان

آمیز  های ابتدایی، خلسه و حالت خلسهوجود داشتند. از نظر انسان  های ابتدایی نیزداشتند، عرفان

 
  illiterate .1 
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قاد بر این است که  است. اعتشده  زیرا سبب ارتباط با عالم غیب و ملکوت    اهمیت زیادی داشته است، 

تواند با عالم ملکوت،  مانع درک عالم ملکوت است. تا زمانی که فرد هوشیار است نمی  درک و هوشیاری 

آمیز  تا به شوریدگی و حالت خلسه  باید هوشیاری خود را از دست بدهد ارتباط برقرار کند. انسان  

رو هستیم. شاید بتوان گفت،  ، روبهشمنهایی عموما با یک متخصص به نام  برسد. در چنین حالت

است. شمن کسی است که به حالت    شمنیزمیا    گرایی شمنیک نوع    های ابتداییمحور اصلی عرفان

ارواح مردگان و  رود این سخنان را  آورد. احتمال میسخنانی به زبان می  رود و در آن حالتخلسه می

نویسند.  این سخنان را می  ند و کسانی که در اطراف او هستند کن  ءیا خدایان از عالم دیگر به او القا

غیب  معمولا  حالت،  این  میدر  می گویی  شفا  را  بیماران  یا  شمنکنند  نوعاًدهند.  هایی  انسان  ها 

مانند   اطمینان مردم باید اعمال باارزشیبرای جلب    غیرمعمولی هستند؛ به همین دلیلو  غیرمتعارف  

ها نیروهایی فرابشری دارند.  تا مردم مطمئن شوند که این  ویی و شفابخشی را به عهده بگیرند پیشگ 

هایی را که آلوده  یا مکان کنند گاه با روح باران ارتباط برقرار می  دهند ها با اعمالی که انجام میشمن

ند. قدرت شمن در این است که  کنشده است با خارج کردن روح پلید از مکان یا بدن فرد تطهیر می 

ها دارند کنترل کند. اینکه شمن در حالت خلسه  ح شریر، غلبه کند و آثار بدی را که آناروابتواند بر 

های ابتدایی  عرفانی در دین  ای از حالاتنمونه  کند گیرد و با عالم ملکوت ارتباط برقرار می قرار می 

 شود. محسوب می

توان در  اند میدانستههای معمولی  هایی را که در طول تاریخ خود را افرادی برتر از انسانانسان

گاه کشیش و اخیرا لغت  –کاهنان و روحانیون دینی    - 2پیشگویان و جادوگران؛  -1سه دسته گنجاند:  

ها شوند. شمنکسانی که اصطلاحاً پیامبر نامیده می  - 3؛  -روحانی از مسیحیت وارد ایران شده است

گیرند و گاهی اوقات به عنوان طبیب، برای درمان  بیشتر در دستة جادوگران و پیشگویان قرار می
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برگزاری   اصل  در  کارشان  دینی  روحانیون  مانند  بیماران.  دینی  نماز  مناسک  ربانی،  عشای  مراسم 

پیامبران به صورت جدی نیامده  های باستانی نامی از  جماعت یا برگزاری مراسم قربانی است. در دین

است؛   رساندهانسان می خدایان دیگر و  خدایان را به    پیام  1تحوت   در مصر باستان  به طور مثال  است

 آور دین باشد و احکام خاصی را بیاورد. اما این به این معنا نیست که پیام

کردند؛ مثلاً حیوانی  پیام خدایان را دریافت می   افراد با انجام دادن کارهای دیگر   در اقوام ابتدایی

یا از روی پرواز پرندگان    های موجود در آن کشیدند و از روی رگکشتند و جگرش را بیرون میرا می 

می  که سخنپیشگویی  است  این  پیامبران  کار  سیر  کردند.  در  انسان  هستند.  غیبی  نیروهای  گوی 

ای  تواند با خدا سخن بگوید. بنابراین نمایندهرسد که به طور مستقیم نمیتکامل خود به این نتیجه می 

های عرفانی را به تناسب آنها  توان حالتتا پیام خدا را به ما برساند. در هر گروهِ نامبرده می  لازم است

رفانی وجود دارد امری نادرست است؛ مثلا  مشاهده کرد. بنابراین اینکه گمان کنیم تنها یک شکل ع 

چون امری درونی    ت است. عرفان حالتی رازآلود داردعرفان شمنی با عرفان مسیحی یا تائویی متفاو

امر درونی و منحصر به فردی می باشد است و هر  هایی که  مانند خواب  تواند حالت رازآلود داشته 

ماند، یا اگر هم تعریف  کنیم و همچون یک راز برایمان باقی میبینیم و گاه برای کسی تعریف نمیمی

کند. عرفان از آنجایی که امری درونی است قابل درک برای همگان نیست اما درک نمی کسی  کنیم  

توان گفت،  دین به دلیل انجام آداب و مناسک در ملاعام، امری واضح و آشکار است؛ در نتیجه می

نبودن آن است؛ برخلاف دین که عاری از رازآلودگی است. افراد  ویژگی عرفان رازآلود بودن و عوامانه 

کردند که  توانند، به درک علوم باطنی دست یابند. کاهنان به زبان خاصی صحبت میمعدودی می 

خواستند افراد خاصی منظور آنان را بفهمند؛ به طور مثال  فهمیدند؛ شاید به عمد میهمة مردم نمی

 
1 . Thoth (همتای مصری هرمس) 
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نامیده می فرمانروای    ه است سری شبیه به شاهین دارد وشد در مصر خدایی که خدای خورشید 

.  ماند دیگری باقی نمی  شید که وقتی در آسمان است، هیچ موجودمانند خور  هاست زیرا شاهینآسمان

با خورشید میکردند ستارهمردمان آن زمان گمان می  به عنوان خدا    روند،ها  را  بنابراین خورشید 

گذاری گزارش شده که در قسمت قدس الاقداس از پادشاهی در مصر در مورد لحظة تاج   ند.ید پرستمی

تاج پادشاهی دریافت  رع  معبد به شکل شاهین به آسمان عروج کرده و در آسمان از پدر آسمانی خود  

   نموده است. 

شود وابسته به خدایان است. شاه فردی زمینی است که در  النهرین عرفانی که دیده میدر بین

و باروری    الهة عشقایشتار  است که نامی برای  اینانا  شود. پادشاه پسر  اتصال با خدایان مقدس می 

شود، مردان برای اینکه پاک بمانند، از ازدواج  و خدای آسمان کامل میاینانا  است. شاه در ارتباط با  

کردند. این افراد که از دنیا و زنان بریده بودند، در  گذشتند و خودشان را اخته میدر این دنیا می

کردند. در  هایی از ایزدبانو دریافت میرسیدند و پیامدادند به حالت خلسه میهایی که انجام میرقص

است   معمولی  مادیات  و  به جسم  مربوط  چه  هر  هستیم.  مواجه  روح  و  ثنویت جسم  با  ما  عرفان 

شود. بنابراین تزاحم میان جسم و روح وجود  غیرمقدس است و هر چه مربوط به روح است مقدس می

می زمینی  و  بپردازد، خاکی  به جسم  که  انسانی  هر  در  دارد.  ما  که  است  اینگونه  بالعکس.  و  شود 

النهرین خدایان به  بینیم. به اعتقاد محققین در بیناز دنیا را میها نوعی ریاضت و دل کندن  عرفان

ه شده  کردند و این اسرار در باطن متون مقدس نهادها صحبت میصورت سرّی و در خواب با انسان

بلکه باید متون مقدس را    یابیم است. بنابراین با خواندن ظاهری کتاب مقدس به این اسرار دست نمی

ببریم. عرفان   به معنای عرفانی آن پی  این متون  در  با غرق شدن  بتوانیم  تا  بخوانیم  بارها  و  بارها 

هایی هستند که در قرون اولیه  سیسم تأثیر زیادی داشته است. اینها عرفانالنهرین در گنوستیبین
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های  اند. همة عرفانگرفته شده -معرفت نهانی–النهرین رواج داشته و از کلمة گنوسی در مصر و بین

رک  بلکه از طریق د  آید موجود معتقدند که یک معرفت پنهانی وجود دارد که با خواندن به دست نمی

. آنچه که در عرفان محور اصلی  یک نوع دریافت خاص معنوی  و فهمیدن است و از جنس حس است

دانیم و آن چیزی که آن  اتحاد است، حال اتحاد با موجود مقدس یا چیزی که آن را مقدس می  است

اینکه در این راه درست رفته باشیم یا نادرست مهم نیست. یکی    امادانیم،  را برتر از جهان مادی می 

شدن با موجود مقدس به نوعی کنار گذاشتن خود و در هم شکستن این قالب است، تا زمانی که  

 توان با موجود مقدس یکی شد.  نمی  های وجودی فرد شکسته نشودقالب

ن این جهان هستاز  آنها در حالتیکی بیشتر نیست و می  ظر عارف هر آنچه در  با  های توان  

یعنی زمانی که با او یکی    است، اتحاد در ماهیت، جوهر و روح.عرفانی یکی شد. اتحاد در اراده و خو

کند. در مورد اراده چنین است که ارادة الوهیت با ارادة  شود، دیگر برای خود ماهیّتی احساس نمیمی

مثل بایزید بسطامی. عارفان گوشزد   شود،یکی می  ر اتحاد ماهیت خدا با انسانشود. دانسان یکی می

کنید با او یکی  از ماست. زمانی که فکر می   2ماست و هم متعال   1درون در  کنند که امر مقدس، هم  می

یعنی در عین وحدت، نوعی دوئیت و تمایز وجود  دانید؛ هستید، در عین حال او را شبیه به خود نمی

مثلا فردی را بسیار دوست داریم و با    : حالت عرفانی مثل حالت خشیت است،گویند برخی می  دارد.

یابیم  اما در عین حال خود را در حضور فردی بسیار والاتر از خود می  کنیم،او احساس یکی بودن می

کند که حوزة امور  شود. تجربة عرفانی به این سو میل می که این سبب ترس و حرمت گذاشتن ما می

کند. عارفان از هر نوع گرایشی  تر می کند و قلمرو امور مقدس را گستردهنامقدس را محدود یا محو می 

 
1 . immanent 
2 . transcendental 
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ست؛ مانند اینکه در عرفان هندویی  آنان ا   درونکنند که موجودی ماورایی در  که باشند تأکید می

 .ذات بودا، در درون ما جریان داردیکی هستند. بوداییان معتقدند که برهمن و  اتمن

 ابتدایـــــی   نِادیعرفان اهایی از  نمونه

پنداریم  می  به صورت تاریخی بررسی نکنیم،یعنی عرفان را  مطالعه نکنیم  اگر تاریخ عرفان را به درستی  

مبدأ    یعنی  دینی و فرهنگی ما وجود داشته استسنت    درشده کــه    آغازاز همان روزی    عرفان دقیقاً

ه عرفان  ن بوده یا شبآ از  پیش کهآنچه کنیم دهیم و فکر می عرفان را به سنت دینی خود نسبت می

ادیان ابتدایی را تبیین میدر ادامه نمونه  ست.ین  اصلاً عرفان است یا   ة  کنیم تا صبغهایی از عرفانِ 

 عرفانی به خوبی آشکار شود.  های جربهعرفان و ت

 اند.های ابتداییبازماندگان انسانکه    اند ساکنجنوب سودان    در  اقوامی  نوئرها:  یعرفانحالات  

این روح که   ؛ معتقدند  دانند میمرکزی   ةهست روح که آن را به یکد نشونوئر نامیده می این اقوام که

ها این جهان را به  در واقع آن  .ستآنها  ترین موجود مقدس مهم   ترین و کانونی  گویند وت می ببه آن کو

ا  ،بینند کوبوت میروح یا  شکل   و وقتی انسان بمیرد آن روح  )  ستیعنی روحی که در بدن انسان 

هر دینی یک    در   در واقع، اند.  . نوئرها جهان را جهانی پر از ارواح مختلف دانسته(شود می  spiritهمان  

به این    ،است  روح   ترینوت مقدس ببرای آنها هم کو  . ترین استکه مقدس   موجود مقدس وجود دارد

، برترین  روح اعلی  عبارت است از  از این روحآنها  ریف  اتع.  است  هم کثیر  این روح هم واحد وکه  معنا  

  امروزه باقی در ادیان ابتدایی که    .آسمان است هوا که جایگاهش در  روح ، همه جا حاضر مانند باد و 

آسمان به شکل یک قوس بوده که    ،مردمان ابتدایی  نزد   در   توان دید. آن را به راحتی می   اند.مانده

عرفانی    ةهمان حالت تجرب  ،د نکردوقتی به آسمان نگاه می  .استشده  قلمداد میجایگاه خدا یا خدایان  

   !د ند ببیننتوانستهمان جهان قدسی را می زیرا  داد دست میبه آنها  حالت عرفانی  و
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یی  مردم ابتدا  ه است.یعنی آسمان جایگاه خدایان بود  ؛ند اهباز خدایان با آسمان در ارتباط بود از دیر

ماورائی  یا موجودات  یک موجود    است،آمیز  اسرار  انگیز وکردند در آسمانی که برایشان شگفتمیگمان  

  ند. نکگر میطوفان جلوه و    برق   رعد و   باران،  مانند   ،های آسمانیپدیده  را در  که خود   کونت دارد س 

کنند که  حتی نوئرها گمان می  است؛بط  ت رم   آنان اتفاقات به    ة هم  و   د ن دارقدرت نامحدود    حکمت و

راین بعضی از مردم وقتی باران  بناب  .خداست  بلکه خودِ   ؛و برق نه تنها از ناحیه خداست  رعد   باران و 

  که در آسمان متعالی   گویند خدا نازل شده است یعنی خدایِمی   ،گویند باران نازل شدهنمی   ،آید می

نوئرها آن    از نظر  .های طبیعی یکی استعین حال با پدیده  در   است و   بوده و از آدمی تا این حد دور 

قابل درک    -یعنی از راه شهود -درونی  ن جهان است که فقط از راه ادراک  روح اعلی بزرگترین اسرار ای

البته در بعضی    توان کوبوت را شناخت.یعنی نه از راه تعلیم بلکه از راه الهام و شناخت درونی می   است

  هست در بعضی از حیوانات یا ارواح  به طور مثالکند. میتجلی پیدا نیز موجودات   از اشیاء طبیعی و

  آنها معتقدند که ارواح آسمان بسیارند و  !در عین یکی بودن با موجودات از موجودات متفاوت است  و

به  آنچه    .ها برابر استبا هر یک از این  ها متجلی است و یک از این  خدا در هر  در عین حال واحد.

گرچه کثیر است با وجود  ا  ست و ایکی    ، نهایتاًتفاوتوجود  شود با بعضی از موجودات نسبت داده می

تواند در جهان  می  2یا فتیش   1متعال به شکل توتم   این موجود.  است  و واحد   کل یک پارچه  یک  این

 .حاضر شود

 
معتقد   دانسته وآن را از اجداد خود می  پرستیده واز حیوان یا گیاهی که بشر اولیه آن را می هتوتم عبارت بود .پرستی بوده است توتم  ابتدایی،دینداریِاولیة یکی از  اشکال . 1

در واقع معتقد بودند که خدای متعال در این  خوردن گوشت توتم ممنوع بوده است مگر در موارد خاص و .دست بزند هتوانست به آن توتم کسی نمی بوده که مقدس است و

 درخت.  کلاغ، پلنگ، هر قبیله حیوان و موجود خاصی بوده، نظیرتوتم  است. توتم تجلی کرده
سایر  که    انجام دهد  ایالعادهکارهای خارقتواند  راه یابد. بنابر این عقیده، فتیش میند  ا توآن می  یک نیروی مرموز به نام مانا درکه  خاص    فتیش عبارت است از شی مقدس و.   2

این فتیش    ،قبیله یا شمنآن  رئیس    و  باشدهای دیگر تفاوت داشته  با استخوان  یعنی  ؛توانسته فتیش باشدگاهی استخوان کتف یک انسان می  .توانند آن را انجام دهندنمی  اءشیا

را نداشته و دست    آنهاهر کسی اجازة دست زدن به    و  اندها تابو بودهاین فتیش.  رای آسیب رساندن به دیگران استفاده کند ب   نیروی آن  توانست ازمی و  را در دست داشته است

  . تقدس و ترس وجود داشته است نوعی حالت رئیس قبیله نسبت به و  شده استمحسوب میچه دست رئیس قبیله بوده تابو  هرزدن به آنها برای عموم حرام بوده است. گاهی 
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 اسکیموها   حالات عرفانی 

های سرد زندگی  ابتدایی در سرزمینکه به صورت  اند  های قطبیها مردمان ساکن سرزمیناسکیمو 

از نظر معنا فرق  ،  دروها بکار مینزد اسکیموای که  با واژهدارد،  عرفان    لالت بر ای که دهواژ  کنند. می

اسکیموها معمولا     در بین   دینی   ان روحانی  .شهود است  بینی و به معنای درون  ، اگر ترجمه شودو    دارد 

س آن  أیک شمن در ردر آنجا وجود دارد.    1شمنیسم نوعی اعتقاد به شمن و    شوند وشمن نامیده می

می  است و انجام  می  فردی که   . دهد کارهای خاصی  انجام  آموزش شمنی  را  کارها  بیند یک سری 

ای  کنندهو در درون خود نور خیرها  .ارواح است  با  ارتباط برقرار کردن   و او احضار ارواح  کار   دهد ومی

  درون ، در  براساس این نور  .دهد او معرفت درونی می   که به  کند گرمای شدیدی احساس می  بیند و می

اطلاعاتی کسب کند کـه دیگران    برود و   قلمرو مقدس تواند به  شمن می  . شودایجاد میمعرفت    او

را    خدا  سخنان  د وارتباط برقرار کن  خدا یکی شود و   تواند بان میاز جمله شم  ؛ توانند کسب کنند نمی

ها را این ،ه اطراف او هستند کسانی ک   ؛آورد به زبان شودحاصل میه برایش ک را آن معرفتی  بشنود و

  ، را درمان کند   بیماران   حال  عین   ا درتواند از حوادث آینده خبر دهد یشمن میهمچنین    .د نویسنمی

 است. ارواح دیگریا دا خ میان مردم باط باارتپل یعنــــــی شمن  ، یا از مردگان خبر بیاورد

  ه خارج ی کقلمرو  اذهن ب  ارتباطیعنی    ،تواسطه با موجود ماورائی اس ارتباط بی   که  تجربه عرفانی

حالت  خروج از    ةعرفان نوعی تجرب   : اند تعریف کرده  گونه بعضی عرفان را این  صولاً ا  است.  از جهان مادی

وضعیت   ،است  ( norm)  طبیعی یک  انسان  حالت  یعنی  وضع دارد    طبیعی   و  آن  در  و   که    درک 

  فرد به حالت طبیعی  خود طبیعی است؛ در هنگام تجربه وضعیت    و   محیط اطرافاش از  هوشیاری

نوعی    که   شودنامیده می   آنگاکوکان اسکیموها  می  این تجربه عرفانی در  .شودل میغیرطبیعی تبدی

 
1 .shamanism    ) الیاده در کتاب شمنیسم  حالات عارفان در تذکره الاولیاء را شبیه حالات شمن ها دانسته  ( 
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این   عرفان است.  ی ازتعریفماورائی که خود  اتحاد با موجود    واسطه با وجود ماورائی است.ارتباط بی

  های عاشقانه و حالتمثل  ر داشته باشد  های دیگ نام  تواند می  ،مقدس باشد تجربه اگر با موجود غیر 

، باشد   وضع طبیعیتواند نوعی خروج از  حالت عاشقانه می  .گیرند این دسته قرار می  در   که آمیز  محبت

عاشق    .ه فرد مقابل موجود مقدس استاما این اعتقاد وجود ندارد ک  ،اتحاد باشد   ة تواند نوعی تجربیم

ممکن    اما  ،دانند زمینی میو    عادی   بلکه موجوداتی   ،دانند معشوق همدیگر را موجود مقدس نمی   و

با    که   مختص کسی   ، تنهااد اتح  ة ت تجرب حالا  یعنی این  ؛اتفاق بیفتد   نیز   هاآن  ت در است این حالا

هنگامی    ة اشخاصهای عاشقانمعمولا حالت  بلکه  ، شودمینیگانگی کند    موجود مقدس احساس اتحاد و

خروج از وضع طبیعی و احساس یکی   تیعنی همین حال   ؛ چنین چیزی است  نیز عمیق شوند  که  

اما    ،ای نداشته باشد هیچ خواسته  رود که فرد دیگرتا جایی پیش می تر شود گاهی  اگر عمیق  و  شدن

اگر آن را موجود مقدس بداند    نیست.موجود مقدس  زیرا این اتحاد با    دانیم،عرفان نمی   تجربه راین  ا

یا    بینی ونگری یا درونی درون به معنکه    آنگاکوک  ةواژ   دانست.  یعرفانتجربة  آن را نوعی    توان می

شمن    دهد.رخ می  قبایل اسکیمو   یهاکه برای شمناست  ای  تجربه، همان حالت و  بودتأمل درونی  

هایی  آگاهی  ه بتواند به اطلاعات و آنک برای    ،کند سعی می   آورد و ح روی میاروااین حالت به احضار    در

در درون خود احساس    را  نور خاص   گرما و آن  این حالت    در  .ارواح کمک بخواهد آن  از    ، دست پیدا کند 

برای افراد    و   شمن است   اص این نیرو خدر آن حالت    . بخشد می  او به    ای ویژه  نیروی ادراکیِکند که  می

ی  که حالت عرفانیم  یگومی  ،کنیم تعریف می را  های عرفانی  حالتهنگامی که    .درک نیست  دیگر قابل

کسی  تا  تجربه کرد و  توان آن را می  تنها ؛ف ی نه قابل توص ف است و یحالتی است کـــــه نه قابل تعر

  مسکونی خود   ةاین حالت شمن از محدود  در   ه است.الت چگونه این حک  دشو متوجه نمی  د تجربه نکن

ا  . رودفراتر می را    های دیگرمکان  تواند به مناطق دور دست برود و که روح می   شودمیدعا  اینگونه 
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این حالت را   .بیند میهمچنین روان مردگان را در زندگی پس از مرگ  ببیند و   زمان آینده را  ،ببیند 

   . نامید  زآمیخلسـهتوان حالت  یک کلمه می در

توان با جهان  ه میخلس  ة از طریق تجرب  زیرا  ؛ دارد  یزیاد ه اهمیت  خلس  ة بین ادیان ابتدایی تجرب  در

  سخنان خود   ، آوردسخنانی که شخص در حالت خلسه بر زبان می   د. رملکوت ارتباط برقرار ک  ب و غی

ن شمگویند  گاهی اوقات می   . شودمی  ءالقابه او  دیگری    ة مولا سخنانی است که از ناحیمع  ، نیست  او

ده ش یا احضار    دهنزدیک ش او  یعنی روحی که به    ،د کنمی است که سخن مردگان را بیان    ایواسطه

دین شمنی   شودمی ءکه در چنین حالتی القارا  مناسکی   و  دین  ،د گویسخن می او زبان  که به وسیلة

 ها شمندهد. پس  های عرفانی در این ادیان برای شخص شمن رخ می حالت  . گویند یا شمنیسم می

  ، بنابراین تمام افراد قبیله استعداد تبدیل شدن به شمن را ندارند   .ند باش   شته متعارفی داروح ناباید  

ها رفتار تار این شمنات رفچه بسا گاهی اوق  ؛خاصی هستند کــــه چنین استعدادی دارند   ةفقط عد 

ها به  نآ  شوند؟ها چگونه بین مردم پذیرفته میاما آن  . کنند مردم  زندگی ن  ة بقی   انند م و   باشد عادی ن

ها شمن .مورد احترامنــــد  . از این رو،  دارند با جهان دیگر هایی ارتباط و   ند دی اسرار آمیزاعنوان افر

،  بیمارانیک سری اعمال، نظیر درمان  توانند  دهد می ها دست می حالت خلسه که به آن  معمولا در

  ، آن اتفاق افتاده  ای که مرگی در خانهوجود روح را از  پاک کردن    گیری و جن ،  ییگوپیش  ، باران  نزول 

دارای نیرویی است    البته خدایان در ارتباط است و  جهان ارواح مردگان و شمن بیشتر با دهند. انجام

با  بلکه اوها باشد چنین نیست که شمن ابزار دست آن .دبر ارواح شرور مسلط شو با آن، د توانکه می

معتقدند که شمن چون به آسمان صعود  بعضی    .کند ه دارد آن ارواح شرور را کنترل میک  ایروح قوی

 .دهد میشکست با آن که ارواح شرور را   یابد میشود نیرویی خدا مرتبط می با کند ومی
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-ها جادوگر پزشکان میدر بین اینها افرادی بودند که به آن:  بومیان استرالیا  حالاتِ عرفانی

قبیله نیز محسوب    پزشک  جادوگر و   ،رئیس قبیله  علاوه بر گویند. در ادیان اولیه افرادی بودند که  

های روحی  کردند. البته بیشتر بیماریبا استفاده از امور جادو بیماران را درمان می  هاآنشدند.  می

دانستند که باید با ورد و دعا بیرون  بود و اگر هم جسمی بود آن را ناشی از ورود ارواح خبیث می

شود که از  دیده می  آمیز نیزها بود. در بین این قبایل حالات خلسهشوند که این کار جادوگر و پزشک

ها  ارد قبرد. در بین مردان یکی از این قبایل فردی بود که وکننها استفاده می آن در درمان بیماری

از مرده  شودمی نزد خدای متعال  کنهایی دریافت میریزهها سنگو  تختی    رود که برمید. سپس 

آمیز در واقع همان از دست دادن حس زمان و مکان و  حالت خلسه  است.  در آسمان تکیه زده  سنگی

پوستان آمریکای شمالی و اسکیموها رفتارهای شمنی  ورود به یک حالت عرفانی است. در بین سرخ

 صعود به آسمان مرتبط است.   شود که بادیده می

انسان نه تنها    زمین هیچ مرزی وجود ندارد و   که بین آسمان و بر آن است  ادیان ابتدایی گمان    در

بنابراین حالت .  کند خدایان گفتگو می   با  رود وجسم خود به آسمان می  حتی با  گاهی  روح خود بلکه  با

واقع وقتی روحی از    در  .رودبه آسمان می  آید ون حالتی است که روح از کالبد بیرون میاخلسه هم

ین  اگویا    .شوددوباره زنده می   ، گرددبرمی  به بدن    روح   وقتی   میرد و شمن می  ، دشومی  خارج بدن  

زندگی دوباره    مرگ و   ةتجرب   شبیه  ن ة آدوبار  گشتباز  روح از بدن و  خروجحالت    حالت خلع بدن و

پوست حیوانات را بر  و    وردآ می  صدای حیوانات را در و    کند می   شمن گاهی از حیوانات تقلید   .است

افراد    ،شمن  آمیزخلسه  ة تجرب   در هنگام   .ند کخود را به حیوانات شبیه می  صورت ین  د ب  و   ند کمیتن  

که غالباً    را   هاییماسک  نیز ها  آندر این هنگام    . آورند در می  یی صدا  ند و خچرمی  با رقص دور او    قبیله 

برای ترساندن ارواح  ها  این ماسکگاهی اوقات  د.  زننبر صورت خود می  است حیوانات  شبیه صورت  
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اطراف    گاهی در   است.ر  روارواح ش   دور کردن برای    ود ش همچنین صداهایی که تولید می  و   است مزاحم  

ن بیمار شفا  آ   شوند و دور    ورشر  ارواح مزاحم و تا    گرفته، این اعمال صورت می باشد   بیمار  کسی که

دلیل پوشیدن    .برای این است کـــــه قبیله بتواند بر ارواح شرور مسلط شود  اعمالهمه این    کند.پیدا  

ها  ماسک صورت حیوانات یا صدای شبیه حیوانات، همگی این بوده که آن  حیوانات و  ی از پوستلباس 

می  کهکردهگمان  بهحیوانات    اند  نزدیک انسان  نسبت  ماوراء  جهان  به  علاوه،    ،رند تها  حیوانات  به 

  .ها ندارند د که انساندارن ییهاتوانایی

  و تر  قوی    را  هابخاطر این که آن  است،  کردههایی حیوانات را پرستش میبشر در دورهدر واقع  

از نظر    و  ترقویبه لحاظ قوا  حیوانات    شده که اولاًیعنی تصور می  ؛ه استدید می   تر ازخودش عاقل

را با بعضی حیوانات هم    انسان خود  ،در بعضی ادیان ابتدایی  .روحی به جهان بالا نزدیکترند   عقلی و

  .است داشته   یک حیوان خاصبا مشترکی  ی که نیا  همعتقد بود و دانسته ریشه می هم نسل و

  ف مختل   به اشکالابتدایی    نامید که در ادیان   ایهای عرفانیتوان تجربهمی  های شمنی راربهاین تج

  ، خود را خدایان متعال  اعتقاد به توتِم و    ارواح حیوانات  ،ارواح وابسته به طبیعت ،  پرستش نیاکان  نظیر

   .ند اهداد نشان 

بینند. یکی  پوستان آمریکای شمالی خود را با زمین یکی میسرخ: پوستیسرخ یعرفانحالات 

گوید: »با  در تجربة اتحاد خود با زمین اینگونه می(  winne bago)  وینه باگوو اعضای قبیله  از عرفا  

مشغول نیایش شدم، در طول نیایش از چیزی که بالای سرم بود، آگاه بودم. او را دیدم و    1ایزد زمین 

( داشتیم.  soul( و یک روان )spirit، همة ما با یکدیگر نشسته بودیم. همه یک روح )احساس کردم

 
1 . earth marker 
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کشیدن    باای دیگر  . قبیله1« گذرددانستم که در ذهنشان چه میگفتم و نمیمن با آنها سخن نمی

ای  ای و دایرهپردازند. انتهای کاسهکنند و به نیایش میچپق یا پیپ، با جهان هستی ارتباط برقرار می 

پیپ  شکل مقدسی است، در نتیجه    شکل پیپ در نظر آنها، نماد زمین است و چون از نظر آنها، دایره 

  کند و بدین گونه به دهان ارتباط پیدا می  خود مقدس است. از سوی دیگر، پیپ از طریق لولة ابتدای  

دهد و برعکس. این مراسم  با یک دم به درون خود انتقال میافتد  که در جهان می  را  فرد هر اتفاقی

به صورت دسته انجام میعموما  به دست می جمعی  را دست  و چپق  ادیاکنند.  شود  ابتد در  ایی  ن 

دارای موقعیت و نقش مهمی  ،  بودهو ساحت متعالی و نامرئی    شخصی که واسطه بین مردم قبیلة خود 

 .بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 
1 . Radin, Primitive Religion, p. 278 
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 فصــــل سوّم

 یهای غـــــرب عرفان
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 ی بـاستان تفـاوت ادیان ابتدایی و

پیش از تاریخ    ة که در دور  ند هست  ادیانی  ،ادیان ابتدایی  .به یک معنا نیستند   ،باستانی  ادیان ابتدایی و

خط  از اختراع    پیش  تازیرا    .ستنانویسا  بشر هنوزکه    ط پیش از اختراع خدورة  یعنی    ،ند اهوجود داشت

خط را اختراع  از زمانی که بشــــر    .نمانده است  جای   هیچ تاریخی بر   یم و اتهخ مکتوب نداش تاری  ،

سال می  حدود   ، کرد هزار  مبدعها  سومرییعنی    . گذردشش  بودند،    انکه  یا    ۳۵۰۰حدود  درخط 

پیش از تاریخ  را دورة    زمان پیش از آن    قریباًت   . کردند ـح زندگی می پیش از میلاد مسیـ  سال ۴۰۰۰

،  هانقاشی  که به صورت  غیر مکتوب است  یآثار آثاری که از دورة پیش از تاریخ بر جای مانده،    نامند.می

  در دسترس نیست. بنابراین بی  وکتمسند    اما متاسفانه   یافت شده است،صنایع دستی    و  هامجسمه

 . نامند باستانی می  ادیان   یعنی بعد از اختراع خط را   ، از آن   ادیان پس  و  ابتدایی  ادیانها را  آن دوره  ادیان

 باستانی  ادیاندر عرفان 

دا بر  خـ  ةند یاپادشاه معمولا نم  . حکومت الهی پادشاهان ریشه دارد  النهرین عقاید عرفانی دربین  در

مقام  دارای  یعنی    ،پادشاه الوهیت داشت  گاهی بالاتر از آن.  و  گاهی اوقات فرزند خدا  ،روی زمین است

از  پادشاه  النهرین  بین  در   . ارتباط برقرار بود  خدا نوعی اتحاد و   بین پادشاهان و   بنابراین  بود.   خدایی

-بین  در   .آسمان را پشت سر بگذارد  های زمین وتوانست مرزمی  ،د ش قلمداد می پسر خدا    آنجا که 

منطقه  و  آن زمان    ایشتر ایزد بانوی حاکم در   .ر استایشت  یا  انوی عشق اینانازد بپادشاه پسر ایالنهرین  

های  یعنی با تلفظ   ،مختلفی دید اشکال  توان به  ایشتر را می  .است  هحاکم بود   نیزچند قرن  که تا  ه  بود
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متون  که مربوط به  -لی  بابِنو    آشوری و  هایدر نوشته  های مختلف،ها و زماندر مکانتوان  مختلف می

الوهیت پادشاه باعث    .را دید   آن رد پای    -از آن است   س حتی پ  و   وم پیش از میلادعرفانی هزاره س 

چه  گفتند  بنابراین می  . بودخدا یکی    ه باکامل دانسته شود ک   ه پادشاه موجودی مقدس ود کش می

  بود. فرمان ایزد    گفت، می اگر شاه چیزی  شد.  تلقی مییکی    ! زیرا هر دو شاهفرمان  چه    ، فرمان ایزد

عرفانی بوده که در شخص    عقاید یک سری    زِاس زمینه  مسئله  ینا  .است  هانی دادخدا چنین فرم  اگوی

ایزد بانو    گاهی اوقات اتحاد پادشاه با  .خدا یکی شود  انسان با  د ونهیت تجلی پیدا کالو  د توانانسان می

هایی وجود داشتند که بیشتر  ینیآ  .کردنمادهایی مثل ازدواج مقدس خودنمایی می  یعنی ایشتر در

بودند  سرّ و  و ی  دنیا  از  آنها  می  پیروان  پرهیز  دنیوی  و امور  نمی   کردند  ازدواج  مردها    .کردند حتی 

جهان    در توانند  در این صورت میمعتقد بودند    زیرا   ، ند ردکمی دواج ناز  و  هرا اخَته کرد   خود،  معمولا

سرکوب    و  بردند میبین    را از  تمایلات دنیوی خود  لذا  .به اتحاد برسند   ایزد بانو ازدواج کنند و  با  دیگر

نیز برای رسیدن    های دیگری راه  .کردند تر ارتباط برقرار میبا معنویات راحت  بدین وسیله   کردند و می

فرو رفتن  به صورت نمادین    ناین دست یافت  .آن دست یافتن به حکمت بود  وجود داشت و  به معنویت

اقیانوس   درجه  .استدر  روشنایی  اقیانوس  ماوراء  این  داردان  قرار  معتقد آن  . طبیعت  ک بود  ها  ه  ند 

تنها    متون مقدس نهفته است و   ه در کند و اسراری گویی سخن می هایی به طور سرّانسان  خدایان با

بنابراین معتقد    شود.داده میآموزش    انبه آن  فرا بگیرند ها را  آن  ند ستتوان می  گان برگزید و  خواص  

دست یافتن به این حقیقت    .توانند از اسرار باطنی این متون مقدس آگاه شوند ها میه فقط آنبودند ک

یعنی دائم این    بود پذیر  مکرر و مداوم متون مقدس امکان  ةبا مطالع   پیام مخفی  خدایان  باطنی و 

  ت در این حالا  دست یابند.معانی عرفانی آن متون    ستند بهتوانمی  از این طریقخواندند و  میمتون را  

د با  نمی توان  د،آمیز وارد نشو به آن حالت خلسهزمانی که  تا    . آدمیافتد اتفاق می  آدمیبرای    خلسه



72 

 

  در توان  را میالنهرین  ثیر عرفان بینأت  بفهمد.را    د معانی آنتواننمی  د وتباط برقرار کنرآن جهان ا

 . ه کردمشاهد مسیحی   یهودی و هایعرفان

 ان در مصر باستان عرف

  . رسد میپنج یا شش هزار سال پیش  قدمت آن به    شود. محسوب میباستانی    ادیان از    نیز دین مصر  

باستان به دلیل رواج خط در    مصر دربارة عقاید دینی    .استهای زیادی برجای مانده  در مصر نوشته

ه بر روی دیوارهای داخلی  متونی ک   - ۱  د:این متون چند دسته ان  است.   موجودمتون بسیاری    آن دوره، 

در آن  راهنمایی مرده  به منظور  ها  ابوتت  درونی  و بیرونی    ة ه بر دیوار متونی ک   - ٢د.  اناهرام نوشته شده

د دفن  اجساهمراه    وهای کوچکی بوده  تکه  ه به شکل طلسم ومتونی ک   - ۳  د.انشدهمینوشته    دنیا

ه دارای علم  کنند ک کسانی را ستایش می ند و نوعی حالت رازآمیز ةاین متون نشان دهند  .ند اهد ش می

پادشاه اخص    ؛ اند معمولا خواصند حکمت باطنی دست پیدا کرده  این افراد که به علم و   . باطنی هستند 

است خواص  پادشا  ،این  یا  فرعون  که یعنی  بوده  کسی  باستان  مصر  در  خورشی  ه  وفرزند  کاهن    د 

 شده است.قلمداد می خورشیـــــد 

ی سخن گفتن  توانای  واست. ا  هپادشاه بود   شخص  غالباً  روحانی اعظم در مصر باستان  اکاهن اعظم ی 

است.  ه  فهمید را می   - میموننوعی    – ها  پادشاه معمولا زبان بابون  را داشته است.زبان اسرار آمیز  به  

پادشاه این   و  ند ردکو شادی می  فتند گمی د سخن فتاب در ستایش خورشیآ مدن آهنگام بالا  هابابون

هوروس یکی    باو    دهشمرهوروس    فرزند   ،معمولا تمام پادشاهان در مصر   است.  فهمیدهمیزبان را  

خدا   نزدیکی پادشاه با  ة این ارتباط نشان دهند   .شدند خدای خورشید شمرده می  رَع  رپس  شدند ومی

و.  است  او بوده    قدس تو   ،  کرده بر آسمان فرمان روایی می  هوروس سری شبیه به شاهین داشته 

محسوب    مراقبت از مردم  قوانین و درست  اجرای    نظارت بر  د که نمابوده  د  خورشی  اه و چشمان او نماد م
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بین خدا و پادشاه که    هایی حاکی از اتحادی است در مصر باستـــــانچنین گزارش شده است.  می

 .است وجود داشته 

 یونان باستان در عرفان 

  شود. از جمله می ش از میلاد آغاز  هفت یا هشت هزار سال پیاز حدود  ان  ونان باستلعه در زمینة یامط

باستان    هایآیین یونان  در  آیین    .است  دیونوسوس آیین  عرفانی  نام  این  موسوم خدابه     به   یی 

قلمداد    شراب خدای باروری و   ،در یونان باستان  بوده که پرسفونه    فرزند زئوس و او   . است  وس دیونوس 

خون    آشامیدن گوشت و  و گساری  می  ، موسیقی، با رقص   همراهآیینی    ،وس آیین دیونوس   است.شده  می

وس  که با دیونوس   د کردنسعی می   ،رسید ه مناسک به اوج میدر هنگامی ک   است.وده  بحیوانات قربانی  

شمرده    نیزهنر    و  دیونوسوس همچنین حامی ادب  .یعنی به اتحاد با دیونوسوس برسند   ،یکی شوند 

  ة ارعصنشاطی که از    خاطر آن ه  ، ب باکوس تجسم تاک است  . بود  وس باکـ  ، وس نام دیگر دیونوس   .شد می

  تجلی جسمانی در ادیان   .کرددیونوسوس گاهی به شکل حیوانات تجلی می  .آید دست میه  انگور ب

آن حیوان  از این رو    د ومآالب یک حیوان در میق  خدا در  ، بدین صورت که شودباستانی زیاد دیده می

تا جایی که د ش می  مقدس  آنکه مجسمه  د وش برگزار مینیز  برایش مناسک  گاهی    ،  ازیا  آن    هایی 

ز  ا  .دند تیپرس نماد خدا می   را به عنوان  هاآن  ند و شتاگذ میمعابد    در آن مجسمه را    ند و ردکدرست می

دیونوس جمله   به  حیواناتی که  اووس  اســـت  یافته،تجسم    صورت  بوده  لذا  بز    برگزاری   هنگام  در. 

  ، خوردند کردند و گوشت آن را خام میقربانی میگاهی اوقات بزی را    دیونوسوس، مناسک عرفانی  

مرسوم  در آن زمان  خوردن گوشت حیوان قربانی    .آن خدا شریک شوند   و حیات  بخاطر اینکه در روح

مصرف  پخته    صورتمعمولا به  آن را  بشر    مروزه ا   ، با این تفاوت کهمرسوم است  ینک نیزالبته ا  ، بوده

با خوردن گوشت  معتقد بودند که  ها  ست. آنده اش خام مصرف می  صورتبه    مراسمآن    در  اما  .کند می
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خون   در گوشت و  کردند، اینگونهها تصور میدریافت کرد. آن  توانمیرا   یر یشتب یت نیروی حیا، خام

نمونة مشابه این رسم باستانی ربانی    یعشا  .گیرند از خدا نیروی حیاتی می  شوند و خدا شریک می

است که در مسیحیت امروزه به صورت نان تبرک شده و شراب، از جانب کشیش به مومنان مسیحی  

شراب نمادی از خون    از گوشت عیسی مسیح و   نان یا شیرینی نمادی عشای ربانی  در    شود.داده می

خون عیسی مسیح کـه    گوشت و   در ها  با خوردن آنین شکل مومن مسیحی  د ب  و است    عیسی مسیح  

میتجسم   شریک  است  کتاب    .دشوخدا  در  فریزر  گفتة  به  رسم،  زریناین  آیین  از    ،شاخة 

در بعضی    امروزهالبته    است.  شدهانجام میتر  بسیار ابتداییتر بوده و به شکل  نیز کهندیونوســـــوس  

در    .شودگزارش مینیز گاهی  حتی قربانی انسان    شود وها قربانی به این شکل انجام میاز فرهنگ

فات  ص خون آن و ه در روح وشده ک قربانی باعث میهای قدیم خوردن گوشت حیوان مرده یا  فرهنگ

های عرفانی سرّی  آیین  بقیة  و از این رو همچون  آیین عرفانی بوده  وس آیین دیونوس   .آن شریک شوند 

به   بوده و یا مراسم تشرّمراسمی داشته که مراسم ورود  به آیین گفتهآیین  این   ه است.شد می   ف 

معرض   در به طوری که شده است.در جاهای خاص برگزار  در مواقع خاص و و  هسرّی بود نیزمراسم 

ن  آ ها درلذا مشخص نیست که آن  .گزارشی از آن در دست نیستبه همین دلیل،    .ه استدید نبود

  ه، شد دل غارها انجام میدر    هاآن زمانمعمولا اینگونه مراسم در  البته    دادند.انجام می   زمان چه کاری 

توانستند وارد  هایی که شناخته شده بودند می آن ای خاص وعده ه همه حق ورود نداشتند وجایی ک

به صورت علنی آیین خود را  گاه  هیچ   گرفته و صورت می گزینشی    نیز به صورتگیری  عضو  .شوند 

استعداد دارند    کردند می   گمان   ه کسانی را ک ای بود که مثلا  ها به گونهبلکه دعوت   کردند تبلیغ نمی 

ابتدا    مشربند،این    مستعد دیدند  وقتی که می   کردند و ها معاشرت مینآ  مدتی با  گرفتند و نظر می  زیر

ه  اینک  تا  ،کردند تر میهای درونیوارد حلقه  تدریجاً او را  کردند وهای بیرونی وارد میحلقه  شخص را به

  بنابراین مبارزه با   کشید.طول می چند سال    و این مسئله گاهی   د برس   آیینمرکز آن    به اصل آن و 
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با  ها  چون این آیینو  نداشتند  ها  دربارة آنی  زیاد   اطلاع   هامعمولا حکومت  زیرا   بود   دشواری   ها کار نآ

را    خود   آیین  مجازات  و  منعاز ترس  خود پیروان این آیین  آمد  لی جور در نمیمردم خی  ةآیین عام

  ة دربار   ،مورخ یونان باستاندربارة این آیین داده است. این  ت گزارشی  د وهر   .داشتند پنهان نگه می

واردان   تازه  از  مست در    ه و شب عنان گسیخت  هاینیمهکه  ه  گفت   انیسی سخندیونوآیین  گروهی 

های این آیین  ال نگاریثمتدر    .کردند های شبانه شرکت میزنان نیز در رقص  شدند خلسه رها می

یکبار در روم باستان سرکوب    هاوسیدیون  .شودجنسی مردانه دیده می  باروری و  آلتیا نماد    فالوس 

-دیونوسی  کرد.سرکوب    را  هاآن  کردها احساس خطر می نآ ه دلیل اینکه از وجود  حکومت روم ب  .شدند 

شواهد مستندی    .متهم شدند دیگر جرائم    لواط و   به قتل نفس،مسیح    میلاد پیش از  ۱٨۶سال  در ها  

  هایی هرگ  ین دیونوس یآی اما در  .رده باشند این اندازه افراط ک  پیروان این آیین تا دال بر آن نیست که 

  ؛ کرد مره آزاد میهای روزمحدودیت و  هادغدغه  این آیین پیروان خود را از   .شودقیدی دیده میاز بی

ها  در عرفان  شود.میباستانی دیده    هایآییناز  بسیاری  قوانین روزمره در    آزادی و یا رها شدن موقت از 

ها منظور رهایی از  شاید در بعضی عرفان  !آزادی  شودگفته میوقتی    .استوجود داشته  آزادی  غالباً  

درونی و    انسان باید بتواند احساس   ها گیری باشد که به عقیدة آن  پا   دست وو    دیکته شده    قوانین

گاهی اوقات    دست یابد.خواهد  ای که میبه آن درجه  اینکه   را به شکل آزاد بروز دهد تا   واقعی خود 

مواردی از    امروز  نیز تا به های هندویی  در بعضی از آیین  یافته ومیهای جنسی  جنبهها  این آزادی

 شده است.  دیده   مراسم آیینی جنسی

که پس از آیین دیونوسوسی    دیگری   یعرفان   آیین   . شوددیده می  نیز   ی دیگر  آیینباستانی    ادیان در  

  یری در یونان باستانطارفئوس یک شخصیت اسا  .است  ارفئوسیآیین  خورد  میدر یونان به چشم  

بنا    توان به طور قطع اثبات کرد. اماداشته یا نمیخارجی  آیا چنین شخصیتی وجود    که را    . ایناست
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  ه است. کرد افسون مینیز  سنگ را    های او حتی درخت وهو نغم  ه خواننده بود  شاعر و وی    بر روایات

این انگیزه    البته با  و  پرستش دیونوسوس بر  مبتنی    یک نوع مناسک دینی بود   وسی ی ارفئآیین سرّ

  ه هدف خوردن گوشت خام ب  نیزاین آیین    در  د.کنتعدیل    قدریونوسوس را  آیین دی  ستهخواه میک

در این آیین    بوده های قربانی به آن شکلی که در دیونوسوس  ولی شکل  شودخدا دیده می  اتحاد با

به آیین دیونوسوس در خو لطیف  این آیین عناصر  . شوددیده نمی از سده  دارد   د تری نسبت  های  و 

و  و  هفت  میلاد  از  قبل  ادامه    هشت  از مسیح  قبل  استتا  افرا  .داشته  بر  ارفئوسی  مانند   آیین  دی 

پس از  ذاشته است.  ثیر گأ افلاطون ت  و   -گویند قلس مینباذُاَ  او   ها به که عرب-امپدوکلس    فیثاغورس،

  در این آیین مردان و   توان دنبال کرد.آن را میثیر  أ تنیز  مسیحی    و  انافلاطونینو  هایاندیشه  آن در

  ة روح انسان در چرخ  .اسخ استتن  ة محور تعالیم ارفئوسی مسئل  .د دنش زنان به یکسان پذیرفته می 

مراسم  آید که  این چرخه تناسخ بیرون میتنها در صورتی از    و  مدام گرفتار است  های تکراری و تناسخ

  ، خوردن گوشتبر طبق این آیین    .د و وارد این آیین شده باش   د ارفئوسی را طی کرده باش آیین  ورود به  

شیرینی    ،جای حیواناته  ب  قربانی کردن ممنوع و   آموزش جنسی باید تعریف شود،  نوشیدن شراب و 

خداگونه    نشین خدایان شود وتواند همتطهیر خود می  انسان با تزکیه و   .شودیان  میوه تقدیم خدا  و

جسم    ثنویت روح و   در این آیین  .استبوده  های این آیین  کسب جاودانگی هدف اصلی ریاضت  شدن و

است    روح از جسم جدا  و روح ساخته شده    جسم  و   ازیعنی انسان موجودی است که    شود،دیده می

و    استواقعی  مستقل از جسم    روح کاملاً  ؛ جسم  از نه    البته اصالت با روح است  . دشوتواند جدا  می   و

در کالبد یا در قفس تن  روح انسان مهمان موقتی    نیست و   یدنیای فانی وطن آدم   .ماهیتی نامیراست

آثاری چون نی  .ستاو تفکرات  نامة مثنوی مولوی دیده میآنچه در  تفکرات است.  شود مشابه این 

افلاطون دربارة عالم مُثل نیز از چنین تفکراتی ناشی شده است. در تفکر افلاطون دنیا خیال است و  

حقیقت مربوط به عالم مثل است، پس آدمی در این دنیا زندانی شده و حقیقت جای دیگری است.  
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یعنی    ،سرانجام موجودات است  میانه و   زئوس خدای خدایان در یونان باستان از نظر ارفئوسیان آغاز،

  در   .خوردبه چشم می  نیز های وحدت وجود  سی رگههای ارفئودر اندیشه  .اوست  ،آخر  وسط و   اول و

)خدای    یک هادس   ، یک زئوس »  : شودآیین ارفئوسی این جملات دیده می  های مربوط به عهیکی از قط

، چرا او را  سته   یک خدا در همه جا  آری وسوس،  دیونیک    خورشید(،خدای  یک هلیوس )  زیرزمین(، 

 جدا جدا بدانم«.

 

 

 های گنوسی عرفان

Gnostikos    در یونانی به معنی معرفت است که البته در یونانی حرفG  را  شود. این آیین  تلفظ نمی

به  توان صد در صد معننمی بلکه  از عرفانمعنای  ای یک نوع عرفان دانست؛  های  و نظام  ها انواعی 

 سیسمگنوستی  صطلاحا اند.اندیشیدهاند و چه میو مشخص نیست دقیقاً چه کسانی بوده  فکری است

رفته است. هنری مور    رکابو با حالتی تحقیرآمیز    1مور   نریه  در آثاردر قرن هفدهم میلادی  اولین بار  

توان  می  مسسیی تس گنو  انی را درمع  این  .داند می  تمسیحیدر برابر    تنوعی بدع سیسم را  یتس گنو

اوج   که  الهام عرفانی  و  آمیزخلسهمعنویت    ،تنفر از بدن جسمانی  دنیا،  از   گریز  ،به ثنویت  اعتقاد  دید:

   .راه رستگاری است آن در عرفان همان

مطالعات گسترده در قرن نوزدهم و بیستم میلادی باعث آشنایی با منداییان مانویان متون قبطی  

 آنان وجود نداشت.آغاز آثار زیادی دربارة    درشد.    2در مصر و به ویژه متون یافته شده در نجع حمادی 

 
1 . Henry More 
2 . Nag Hammadi 
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طومارها  دنپیدا ش  پس ازآنان بود.  هایی از اندیشهومار یافت شد که حاکطدر قرن بیستم تعدادی 

شد. انجام  بسیاری  گنوس در    تحقیقات  بودند ط این  ها  یواقع  کرده  مخفی  را  دست    تا  ، ومارها  به 

و    نان آناین آیین، کلیسا سعی در از بین برد تاریخهایی از چرا که در برهه یسا نیفتد حیان و کلمسی

 داشته است. تعالیمشان

به چاپ    « 1به نام »انجیل گنوسی   ایمجموعهدر  و    ه شد مادی یافتکانی به نام نجع حر مطومارها د

های  انجیل  شامل  . این مجموعهاز کل عهد جدید مسیحیان بیشتر استبه لحاظ حجم  که    ،رسید 

یا ثنویت   ها بر پایة نوعی دوالیسمگنوسیشناسی جهان به طور کل  .استمضامین عرفانی  با یکوتاه

 کنند.میتقسیم خیر و شر را به  که جهان   اند های ثنوی بودهجنبشآنها  استوار است.

  رستاخیز  نه مرگ و  شود و عامل اصلی رستگاری شمرده می  ،متون گنوسی تعالیم عیسی مسیح  در

  به طور مثال  ؛اند گویند که کمتر شناخته شدههایی سخن میانجیل  ةبعضی از متون قبطی دربار  او.

مریم مقدس    البته منظور از مریم،   .انجیل مریم  سخنان عیسی مسیح است یا  شامل  انجیل توماس که

هایش را  آموزه که مریم مجدلیه زنی از حواریون عیسی مسیح بود   .است جدلیه مریم مَ منظور  ،نیست

معروف در    جیلاان  از  رغیه  ک   دارند وجود  ی  تفاوتین موامختلف با عن  جیلاان  .مسیح آموخته استاز  

نام  ،ند ست ه  کتاب مقدس مسیحیان  با    به عنوان مثال .  عرفانی  هایةجنب   دارای   های مختلف و ولی 

 موجود است.   انجیل حقیقتعنوان  انجیلی با

معرفت نه از راه    ها گنوسیبه عقیدة    .گرددمیاز  دوم میلادی ب  ةد س گنوسی به  یهاآیینپیدایش  

وجود    آیین گنوسی  درثنویتی که    برخی معتقدند   .آید عرفانی بدست می   ة بلکه از راه تجرب   ، آموزش 

ثنویت بین    ثنویت ایرانی،با این تفاوت که    .است  باستان بوده   ثیر ثنویت ایرانأبه نوعی تحت ت  دارد، 

 
1 . Gnostic Bible 
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  موجود   دو بین  است،  شر    خیر و   و ظلمت یا به عبارتی ثنویت بین روشنایی بلکه    ،جسم نیست  روح و 

بنا بر گفتة محققان، ثنویت در ایران باستان به    .منشاء خیرات است  دیگری  منشاء شرور ویکی  که  

دو  به معنای  نه    ،در ثنویتاصولا دو    بن وجودی مجزا برای جهان نیست؛دو  معنی وجود دو ریشه و  

به    ،یعنی اینکه آنچه خیر است  ؛دو بن اخلاقی است  به معنای  بلکه  ،نه دو بن آفریننده  بن سازنده و

   . گرددآنچه شر است به اهریمن باز می اهورا مزدا و 

روح انسان متعلق به جهان  است.  جسم    بین روح و   یت ثنوکه گفته شد  چنانآیین گنوسی  در  

  . جسم انسان از خاک است  روح از عالم افلاک و   .بالاست و جسم انسان متعلق به جهان پایین است

جسم اسیر    دربه ناچار   در واقع روح  .هم زندگی کنند   با   ند این دو مجبوردر اثر حلول روح در جسم،  

د  شومیتر  روح ضعیف  ، دسازتر  فعال  توجه کند و آن را به جسم بیشتر  آدمی  اگر    .د کشمی رنج    و  هشد 

-دیواره  ،آنتوجهی به  با بی  و  شودتر میضخیم  تن  های قفسهبه جسم دیوار   توجه یعنی با    ،بالعکس  و

 د.شو تر میقفس نازکاین های 

انسانی که اهل معرفت    بخش زمینی و آسمانی است. پسآدمی مرکب از دو  در این تفکر  بنابراین  

اساس  توان  ثنویت را می  اینن نجات دهد.  اش بر آن است که روح را از اسارت تاست، تمام سعی

ها ها مطرح شده و اساس ریاضتتضاد بین جسم و روح در همة عرفان  .دانستها  عرفان  بسیاری از  

نیز  القضات همدانی  و عینآراء سهروردی    ثنویت نور و ظلمت را در   نیز براساس چنین تفکری است.

را    یکی از دلایل اعدام سهروردی  چنان بوده که. در فلسفة اشراق این ثنویت  مشاهده کردتوان  می

د.  قلمداد کردنفقها این نوع ثنویت را بدعت    .اند دانسته  در آثار او  -نور و ظلمت-کلمات    همین  وفور
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ی  عرفانصبغة  مانویت که  به احتمال زیاد    نیز این ثنویت وجود دارد.  1هااسنی  و   در آثار گنوسی، مانوی 

  .ه استپذیرفتر یتأث نیز  از خود مسیحیت ند چ هر  ،استمتأثر بوده های گنوسی  از آیین نیز دارد

-های گنوسی را متأثر از تعالیم افلاطون نیز دانستهعلاوه بر تأثیر آیین ایران باستان، محققان آیین

انسان یا جهان    بین خدا و   در آن   شود که می   ایجاد   در فلسفة یونان باستان افلاطون گرایشی  اند. با  

  اودیسه   و  دایلیا  همچونهومر    آثار  در  ،گردیماز  افلاطون ب  به پیش ازاگر    شود.ایجاد میهستی فاصله  

.  کنند ا دخالت می آنه  ة در زندگی روزمر  و کنند  ها زندگی می انسان  خدایان با  اند،های یونانکه اسطوره

میان خدا و انسان    بنابراین فاصلة زیادی ند.  دار  مانند حسادت و خشم   صفات انسانیخدایان  حتی  

را  ا  زنوفان  / گزنفوننیست.   زمان  در  گرایش  می هج ین  همچنین  و  است.  آثار این  کرده  در    مبارزه 

خود  افلاطون به اوج    با  تدریجاً  و  شد آغاز    آن زمان این موج از    شود.نیز دیده می  فیلسوفان سقراطی

: خداوند به قدری با جهان فاصله دارد  گوید چنین می و   د کنمیافلاطون این نظریه را تئوریزه  .  د یرس 

  و   خدا اصلا مادی نیست  در این نوع تفکر دیگر است.    به کلی  را بیافریند زیرا   تواند جهان ماده که نمی

  ،یت لازم استسنخبین علت و معلول    اما از آنجایی که  جهان مادی نیز ندارد  با  انسان و   سنخیتی با

چون    بتواند این جهان را بیافریند و خدا    تا   د وجود داشته باش   جهان مادی سنخیت  باید بین خدا و 

آن موجود واسطه جهان هستی را    تاآفریند  یک موجود واسطه میخداوند  در نتیجه    ، سنخیتی ندارد

  دیگری  و یلی الربییکی جنبه  :دمیورج دو جنبه دارد .د ینام دمیورج را  آن موجودافلاطون  .فریند بیا

و    کند ی را خلق می ماد جهان    اش زمینی  د بُع   با آفریدة خداست و    او   بُعد آسمانیپس    ؛یلی الخلقی 

مُثُل است که بر اساس آن   نظریه  . نظریة مهم دیگر افلاطونکند را پر میاین فاصله  اینگونه افلاطون

  .این جهان خیالی بیش نیست 

 
بینید که در آثارشان هم از دست آمده میه ها هم بآثار این بعد کنند ودر انزوا زندگی می  کنند وگیری میها از جامعه یهودی کنارهها یک فرقه یهودی بودند که ایننیسِ اِ.  1

 . اند های ایرانی بودهگرایش های زردشتی واند به احتمال زیاد متأثر از گرایشظلمت سخن گفته  فرزندان نور و
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فیلو یا  فیلسوف یهودی به نام  ترین  فمعرو بزرگترین و  اول میلادی    سدة  چرخشهای  سالدر  

در  افلاطون را    ةفیلو فلسف   زیسته است.بوده، میه فیلو اسکندرانی معروف  که ب   1م( ٤٠-.م پ٠٢)  فیلون

  ، قابل مطابقت نبودکتاب مقدس یهودیان  همه جای فلسفة افلاطون با  و چون    د رک  وارد   دین یهود

تأثیر گذاشت، اما مورد    مسیحیانر  بفیلو    روی آورد.   یهود  کتاب مقدس در  تمثیلی    ناچار به تفسیر

به    اند کردهتکفیر  حتی او را  د و  اندانستهن ی اصیل  یک یهود   تأیید یهودیان نبوده تا جایی که او را

متکلم  میمون  او وقتی ابن چند قرن بعد از    که چنان  ه است.د ش محو  در دین یهود  نامش نیز    کهطوری

هیچ  دانسته،  های کلامی و فلسفی را باید می کند، در حالی که تمام آموزهیهودی ظهور می  بزرگ 

ندارد فیلو  از  افکار  اما مسیحیان    ! اطلاعی  بپذیریم که گنوسیبهره جسته  اواز  اگر  ها مسیحی  اند. 

و به  -ها از فیلو توان تأثیر پذیری گنوسیمی  - کردند را تفسیر گنوسی می   مسیحیت چه   گر –  اند بوده

 ت. را پذیرف -افلاطون او تبع 

   سیر تمثیلیفت

تفسیر    به   ناچار است  ، د برداشت کن  ، برخلاف ظاهر آن، یک متن   را از  یمفهوم  سی بخواهد وقتی ک

قرآن    در  .جنس ماده نیست  از  یعنی  ،سم نیستجخدا  مسلمانان معتقدند    مثلا  ،دبپرداز آن  تمثیلی  

 .هاستتدس   ة دست خدا روی هممطابق ظاهر این آیه    .یدیهما  یدالل فوق  :ید گوای است که میآیه

اینکه خدا جسم    اگر خدا غیر مادی است چطور دست دارد؟  .برای خدا دست قائل شده است  هاین آی

  ما با   ،دهد را تشکیل می  ذهنی ما  ةو شاکل  وارد شدهکه از جای دیگر  نیست یک پیش فرض است  

  آن را   مجبوریم  و  ،اساس ظاهر آیه بفهمیمتوانیم این آیه را برنمی  اطلاعاتی که از خدا داریم دیگر

ای مانند حنابله  البته عده  .قدرت الل است  ،اللاز ید   ند که منظوراهای گفت عده  .کنیمتفسیر تمثیلی  

 
1 . Philo 
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نمیفت را  تمثیلی  به سیر  و  و  پذیرند  لفظی  می  تفسیر  بسنده  آیات  چنین    نیز  فیلو   کنند. ظاهر  به 

های دینی  آموزه  تمثیلی   تفسیر   به   کرد، و چون از فلسفة افلاطون پیروی می  اشکالاتی برخورده بود 

کسی که در مسیحیت  اولین    . دادمیانجام    آن   بعد از   های در دوره  نیز کاری که کلیسا   پرداخت.  یهود

اسکندرانی  آبای  بین    در  مکتب تفسیر تمثیلی    و پس از او   ولس رسول استپ   چنین کاری انجام داده،  

که از آبای مسیحی بود، کتاب مقدس را تفسیر تمثیلی کرد تا بتواند از دل    1کِلِمنِت   .شوددیده می

 آن، عهد جدید را بیرون آورد. 

 بینی گنوسی جهان

بنابراین    ،فریند تواند این جهان را بیای نمیحقیق خدای    گفتند می  . آنهامسیحی بودند اً  ها عمدتگنوسی

کتاب مقدس یهودیان آفرینش    از طرفی در عهد قدیم در  .جهان را آفریده است  نی یک خدای میا

اگر خدا این    ؟تواند چنین جهانی را بیافریند چگونه خدا میاما    نسبت داده شده است.جهان به خدا  

است آفریده  را  آن خدای    ،جهان  نیستقحقی پس  است.  بلکه  ی  میانی  با  گنوسی  خدای    وجود ها 

یهوه در وقع دمیورج  د و گفتند  کنار گذاشتندون پایه شمردند و  خدای عهد قدیم را    بودن، مسیحی  

گفتند برای اینکه    ها عهد قدیم را بی اعتبار دانستند و گنوسی  ر این اساس  ب  اعتباری ندارد. است و  

زندگی  از بلکه  باید را تفسیر تمثیلی کنیم  قدیمنیازی نیست عهد  ،حیت را جا بیندازیمیم مسبتوانی

چون تفسیر گنوسی    اما  ،توانستند مشهور باشند می که    اند بودهآبائی    .عیسی مسیح تفسیر عرفانی کنیم

توسط کلیسا ممنوع  کنار گذاشته شدند، مانند رواقیون که آثارشان    گذارانبه عنوان بدعتداشتند  

توان  ، میاز آنان بر جای مانده -در اثر پنهان کردن-تنها براساس آثار اندکی که   شد و از بین رفت و

  رو تفکراتشان را فهمید. دلیل از بین بردن آثار آنان این بود که کلیسا سعی داشت مسیحیت را دنباله

 
1 .Clement 
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  کرد میقطع  ارتباط مسیحیت را با یهودیت    گنوسیتعالیم    این در حالی بود که  دین یهود معرفی کند.

  بینی جهاناز نظر    لمت را پذیرفتند و ظو از این حیث نتوانستند با کلیسا کنار بیایند و تفکر نور و  

ها بر مسیحیت را به ویژه  با وجود این تأثیر گنوسی  . و افلاطون بودفیلو    تحت تأثیر افکارشان  بیشتر  

 توان مشاهده کرد. می  لوگوس در مفهوم 

   مفهوم لوگوس 

کلمه در نظر گرفته    باکه آفرینش به خلق  گردد. به این معنا  به یونان باستان باز می  مفهوم لوگوس 

  در   . کند کلام خلق میتوسط  انسان که فکر را    انند مآفریند.  . خدا جهان را با لوگوس میشده است

خود جهان را خلق    نفس که خدا با    هوا یا    س  فَیعنی نَ  استفاده شد    Breathوس ازی به جای لوگجاهای

.  است  بوده   مصر باستان  در  داشته چنین مفهومی وجود  در ادیان باستان  ی که  یاولین جا  کرده است.

انجیل    آثار فیلو راه یافت. در   شود. سپس بهبعد از آن به شکل کلمه یا کلام در یونان باستان دیده می 

، چرا  گویند نیز می  1نوا یا هم  سه انجیل دیگر را اناجیل همانند   که در واقع  - یعنی انجیل چهارم  یوحنا  

   .شوددیده مینیز  -وجود دارد  که در انجیل یوحنا مطالب متفاوتی 

این    بود«. خدا  کلمه    و   کلمه نزد خدا بود   ابتدا کلمه بود و   در شود: »انجیل یوحنا چنین آغاز می 

  نیز ها  گنوسیاند.  کلمه گفتهرا    عیسی   در یک جا  نیز در قرآن    خواند.میمسیح را کلمه    عیسی   ،انجیل

  هم به نیروی مقدس   شد ودر واقع لوگوس هم به خدا گفته می  . کردند گوس استفاده میلو  کلمه یااز  

علم کلام اسلامی    . شودکلمه می  لوگوس و خودِ  عیسی مسیح     ، یوحنا  در انجیل.  جهان مادی  در موجود  

اما گنوسی   .2گذاری شد ام علم کلام نام نبرای همین به    کرده است،نیز در ابتدا از کلمة خدا صحبت می 

 
1 . Synoptic Gospels or Synoptic Bibles. 
2 . The Philosophy of the Kalam, Wolfson 
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گردد به  شود، بر میاند. اینکه عیسی چگونه کلمه میداشتهید  کألوگوس بودن عیسی مسیح تبر  ها  

از جهتی    خود واسطة خلقت است و خلق شده است و    واسطه که لوگوس کلام خدا دانسته شده و بیاین

بنابراین می توان    را به عنوان واسطة خلقت تلقی کرده،   عیسی مسیحتفکر موجود در انجیل یوحنا،  

 .خلقت است ةهم واسط خود خداست و گفت که عیسی مسیح هم به شکلی

 از افلاطون تا انجیل یوحنا  لوگوس

در  سیر تحول مفاهیم که مطابق آن  روش تاریخی است ،عرفان ة مطالع  روش ما برای بررسی ادیان و

بر مبنای  شوبستر تاریخ بررسی می   ی بوده و اوراء طبیعمی است که  فرضیاتد. نظرات دیگر معمولاً 

وجود    نیز های دیگری  فرضیه  . ند اهن توجه کردآ از منظر دین به    بردند و به کار میآنها را  لهان  أمت  غالباً

شناسی  دین  دة نوزدهم میلادی و مطالعات به س   ه و ملموس علمی بود   های تجربه  براساس که    هداشت

  اگر مفهوم مشترکی از جایی به جای دیگر  عتقد بود، که مگردد  باز می ی به نام ماکس مولر  دانشمند 

   .چون مفهوم بدون زبان قابل انتقال نیست ؛ بردبه جای دیگر می نیزمنتقل شود زبان خودش را 

ج که  ااولین  رفته لفظ  یی  کار  به  افرادی   در   ،لوگوس  نزد  باستان  و آناکسا  انند م  یونان    گوراس 

از سقراط  هر دوی    .هراکلیتوس است مباحث    یونان در   ة فلاسف  ند.ازیستهمیاین دانشمندان پیش 

این  ای که به گونهعلت العلل آفرینش جهان را خیلی بالا برده بودند  مفهوم علت اولی و فلسفی خود

که با جهان    بود  منزهو  علت اولی چنان متعال    یعنی خدا و  جهان حسی فرا رفته بود   ة مفهوم از محدود

  یابد. دست    بدانتوانست  نمی  نیز  فکر بشر  توانست داشته باشد و نسبتی نمی  محسوس هیچ سنخیت و

سنخیت   ابطه و ر ل معلو بین علت و اما به لحاظ منطقی باید  نداشت.درکی از علت اولی   بنابراین بشر

  این دو  ه با توجه ب ،با جهان محسوس بسیار زیاد است علت اولی ةفاصلاز آنجا که . وجود داشته باشد 

  باید یک موجود واسطه بیافریند  لذافریند جهان محسوس را بیااً تواند مستقیمعلت اولی نمی ،مقدمه 
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لوگوس یک لغت یونانی    .لوگوس نامیده شد واسطه  این    آن جهان مادی را خلق کند و   ة به واسط  تا

خدا برای اینکه  که    هاینطور تصور شد   .یکی از معانی آن کلمه است  دی دارد ومتعد عانی  است که م

دلیل    .د کنخلق میرا  جهان    شود و بعد لوگوس خلق می  ، کند ریند اول اندیشه میفاین جهان را بیا

را به ظهور    خودفکر  و    د ندیشبیخواهد  وقتی می  آن است که آدمیکردند  می  چرا چنین فکراینکه  

مسیحت    از این بحث آن است که منشأ تفکرهدف  .  1کند کلمه اندیشه خود را خلق می  طریق  برساند از

  . است   ه کار رفتهبه معنای کلمه ب   و  باستان  یونان   لوگوس در آغاز در زبان   . را دریابیملوگوس    دربارة

،  کند را خلق می  و کلمه  لوگوس   آدمی   ، بنا بر اینکهکنند های خود را مطرح میاندیشهکه فلاسفه    هابعد 

تصور می  بیاوقتی مینیز  خدا    که   کنند چنین  بعد یک موجود    و  اندیشد میفریند  خواهد جهان را 

  که اولاً   مهم در این بحث آن است  نکتة  .آفریند جهان را می واسطة آن  ه  ب   آفریند و می  -کلمه-واسطه  

  هایی اینکه مکتب  و ثانیاً  - انسان  بین خدا و -ک تشبیه صورت گرفته  ی  با وجود تصور خدای برتر متعال

  ند.ستهایی خاص دانیا انسانانسان  راکه این لوگوس    وجود آمد ه  ب

با جهان محسوس    - اولییعنی علت  -خدا    ای که میان فاصله  وجه به ت  با  خود  ة فلسف  افلاطون در

یک موجودی که آن را    ةاین فاصله را  پر کرد مگر به واسط توان  یابد که نمیمی  در  کند تصور می

دمیورج این جهان را خلق   پس.  گر استبه معنی صنعت در لغت یونانی  دمیورج    .د ناممی  دمیورج

  عد عد دیگر هم بُبُ   و   مربوط به جهان بالا  است و   عد آن الهی عد دارد که یک بُاین دمیورج دو بُ  . د نکمی

  ی یک  ، عد داردنوع آفرینشی دو بُ   پس هر د.  تواند واسطه باش به همین دلیل است که می   .زمینی است

اندیشه استمربوط    که درونی   از جنس ماده و بُدیگری    و   به  بنابراین دو    .مادی است   عد کلام که 

  .اند هم در ارتباط این دو با یک لوگوس انسانی و یک لوگوس کیهانی و  ، لوگوس وجود دارد

 
تقدم کلام و   گردد به زمانی که فلاسفه به تقدم اندیشه بر زبان و کلام معتقد بودند، در حالی که در جهان امروز مباحثی مطرح شد که در آن محققان بهاین تفکر باز می.  1

 زبان بر اندیشه قائل شدند. 
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ند  اهدر فلسفه این طور تصور کرد  فلسفی است و یک اندیشة  اندیشه    شود که اینحال مشاهده می

اً  بلکه دقیق  ،نیست و آنان چنین تفکری ندارند   چنین  دینداران   خدا نزد اما    .که به پرسشی پاسخ دهند 

سخن    و  د نکنقرار میارتباط بر   اوبا  ،  دندار  تخیلی  ةجنب   کنند وبا آن زندگی می  به خدایی معتقدند که

است بین خدای    تفاوت پس    کنند.میوارد  زندگی خود  به  را    او   د ونخواهکمک میاو  از    ، د نگویمی

حضور    نیزدر زندگی    خدای دیندر حالی که    خدای فلسفه فقط در اندیشه است  !خدای فلسفه   دین و

های او را به دین یهود  اندیشه  نام فیلو   تر گفته شد شخصی به که پیشدارد. پس از افلاطون نیز چنان

ها به مسیحیت وارد شد؛ به طوری که به انجیل  ها به واسطة گنوسیوارد کرد و پس از آن این اندیشه

ورود   یافت.  راه  آبای    فیلو   ة اندیشیوحنا  از   از طریق چند تن  نیز    بوده که در   مسیحیاسکندرانی 

ها به مسیحیت راه  این اندیشهو بنابر ارتباطی که بین اینها برقرار شده    کردند زندگی می اسکندریه  

   یافته است.  

متعال الب اندیشة خدای  دانست  باید  یونانی مشاهده    ته  و فلاسفة  باستان  یونان  در  برتری که  و 

بین    در  -های ابتدایی گفته شد که در فصل عرفانچنان–شود، تنها مختص به آنها نیست بلکه  می

یا پدر کهن  ترین  که آن را قدیم  شته است یک خدای متعال وجود دا   اعتقاد به سرخ پوستان آمریکا  

، جانوران  انآن همان کسی است که جهان گیاه  . نامند میما یا یکتای کهن ما یا خدای قدیم متعال  

دهند  او چگونه جهان را آفرید جواب می   که   شود یم ده  پرسیاز آنان  وقتی    ه است. ها را آفرید انسان  و

  مصر   در   !گفتند است که یونانیان به آن لوگوس می  ومی این همان مفه  کردن.   اراده   با فکر کردن و 

خدایی   پتاح به نام پتاح وجود دارد. باستان خدایی مصر در .استد داشته و وج این اعتقاد نیزباستان 

   .آفریند میکلام جهان را   است که با فکر کردن و
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آسمان ارتباط ذاتی برقرار    این موجود میانی یعنی دمیورج افلاطونی بین زمین و  ة فیلو به وسیل

این    .بلکه بینشان ارتباط نزدیکی وجود دارد  ،ای نیستآسمان فاصله  تنها بین زمین و  ه کرد وگفت ن

بسیار  انسان    بین خدا و   ة بودند که فاصل  یعنی یهودیان معتقد   ،بود   بسیار زیاد   خود دین یهود   فاصله در

کند که یک مفهوم  مفهوم تقرب به خدا صحبت می   کند و از می   کمرا    هفاصلاین  فیلو    .است  زیاد

بیرون    از بدن   روح   یابد لزوماًبخواهد به خدا تقرب  اگر کسی  چنین نیست که    : گوید می  . او عرفانی است

  گوید میاو    داد.ارائه    بلکه از تقرب یک مفهوم تازه   ،با عالم ملکوت با خدا یکی شود   صعود کند و   ید وآ

یعنی از راه معرفت الهی    ، دشوهم گوهری میبا خدا  به نوعی    ،اگر انسان به معرفت دسترسی پیدا کند 

نظر فیلو یک مفهوم    واقع مفهوم تقرب از   در   . شودذات خدا ایجاد می  یک گوهری بین ذات انسان و

است  و کمّی  جغرافیایی کیفی  مفهوم  بلکه یک  که    ،نیست  کیفی کند  تغییر  قدر  آن  انسان  یعنی 

 توان مشاهده کرد. می  فیلو  دید در عرفان نوعی   . بنابراینخداگونه شود

  . رسد مین  رواقیو م به مکتب عرفانی یا فلسفی  غیر مستقی  ، شودفیلو مشاهده میآثار    که در  یلوگوس 

که    بودند دنبال خدایی  به مفهوم قدیم  آنها . استبوده زنون  ن و رواقیهای شخصیتیکی از مهمترین 

در زیر  که  د  ش ه مین گفت ورواقیبه آنان  جهت  آن    از   .اصل چه معنایی داشته است  ببینند خدا در 

رواقیون    ند.پرداختمی  به مباحثه در آنجا    نشستند و ها میساختمانهای  رواق  های معابد یا در رواق

میمی را  افلاطون  خدای  نه  ما  متعال پرستیم  گفتند  و   که  است  دسترس  از  دور  عالم    توانستهن   و 

نه خدای    ، بیافریند تا جهان خلق شودرا  ل و بعد دمیورج  ثُعالم مُ بوده    ناچار  فریند و محسوس را بیا

که هر چه حرکت    را اینطور اثبات کرد  خدا  ارسطو  برد.نام مین به عنوان محرک اول  آارسطو را که از  

نیازی به    یا اگر حرکت از خودش نباشد   نیاز به محرک ندارد و  کهیا حرکتش ذاتی است    کند می

   د.محرک دار 
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گفتند خدا موجودی    رواقیون خدا را کاملا پایین آوردند و   ، افلاطون که خدا را بالا برده بود   خلاف بر

. پس آن علتی  درون انسان است جمله در  از وبوده  تمام موجودات در  حالّ و  درون  در است که حالّ

حال در عالم    بلکه حال در اشیاء است و  ، که علت اصلی آفرینش است به هیچ عنوان متعال نیست

  . آنها تا داردست که کیهان را منسجم نگاه میوا هم هستی است و در هر جزء از کیهان وجود دارد و

گفتند لوگوس یک موجود معنوی نیست بلکه لوگوس هم در ماده حلول  جایی پیش رفتند که می

خدا را   که بل ،دانستند مادی نمی غیر ی موجودرا خدا آنها است. البته مادی پیدا کرده  ای جنبهو کرده  

مادی می  که  موجود  و  آتش  چوندانستند  دارد  اثیری  ماده  یک جنبه  که  به معنی  است  دیده  ای 

  این ماده و   نرواقیوکه    ستنی  امعن  بدیناما این سخن    بودچنین موجودی  از نظر آنان  خدا  شود.  نمی

نها لوگوس نه تنها آفریننده  آ از دید    . ند دوبقائل  بین آن دو  تمایز  به  بلکه    ،را یکی دانسته باشند لوگوس  

  و ونان باستان  کل یوحدت وجودی در    گروهترین  واقعی   . کند جهان است بلکه جهان را هم کنترل می

  معتقد بود که   زیست نیزمی سقراط  از  که پیش  البته هراکلیتوس   .غرب همین رواقیون بودند   ةاندیش

با لوگوس ترکیب    و   رواقیون در واقع این تفکر را مکتبی کرده ، بلکه  اختراع رواقیون نیست  یشه این اند 

  ، را توضیح دهند   خود   ن برای اینکه بتوانند دیدگاهویرواق   . ند در آورد  و به شکل مکتبی عرفانیکردند 

 مانند هم نیستند.   نیزها که جهان ماده تفاوت دارد لوگوس   از آنجا ،دند ش معتقد 

نو نوافلاطو  .انتزاعی است  ی افلاطونی عرفانعرفان  این است که  تفاوت عرفان  رواقی  با عرفان  نی 

فلوطین با یک واسطه شاگرد  کردند.  تکیه می   آمیز های شهودخلسه  بر   احساس و   افلاطونیان بیشتر بر نو

فلاطونیان انتزاعی  اولی خدای نو  ، انتزاعی نیست  بوده ن معتقد  آ خدایی که فیلو به    .فیلو بوده است

همه چیز حلول    گویند که لوگوس در ن می ورواقی  . کند که این فاصله را پر کند سعی می   فیلو   .است

ند که  بود  معتقد   نانوافلاطونی  .ند دآور ن به یک ایدئالیسم افراطی روی  نوافلاطونیا، در حالی که  کرده 
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افلاطونی شاید یک دلیل همین باشد  گویند نوچرا می  اما اینکه  ،خدا به هیچ وجه قابل درک نیست

 . اند کرده افلاطونی را زنده ةسال به نوعی اندیش ۶٠٠یا  ۵٠٠د از  که بع

  در   دینی  نظر   از   ، باید دانست که مسیحیتکند حیت در چه بستری ظهور می یمساینکه  دربارة  

  بوده   بستر مسیحیت دین یهود   ین اولوجود داشته است.  چند فرهنگ    جایی به ظهور رسیده که در آن

مقدسشان  که در کتاب    ایبودند از منجی  ناچارند  شومحسوب می  یهودیانی که اولین مسیحیان  .است

ارائه   تعبیری  بود  ایمان    تاند  دهآمده  این منجی  به    .ورند آ به  از کسانی که  زیادی هم  اما عده ی 

هر تحول    .تطبیق دادند   مسیح را با لوگوس   آنها  .فرهنگ یونان بودند   مسیحیت گرویدند تحت تأثیر

ها برای اینکه دین مسیح  یونانیلذا    .دگیرمی  صورتیک بستر پیشینی    شود در ایجاد میکه  فرهنگی  

من از    ة کلم»  ،بنابراین مسیح کلمه خدا شد   .است  مسیحرا بپذیرند ناچار بودند بگویند لوگوس همان  

  ، پذیرند مجبور بودند وقتی که مسیح را می  همچنان که یهودیان   .«آید درون من می  من جدا نیست و 

نیز    نیونانیا  . کنند   تفسیر  های جدید دین خود را براساس این یافته  بپذیرند ونیز  ای را  تفاسیر تازه

کارچن و   ی ین  و   ، بود  مهیا همه چیز    کردند  بود  آمده  فیلو  این  خد   یعنی  که  بود  کرده  تعریف  ایی 

چنین بود که در یکی    .مسحیت وارد کنند   توانستند مفهوم لوگوس را در بنابراین    و   شت را دا  ها ویژگی

پذیرفته  بود  لوگوسی که در فرهنگ یونان    گونه این.  که عیسی نخستین انسان استاز اناجیل گفته شد  

ة خلقت محسوب  واسطدر آن فرهنگ    که یونان    لوگوس   که  مسیحیت بالاتر رفت تا جایی  در  و  شد 

  میان تصال  حلقة ا  به نوعی   شود دیده میآنچه که در انجیل یوحنا    .خدا شد در مسیحیت خودِ    شد،می

  .ته استنگاش که این انجیل را  ستافلاطون تا یوحنا

عقاید ثنوی    هاگنوسی  نجایی کهآاز    متفاوت بود. زیرابا لوگوس افلاطون    هالوگوس گنوسیاما  

کرد  را ارزش گذاری نمی   لوگوس افلاطون  در حالی که  نیز پرداختند.    گذاری لوگوس ، به ارزش داشتند 
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پنداشتند، شر میها به جهت آنکه جهان مادی را  اما گنوسی  ،دانستآن را صرفاً واسطة خلقت می  و

  ة اندیش  پس لوگوس به این معنا در  دانستند.بود نیز شر میکه این جهان را آفریده    را  خدایی  بنابراین

  سراغ کتاب مقدس عبری رفتند و به  آنها    یافت.منفی    یمفهوم به سبب خلق این جهان،  ها  گنوسی

  .استشرور بوده    حقیر و  یهمان لوگوسی است که موجود   ه یَهُو  خدای کتاب مقدس عبری  ،گفتند 

کلیسا احساس   ،شد   خدای شر   ه یَهُو  وقتی   . ها خدای شر شد از نظر گنوسی  عتیقنتیجه خدای عهد  در  

. در  شودقطع می  کاملاً  قدیم با عهد    مسیحیانارتباط    پنداشت اگر اینگونه پیش رود،   خطر کرد و 

  ر نهاد بش ند که گویا در ردکمی ای تعریف دین را به گونه  خواستند و میهمین را ها گنوسی حالی که  

 ریشه دارد. 

 عرفان یهود 

تر  همانطور که پیش .استوابسته  بدان  فیلوکه  بوده سنتی  نی اسرائیل در دین یهود عرفا اولین شکل 

های  با دیدگاهکه    را  مقدس عبری  بکت  بسیاری از مفاهیم  فیلو یک فیلسوف یهودی بود ولی گفته شد،  

  ها را تفسیر تمثیلی کند و آن قسمتکرد  بنابراین سعی می   .د پسندینمی  مطابقت نداشتفلسفی او  

  عرفان سازد. بنابراین  هماهنگ    ،معتقد بودو بدان  به شکلی آنها را با آنچه در ذهن خود پذیرفته بود

یلادی به  م  هفتادسال    درکه  بعد از ویرانی معبد دوم    گیرد و شکل می  بعد از فیلو  یهودیان تقریباً

به  یم میمتص  شود دین یهود دیگر معبد ندارد وها ویران میدست رومی به    ایگونهگیرد  دیگری 

 . ادامه دهد  حیات خود

به    ا رند تفاسیری  نکمی سعی    و  آیند پدید می  به نام رّبیوندین یهود    ای درطبقهپس از این واقعه  

  ها به تلمود این تفاسیر بعدها . بنویسند  قدیمعهد  بر و تورات   ای یا توضیحی یا تفسیر بر شکل حاشیه

  پنج تا قرن    شود و از ویرانی معبدآغاز میپس  میلادی یعنی    دوم از قرن   تلمود نگارش    معروف شدند.
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  اورشلیم است.  در   دیگری   بابل و   که یکی در   وجود دارد دو تلمود    مجموع   در   انجامید. طول    به   ششیا  

پنجم یا  قرن   اما تلمود بابلی در .شد متوقف به صورت ناتمام از چند قرن  پساورشلیم  تلمودِنگارش 

ی دارند که  مطالبمایان دینی یهودیان هستند و  امروزه بزرگترین راهن  این تلمود  د.یرس به پایان    ششم

  . ند اخود تورات نوشته شده  تفاسیری که بر  وفقهی    مسائل شرعی،   ها،موعظه  عبارتند از مسائل اخلاقی،

به    و   بوده دین یهود    در شناخته شده  عرفانی  صورت  گیرد که نخستین  شکل میعرفانی  در این دوران  

   .است معروف هخالوت عرفان 

پر نشدنی    ها آن خلأیهودی  .خدا صحبت شد   انسان و   میاننشدنی    پر  ة باره فاصلرابتدای بحث د  در

  . هخالوت است  انی ساختند که همان عرفان عرف  سنتی براساس آن    انسان را حفظ کردند و   بین خدا و 

همیشه   . گیردمی   کلش  د تلمو  دورة نگارش   ت که در س عرفانی ااین  و  های آسمانییعنی کاخهخالوت 

  شریعت و   ةبه این دلیل که عرفان در حاشی   .شریعت وجود داشته است  بین عرفان و   یک نوع نزاع 

   نیز از این منازعات برکنار نبود. . عرفان هخالوتآید دین به وجود می

  ۱٧و ۱۶دها یعنی در قرونمتون عرفانی هخالوت تا حدودی به هم ریخته است زیرا این متون بع

  ةاما بدن  شد.ا افزوده هنآ  مطالبی بر بعضی دیگر از یهودیان دستکاری و نازی واشک  یهودیان  به دست

به همان دوراین  اصلی   اشک  .گرددمیباز  باستان    ةعرفان  یهودیان    برابر  واقع در  در  ،نازییهودیان 

اروپای غربی    ند ولی آنهایی که درااروپا ساکن  یهودیانی هستند که دراً  مدتاینها ع  .هستند سفاردی  

 ، شرق اروپا ساکن شدند   مرکز و   یهودیانی که در  به یهودیان اشکنازی معروف شدند و   ، ساکن بودند 

 .شوند نامیده می  یهودیان سفاردی 

یگانگی با موجود    اشتیاق انسان برای اتحاد و  ةعرفانی زایید   هایسنت  سایرخالوت مانند  عرفان هِ

این    ،نشدنی است  پر  ة خدا فاصل  بین انسان و   ة فاصل  که   دین یهود  در   .جهان الوهیت است  و   مقدس 
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ای  کَوهَ به معنی کرسی یا ارابهمرِ  .گیردیا کرسی آسمانی صورت می  مرِکَوَه روج روح انسان به  ع  اتحاد با

و  است ازکادر درونی  که در جهان ملکوت است  نامیده    ة گانهای هفتخترین لایه  خدا که هخالوت 

کرسی    های آسمانی وبین کاخ  ترین قسمتی که دربنابراین هخالوت یعنی مرکزی.  شود وجود داردمی

عرفانی که طی آن روح عارف به آسمان  عرفان هخالوت یعنی    .ستجایگاه خدا  ترینمقدس   خدا و

  ها در این کاخ  ةهم   .شودخدا نزدیک می  در آنجا به و    یابد میراه  بارگاه آسمانی    به  عروج می کند و

دار قرار  دربارة     .د نآسمان هفتم  زمان  بشر در آن  اطلاعات  براساس  اعتقاد کهن  آسمان هفتم یک 

رسد. اتفاقا در  فلکیات است که علم بعدها آن را نقض کرده و امروزه در علم نجوم مضحک به نظر می 

های آن نیز اعتقاد به این فلکیات وجود دارد که  عربی و شرحعرفان اسلامی مانند فصوص الحکم ابن

آسمان هفتم  چون  پس  .  اند کدام از این فلکیات را جایگاه اشخاص خاصی دانسته  بنابر این عقاید هر

این صعود نوعی تجربه    وجود ندارد.  بالاتر آسمانی  آن   از   که   کردند می   گمان   بالاترین آسمان بوده و 

به کار  نیز    یاسلام   عرفان   خلع بدن اصطلاحی است که در   .و سیاحت روح است  سیر  خلع بدن و 

گزارش شده  خلع بدن به وفور دیده  احوال عرفا در آثار و .خارج کردن روح از بدن به معنای ،رودمی

از مسائل علم است اثبات کند نتوانسته  علم  آن است که    مدرن  . یکی  نام روح را  به    . وجود چیزی 

روان مختلف  دلایل  به  نمیه  امروز   ،شناسیبنابراین  را  چیزهایی  پذیرفتچنین  براساس   ، توان  ولی 

  به جاهای مختلف سیر کند و   و   شودجدا  از جسم    کاملاً   ستتوانعرفانی باستانی روح می   هایصورت

برد  حالت وصال به سر می  عارف در که    هنگامی چنین حالتی یعنی    در   .گرددباز  دوباره به جسم  

این عروج روحانی بسیار    .یک نوع معرفت است  این خودو  کند  نقل می که بعدها  بیند  چیزهایی را می

فرشتگان شرور    ز با انبوهی ا  ها سفر کند واید به دور دستاستاد این فن ب  ت و اس خطرناک    سخت و

جایی    در  .بیند محیط آتشین می  گاهی خود را درعارف    .شوند می  وی  که مانع رفتن  به رو شود  رو

قوانین زمینی حاکم نیست    دیگریعنی    آیند می   ق در علیکی جهان به حالت تیبیند که قوانین فیزمی
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عارف شکوه    ،پایان سفر روح   در   . کند دیگری عمل می ة گون  به   شود و یا حتی گاهی اوقات واژگون می

به    بیند و آن شکوه را می  همان ارابه قرار دارد.   کوه یعنی بر مر  شکوهی که بر   ، کند الهی را مشاهده می 

  عرفان نوع  آنچه در این    .خوانند به حالت سرود می  های آسمانی رانیایش  که  شود ملحق می  یفرشتگان

انسان و  ة شود فاصلمشاهده می به  یعنی عارف می   ،خداست  بین  الهی را مشاهده کند  تواند شکوه 

عرفان  ان  پژوهشگربرخی    .به طرف خدا حرکت کند   واقع روح به سوی بالا و  در  فرشتگان ملحق شود و

اشد اسلامی ب  ة مربوط به اوایل دور عرفان  اگر این    .ند اهدانست مربوط به ابتدای دوره اسلامی  هخالوت را  

یهود  پژوهان   یکی از بزرگترین عرفان   1گرشوم شولم   اما  رسد.یعنی به حدود قرن ششم میلادی می

  هخالوت   عرفانمعتقد است    - نگاشتهعرفان یهود    های اصلی در کتابی به نام جریانکه  - جهان  در  

روحیات    ه و مدیتران عرفان با روحیات دینی در   شکلاین  وی    ه به عقید   .تلمودی است ه دورمتعلق به  

  هخالوت مانند آیین   در عرفان  .ر استثأت ماز آیین گنوسی    وی داشته  خوان باستان هم  ةشرقی دور

شولم عرفان هخالوت    نظر   ازبر این اساس    .نشدنی است  پر   آسمان زیاد و  گنوسی فاصله بین زمین و

سیزم یهودی   ثنویت گنوستی  این عرفان اثری از  نامید با این تفاوت که در  سیزمگنوستی  نتوا را می

نمی نبودند   .شوددیده  خوشبین  عرفان  این  به  رّبیون  و    رّبیون  نظر  طریقت  عارفاناز  افرادی    این 

  برای مردم عادی با خدا  دیدار    پیش از آن راه عروج به آسمان ودر دین یهود،  زیرا    د مشکوک بودن

توانستند به جهان  کسانی بودند که می  انبیاء  .مخصوص پیامبران بودتنها    و این ارتباطبود  شده  بسته  

به عالم بالا رفته و با خدا     کرد که ادعا میاگر کسی    در این فضا  حال  .با خدا دیدار کنند   بالا بروند و 

رّبیون که    د.ن پذیرب  توانستند نمی  را  رّبیون این  و   بوده  نپیامبرا  مانند که  اینیعنی    ،ه استکرد دیدار  

کسی    گفتند راه نبوت بسته شده است و می  کردند و مخالفت می   عرفانشکل  این    هود بودند بایعلمای  

یکی از دلایلی    .د ش این عقاید در ملاء عام ممنوع  بنابراین بیان    .تواند از آسمان برای ما خبر بیاوردنمی

 
1 . Gershom Scholem (1897-1982) 
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نیز  ها سرّی عرفانکه   رازگونه شدند  آیین  و  این  به  بوده است.  امر  زیرا  همین  اگر  ها سرّی گفتند 

شدند و حتی ممکن بود از  و غضب روبرو میبا مخالفت    ، خواستند افکار خود را علنی بیان کنند می

بنابراین بروند و کشته شوند.  بیان عقاید وقتی    .گفتند میخاصی    هرا به عد   خود  اسرار  بین  ربّیون 

  تنها تعالیم خود را    و   استقبال کردند   از این کار عارفان هخالوت    ، عرفانی را در ملاء عام ممنوع کردند 

توانند  را همه نمی   هاوجود دارد که این حرفنیز  یک اعتقاد خاصی    کردند وبه افراد خاصی عرضه می

   .در تضاد است کنند با دینشانبفهمند و فکر می

  گرفتن و    قباله از ماده قَبَلَ به معنای پذیرفتن   .عرفان قباله استسنت عرفانی دیگر در دین یهود،  

به طور خاص    اما   ، شودمعبد دوم گفته می ة های عرفانی یهود از دورسنت  ة به طور عام به هم  و   است

در این عرفان اصل بر آگاهی    .ه استمد آشود که در قرون وسطی بوجود  ته میاز عرفان گف  نوعیبه  

یعنی خدا را در عین    ، متفاوت است  تعرفان هخالو  بااز این حیث    ،عین حلول اوست  از تعالی خدا در 

مل  أت   بینی وتوان با درونخدا را می  و معتقد است  داند می  نیزدر اشیاء    حالّ   دانستهحال که متعال  

خدا هم    .سمان هفتم صعود کند آنیست روح حتما بیرون بیاید و به  بنابراین لازم    . باطنی درک کرد

  .آشکارهم  خود را مخفی کرده و

شود قباله در  وحی. از نظر سنتی گفته می  -2ی؛تأمل فکر  -1توان شناخت:خدا را از دو طریق می

به    عرفان  شکلبنابراین این    است.  به صورت کامل الهام شدهاز ابتدا  بلکه    ،طول تاریخ تحول نیافته 

هیچ  البته باید دانست که    . ن تعالیم فراموش شد آآدم است و وحی زمانی لازم شد که  قدمت خود  

قباله    است.  وحی کردهیکجا  ن را  آگویند خدا  بلکه می   یافته پذیرد که در طول تاریخ تحول  دینی نمی

اسرائیل فراتر    بنیاز قوم    قباله یک عرفان جهانی است و  .ی شریعت شفاهی استسرّ   بخش باطنی و

کتاب    نحین خواند   در   ، شودخدا سخن گفته می  انسان با  عمیقر عرفان قباله از ارتباط  د  .رودمی
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او بتواند به خدا    تا  ،شودفنون معنوی خاصی به فرد القا می  ها وک الهاممناس   دادن   انجام  مقدس و

های دیگری است که  اما واژه  وجود ندارد خاصی برای عرفان و خلسه    ژةدر زبان عبری وا   .تقرب جوید 

 کند. خدا اشاره می  به رابطه نزدیک بین انسان و 

 1گرایی معنویتعرفان و 

در اواخر  .  است  دور از دین    معرفتی است که به عرفان نزدیک و تقریباً  فکری وای  حوزه  گرایی معنویت

-نویتمع  ابحثی ب  یافتتری  جایگاه ضعیف  ورا از دست داد    معنای سنتی خود ین  د که    مبیست  سدة

  مثلا معنویت مسیحی،   یابد، میمعنا    نیز چوب دین  معنویت به یک معنا در چار  .مطرح شد   گرایی 

البته    .معنویت مسیحی بیشتر نزدیک است  گراییِ امروزی به نوعی به. معنویت  اسلامی و...   ، یهودی

 .دارد  تر شود، قاعدتاً مفهومی عامرده میکار به  ب و بدون قید مسیحیت وقتی تنها  معنویت  

در    اخیرهای  در دورهاست که برای جایگزینی دین،  مدرن  پست  وم  معنویت یک مفهبه عبارتی  

ماوراء یا گریز از زندگی مادی برای    بهیک نوع گرایش    گرایی در عملمعنویت  .شده است  غرب مطرح

های  آسوده شود و از سختیبتواند    د برای اینکه فر  غیر طبیعی است.  پناه بردن به جهان ماورائی و 

بگیرد. فاصله  امروز  که    دنیای  در چارنمیفردی  وخواهد  کلیسا  دین خاصی    چوب  بگیرد. در    قرار 

در    ن دی  جایگزینی کاملا گزینشی برای    خواسته و خودآزاد،  گرایش کاملا  یک  چیزی شبیه به  معنویت  

 بازتر است.نیز های عرفانی دست انسان از گرایش  گرایی. در معنویت دورة پست مدرنیسم است

توان  پس می  ،دین نیست  قید و بند که در    مرو هستیمعرفتی رو بهبیشتر با  گرایی  معنویت در  

و یا  با دین مرتبط  تواند  می  است کهحالتی از زندگی روحانی    : معنویتتعریف کرد  گونه عنویت را اینم

 
1 . Spiritualism 
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های وجودی یا متافیزیکی به  درک اخلاق و پرسش  . هدف معنویتباشد حتی ضد دین    یا  غیر مرتبط 

 ویژه دربارة خود )روان یا شخص(، معنای زندگی، ماهیت ذهن یا ناخودآگاه و امکان جاودانگی است. 

در واقع معنویت سعی    ؟ پذیر است یا نهآیا امکان  ؟ جاودانگی چیست؟  اینکه معنای زندگی چیست

با زندگی    و  شودبه زندگی مادی مربوط نمی  درباره مسائلی که مستقیماً  آدمی  هایکند به پرسشمی

واند با  تراین معنویت از چند جنبه میبناب  . پاسخ دهد   ی موجود در آن هاله دارد و دغدغهفاص  روزمره

به    ،بند است  معنویت آزاد از قید و در حالی که  استبند همراه    با قید و  دین  -۱  دین متفاوت باشد:

باید   هاآنبخشی از    است که  یا مناسک  یک سری تکالیف  به انجام  شخص موظف  در دین  طور مثال

ها  اید در معنویت بیعنی    ، بندهایی وجود ندارد  در وقت خاصی انجام شود ولی در معنویت چنین قید و 

دین    یعنی در  ولی معنویت با شهامت؛  ترس همراه است  دید وهت  دین با  -٢  وجود ندارد.  نبایدها  و

ولی در معنویت چنین  ،  عذابی در انتظار شماست  را انجام دهید   خطاشود که اگر فلان  چنین گفته می

یقت  دین مدعی این است که حق  -۳.  شخصی و فردی است،  یزی نیست چون معنویت حالتی درونیچ

و انسان را از ادیان  دین انحصارگراست    - ٤دهد.  کشف حقیقت را می گوید ولی معنویت امکان  می را  

،  مشرککند. دین غالباً پیروان ادیان دیگر را  کند ولی معنویت بین آنها پیوند برقرار میدیگر جدا می

انحصاری وجود    ها و بندیولی در معنویت چنین تقسیمند  دامیبار    و  بند یا بی  گذاربدعت  ،، گمراهکافر

یعنی    ،آورد ستقل بار میآورد ولی معنویت انسان را ممتکی بار می  دین انسان را وابسته و  -۵.  ندارد

  همه جا  د وکن به یک موجود مقدس خاص اعتماد  می   استبه یک نظام دینی معتقد    خصوقتی ش 

در    اما   د،کنمیاستمداد  از او    د کار مهمی انجام دهد خواهمی  و هنگامی داند  می  به آنخود را نیازمند  

در پی دارد،    همراه است ولی معنویت کرمه   مجازات  ادین ب  -۶.  معنویت چنین چیزی وجود ندارد

  شود استفاده می  و کفاره  در دین از مجازات.  العملی داردگوید که هر عملی عکسیعنی به انسان می 
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می  مفهو ولی در معنویت از    کند های دنیوی و اخروی افراد را کنترل می و نوعی ترس نسبت به مجازات

کرمه ه  ب می  1نام  واژهکرمه    شود.استفاده  است  که  سانسکریت  اصل  ای  از  اصطلاحدر  که  است  ی 

- ۱است:  شکلدو  به  مد  این پیا  .است  پیامد عمل انسان  و به معنی   گرفته شده  هندوئیسم و بودیسم 

اعتبارپ مثال   . ذاتی  پیامد عملی و   - ٢ی؛  یامد  رانندگی را نقض کند    خص ش   وقتی  به طور    مقررات 

  در حالی که   نیست  ای در کار ة ذاتیمجازات هیچ رابط  و   خلاف کردن ر اینجا بین  د .شودمیمجازات  

انسان    دین راه  - ٧.  دشو ایجاد می  خصی در ش وینتک  یک اثر  کند و ایجاد میکرمه  گناه کردن نوعی  

البته یک شرط    دهد که مسیر خود را خلق کند.کند ولی معنویت به انسان امکان می را مشخص می

ن است که خشونت  آ ط  راه خود را برود شر  اً بخواهد اگر فرض  د کنهرکاری که می  آدمی   وجود دارد که

 . دپا نگذار وحق دیگران را زیر د حدود رفتار خود را رعایت کن   و  آزار ندهد دیگران را  ،د نکن

 عرفانی دینی و هربتج تفاوت  

در    که  روانشناس آمریکایی بود جیمز  ویلیام  ای است که ویلیام جیمز آن را رواج داد.  دینی واژه  ه تجرب

  اگاهی بکه  است    تجربه دینی  انواعمهم او    اثر   .کردزندگی می  ماوایل قرن بیستاواخر قرن نوزده و  

دینیعنوان   تجربه  شده  تنوع  خودِ   است.  ترجمه  را  کتاب  جیمزاین  از مجموعهبلکه    ننوشته       ای 

  کرده دینی را مطالعه می حالات  جیمز    که در دانشگاه آکسفورد ارائه شده است.  اوست  یهاسخنرانی

ها یک  به این نتیجه رسیده که انساندر آخر    داده و مورد آزمایش قرار می   را   بیماران خود   است. وی 

یعنی دستگاه روانی انسان    ،دینی ذاتی آنهاست  هی در درون خود دارند که این تجربدین  ةتجرب  نوع

سه بخش تقسیم    به   دینی را در کل  هاو تجرب  .باید برآورده شود  ازهانی ن  آهای دینی دارد که  نیاز

دینی گاهی در حالت    ة)تجرب تحول زندگی    -٢؛  های شهودی(تبینش و دریاف)  شهود  -۱کند:  می

 
1 . karma 
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تر  طور که پیشهمان  البته -  تجربة عرفانی   -۳؛  دهند( نشان می  خود را انقلاب درونی    گاهی در  و شهود  

شد   تجرب  ةتجربمحققان    بعضی گفته  از  بخشی  را  می  ةعرفانی  دقیق  -دانند دینی  بخواهیم  تر  اگر 

باید گفت  و تجربه  بگوییم،  بندی  تقسیم  وجود دارد. دینی  غیر   یهای عرفانتجربه  های عرفانی دینی 

کند:  جیمز چهار ویژگی را برای تجربة عرفانی بیان می  بوده است. دین    با وی  به دلیل همدلی    جیمز

منفعل شدن و تسلیم شدن به دست موجودی    - ٤ناپایداری.    - ۳به وجد آمدن.    -٢وصف ناپذیری.    -۱

 تر. قدرتمند 

. پس از آن تجربة فردی اهمیت  گیری شد پیدر سدة بیستم    جیمزاز    پسدینی    ةتجربمباحث  

فراوان یافت و این اهمیت احتمالا متأثر از تجربة علمی بود. علم با تجربه و آزمون سر و کار دارد. آیا  

البته روشن است که تجربة علمی با تجربة دینی یا عرفانی   دین و عرفان هم جنبة تجربی دارند؟ 

  ة تفاوت آنها این است که  تجرب   .نیست  دینی از سنخ تجربه علمی  عرفانی و   ةتجرب تفاوت بنیادی دارد.  

مخصوص    عرفانی  ة کس تجرب  هر  .ذهن محور استو    فرد محور  نییع  ،سوبژکتیو است  ة دینی یک تجرب

 ثابت کرد. را آن توان برای همه اما تجربه علمی ابُژکتیو است یعنی چیزی که می دارد   خودبه 

تا    از نماز خواندن و نیایش گرفته   مکن است معانی مختلفی داشته باشد،دینی م  ه تجرب   اصطلاح 

تا شنیدن صدای خدا. در پاسخ به چیستی تجربة دینی باید گفت:    حضور در یک مکان ویژة عبادت

دینی یک رویداد غیر حسی است که ممکن است به شکل فوق طبیعی ادراک شود. این تجربه    ه تجرب

کند. همچنین ممکن است خود  ممکن است »رویدادی ذهنی« توصیف شود که فرد خاصی تجربه می 

گویند که آنچه  کنندگان این حالت میبه خود رخ دهد، و یا در پی ممارست و انضباط فردی. تجربه

تری از خدا فرو برده است. این نکته مهم است  برایشان اتاق افتاده آنها را در معرفت یا آگاهی عمیق 

تر  شود بلکه فرد را به خدا نزدیکنمی  ی خود جایگزین خدا یا موجود مقدس که این تجربه به خود
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کند. تجربة هر کس کاملاً منحصر به فرد است و محال است عیناً شخص دیگری آن را تجربه کند.  می

 رساند.بخش است و به زندگی بهتر فرد یاری میکننده و شادی آفرین و تشویقاین تجربه حرکت

  ة تجرب این نوع  بندی کنیم  یعنی اگر بخواهیم تقسیم  ،ینی استد  ةنوعی از تجربگاه  نی  عرفا  ه تجرب

، گرچه گاهی آنها را به  بین این دو تمایز چندانی وجود ندارد  . دینی است ة تجرب  ة عرفانی زیر مجموع

که  دانند. چنانعرفانی را معمولا بخشی از تجربة دینی می  ه برند. تجربدو معنای متفاوت به کار می 

ست و نیز تجربة  موجود مقدس اشمرند. تجربة دینی معمولا تجربة خدا و  عرفان را بخشی از دین می

 تر است.  وم تثلیث، و... . اما تجربة عرفانی عمیقیا مفهمفاهیم دینی مانند معامله با خدا 

کند که با خدا یکی شده است. در  ای است که شخص طی آن احساس میعرفانی تجربه  هتجرب

آید. چند ویژگی به همراه این تجربه  های معنوی فراتر از درک عادی فراهم می تفاین صورت دریا

 وجود دارد: 

 آید. این معرفت معمولا فراتر از عقل انسان است. معرفتی نسبت به واقعیت بنیادی به دست می  -۱

 احساس رهایی از قید زمان، مکان، و نفس انسانی. -٢

 احساس یگانگی یا اتحاد با خدا. -۳

 کند.ایجاد می  1ساس بهجتاح   -٤

تر است و احساس نزدیکی با خدا در آن از همه بیشتر  های دیگر عمیقتجربة عرفانی از همة تجربه

 است. 

 
1 . bliss 
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اما بعضی   1دانند. به طور مثال جاناتان ادواردز. بعضی از افراد تجربة دینی را دلیل وجود خدا می 

د زیگموند فروید. از  نمان  اند این تفکر را به چالش کشیده  -شناس بودند که عمدتاً روان –  دانشمندان

  2شناسیعصبدانشمند   های دینی اساساً  توهم و فرافکنی ضمیر ناخودآگاه هستند.نظر فروید تجربه

افتد.  دینی در لُب گیجگاهی مغز اتفاق می  معتقد است تجربة  به نام راما چاندراناهل هندوستان  

ة دینی مربوط به لُب  گوید: تجرب شناس دیگری به نام پروفسور مایکل پرسینگر در تأیید میعصب

   های بیرونی نیست.بوده و چیزی بیش از واکنش محرک گیجگاهی

 اِوِلین آندرهیل 

  بوده بیشتر مردانه    م الهیات در قرن بیست. البته  است  م قرن بیست  آندرهیل از نمایندگان عرفانلین  وِاِ

  . بوده است  ۱٩٤۱ات  ۱٨٧۵های  وی بین سالزندگی    ة دور   .دارند در این زمره قرار    نیز ولی زنان بزرگی  

ابتدا نبود   اِوِلین  در  مذهبی  اینکه    هچندان  از عمرتا  دوره  کاتولیک    خویش  در یک  کلیسای  عضو 

کند  سعی می  آورد واو به عرفان روی می  . شودرو میرو به  همسرش با مخالفت  . این اقدام او  شودمی

شود  از مدتی عضو کلیسای انگلیکن می  اِولِین پس  .عرفان گسترش دهد   ةز مطالعات خود را در حو

  اندکی پیش از  شود و با کلیسا درگیر می او از مدتی  پس .ند ادادهبه آن کلیسای انگلستان که عنوانی 

 شود. رد میطجنگ جهانی دوم از کلیسا 

قرن    در   تفکر دینی   . وی در اثر خود موسوم بهالهیات استدر زمینة  ر  اتاریخ نگ   جان مک کورای 

دینی    ةچهل کتاب در مورد اندیش  آندرهیل  .شماردزن می  ةبرجست   تالّةسه م   ة زمر  را در  اوِِلین   مبیست

دینی است    ةتجرب   ة دربارعمدتاً  او  تحقیقات    است.  از وی بر جای مانده چند رمان    علاوه بر این  ،گاشتهن

 
1 . see: Treatise on Religious Affections,1746. 

-می های مغز انسان در برخورد با محیط بیرونیمغز و واکنش  ةبه مطالع رشته. این در اروپا دایر شدکه در قرن بیستم لوژی  وشناسی یا نورنام عصبه علمی ب  ةک رشتی .2

  .کنددر واقع حالات مغز انسان را بررسی میپردازد و  
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آن نسبت به  یهود در   های چون عرفانهمه  ک ای نیست  از نظر او عرفان پدیده  .که عرفان نامیده شده

 ،عرفانی که به بهبود زندگی دیگران یاری نرساند . در واقع به عقیدة او  دوتفاوت ببی زندگی دیگران  

در    در سی و دو سالگی ازدواج کرد و  . اونه استاد دانشگاه  آندرهیل نه کشیش بود و   .عرفان نیست

عبادت ضور در مراسم  بدون ح  بیشتر عمر خود را  پرداخت و  پژوهش  مطالعه و   به  ای در لندنخانه

کلیساها  در هنگامی که و   طلبی روی آورددر اولین روزهای زندگی خود به صلح او    گذراند.ی  یکلیسا

ت خود را به ملاقات و دلجویی از  اوقابیشتر    ،کردند حمایت می  از جنگ جهانی دوم  حرارت   با شور و

خستین  ن  . او پیش از اینکه ازدواج کند آثاری منتشر کرد  . کردسپری می  مخالفت با جنگ   مردم فقیر و

پدر    ر و مسه  . حقوقی در انگلستان بود  ةاین کتاب در مورد آداب پیچید   د،منتشر ش   ۱٩٠٢کتاب او در 

در  ۱٩٠٧در فوریه . کردرا باور نمی  هیچ کدام او  ود و این دو تحت فشار ب  ة او حقوقدان بودند و از ناحی

جا اشتیاقی در او  آندر    . پردازدگیری میبه نام فرشتگان مریم مقدس به گوشه  نکفرانسیس  ةصومع

بدین گونه با نخستین آشفتگی عمیق احساسی در زندگی    .ایجاد شد که به کلیسای کاتولیک بپیوندد

دسامبر آن سال پاپ پیوس دهم    مدر هشت  .سال بحران شدید او بود  ۱٩٠٧سال  .رو شد خود رو به 

پاپ پیوس    اقدام این  .  د ش   دلسرداز کلیسا    ،طرفدار مدرنیته بوداِوِلین  چون    مدرنیسم را محکوم کرد و

  ، ویلیام اینگة  نوشت  عرفان مسیحی   . در این زمان آثاری چون تر شودباعث شد که او به عرفان نزدیک

دینی  دربارة  جیمز  ة نوشت  تجربه  دین،   ویلیام  عرفانی  هوگل    ة نوشت   عنصر  فُون  کتاب    و فردریش 

دربار روان   ة مطالعاتی  و  دین  تاریخ  بزرگ مسیحی  عنوان  با  شناسی  آندری دلاکُرا  عارفان  در  نوشته 

های دیگر کتاب مهم خود  نوشته  این آثار و  ة آندرهیل پس از مطالع  .بسزایی ایفا کردند نقش    او زندگی  

م(  ۱٩۱۳)راه عرفانی-   خود  دیگر  اثردو    در این کتاب و  یو   تألیف کرد.  م۱٩۱۱در سال  عرفان را با عنوان  

 . عرفانی پرداخت ةتجرب   ةدربار  الهیاتی شناسانه وبه تحلیل روان -م(۱٩۱۴و عرفان عملی)
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در  خود   آندرهیل  شلایر  آثار  مت  از  شدت  به  و أماخر  بود  می  ثر  مسیحیسعی  مناسک  از  ،  کرد 

دینی    ة تجرب های عملی و بیشتر به روش  اصول اعتقادی مسیحی فاصله بگیرد و داگماهای مسیحی و 

گذار  در حالات او تأثیرو حوادث زمانة وی نیز  زندگی آندرهیل    علاوه بر این روند   ایمانی روی بیاورد.  و

 .  ه استبود

 ١٨٧٥-١٩٤١اِوِلین آندرهیل 

من به خدا معتقدم و فکر می کنم که بهتر است مردم بی نوای اطراف خود را دوست داشته باشم و  "

 . "به آنان کمک کنم تا این که بگویم به روح مجردی عشق می ورزم که هرگز آن را ندیده ام

ک کواری  م سالگی نوشته، در آخرین دهه از سده نوزدهم. جان    ١٧اِِوِِلین آندرهیل این جمله را در  

  ٤٠عمر خود    دره برجسته زن می شمرد. او  تفکر دینی در قرن بیستم او را در زمره سه متالّ  در کتاب

  است. او چند رمان نیز   ی کتاب نوشت که در باره اندیشه دینی مسیحی و نیز به طور کلی اندیشه دین

باره نوعی از تجربه دینی است که عرفان نامیده می شود. از نظر    او بیشتر در  تنوشته است. تحقیقا

عرفانی که به بهبود زندگی  باشد؛ ] او عرفان پدیده ای نیست که نسبت به بهبود زندگی دیگران فارغ

او نه کشیش بود و نه استاد دانشگاه. ازدواج کرده بود و در خانه    دیگران یاری نرساند عرفان نیست[.

مراسم عبادت کلیسایی    ای در لندن مطالعه و کار می کرد. بیشتر عمر خود را به دور از حضور در 

از وقوع آن حمایت می کردند  هنگامی که کلیساها با شور و حرارت از جنگ دوم جهانی پیش  اند.  رگذ 

 او بخشی از وقت خود را صرف ملاقات و دلجویی از مردم فقیر می کرد. 

     A Bar Lambʾsکتاب او با نام  کرد. نخستین  ج کند آثاری منتشرآن که ازدوا   آندرهیل پیش از 

Ballad Book     یده حقوقی در انگلستان بود چمنتشر شد. این کتاب در باره آداب پی١٩٠٢سال   در  

ی او در بزرگسالی نیز ادامه  کودک یتنهایی و انزوا احساس  بی توجهی پدر و همسرش روبرو شد. با و
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در فوریه    علاقمند نبودند.به دیدگاهای دینی و آثار اویافت زیرا نه پدر و مادر و نه شوهرش هیچکدام  

مریم مقدس گوشه گرفت. در آنجا در باره آینده خود به    فرشتگانِِ  ، در صومعه فرانسیسکنی١٩٠٧ِِ

 تأمل پرداخت و اشتیاق شدیدی در او ایجاد شد تا به کلیسای کاتولیک بپیوندد. 

سال بحران    ١٩٠٧احساسی در زندگی خود روبرو شد. سال    بدین گونه با نخستین آشفتگی عمیقِِ

هشتم سپتامبر همان  شدید بود. شوهرش با پیوستن او به کلیسای کاتولیک مخالفت می کرد. در  

پاپ پ اِِوِِلین آسال  تا  باعث شد  کار  این  را محکوم کرد.  از چنبره  ند یوس دهم مدرنیسم  ن  آرهیل 

احساس رها شود. کارهای پاپ، اِِوِِلین را متقاعد کرد که نباید علاقه خود به زندگی و اندیشه مدرن  

 را رها کند و بنابر این از پیوستن به کاتولیک ها منصرف شد.

را به عرفان شعله ور کرد. کتابهایی هم که در این زمینه منتشر شده    اشتیاق اِِوِِلین  ١٩٠٧بحران سال  

جمل از  شد.  زمینه  این  در  او  محرک  کتاب  بود  اینگ    Christian Mysticicmه  ویلیام  نوشته 

(William Inge)   نوشته ویلیام جیمز    انواع تجربه دینینوشته شده بود؛ و کتاب    ١٨٩٩که در سال

، نوشته  The Mystical Element in Religion   دین   در    عرفانی  عنصر  (؛ و کتاب١٩٠٢)

 (؛ و کتاب آنری دلاکروا  ١٩٠٨)Baron Friedrich von Hügel ل  بارون فردریش فون هوگِِ

Henri Delacroixاو پس  یعارفان بزرگ مسیح:  شناسی دینن مطالعاتی در باره تاریخ و روا  به نام .

عرفان: منتشر شد:    ١٩١١از مطالعه این آثار و نوشته های دیگر کتاب مهم خود را نوشت که در سال  

تحول و  ماهیت  باره  در  بشر         مطالعه  دینی   Mysticism: A Study in the . وجدان 

Nature and Development of Mansʾ Religious Consciousness    او در این

کتاب و دو کتاب دیگرش که اندکی بعد منتشر شد به تحلیل روان شناسانه و الاهیاتی گزارش ها در  

 باره تجربه عرفانی پرداخت. آن دو کتاب اینها بودند:
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-The Mystic Way (1913) 

- Practical Mysticism (1914) 

آنچه مهم است این که واکنش او به بحران های فکری زمان خود، که با تحول اجتماعی شدت 

، باعث شد تا او جوهر زندگی  وشنگریو بحث های فلسفی ناشی از ر می یافت، و نیز علم جدید و جر

به مثابه کوششی تجربی ارائه کند تا کوششی صرفاً عقلی.  بیشتر  مسیحی را برای خوانندگان آثارش  

 ماخِِر حرکت می کرد. ر اِِوِِلین آندرهیل در سایه شلایِِ 

  تعریف عرفان

او عرفان را این گونه تعریف می کند:    .ماخر فکر می کردکه آندرهیل در پرتو اندیشه شلایراشاره شد  

. بدین ترتیب  "تبلور اشتیاق درونی روح انسان در راه دست یافتن به توازن کامل با نظم ماورایی"

،  حیتاشتیاقی است به سوی غایتی که می توان آن را به انواع نام ها مانند خدای مسی  عرفان حرکت و

 یا روح جهانی پانتئیزم )وحدت وجود(، یا موجود مطلق فلسفه نامید.

اول مقدمه  . بخش  "راه عرفانی"و    "عرفانی  واقعیت "کتاب عرفان او به دو بخش تقسیم می شود، 

این کتاب گفته شده که عرفان،    بخش دوم در باره روان شناسی عرفان است. در   عرفان، و  ای است بر 

ناب ترین حالت خود، علم مرتبط با مسائل بنیادین است. علم اتحاد با موجود مطلق، و نه هیچ    در

چیز دیگر، و نیز این که عارف کسی است که به این اتحاد نائل شده نه کسی که در باره آن سخن  

 ست. می گوید. عرفان به معنای دانستن در باره این هدف نیست بلکه به معنای بودن در این وضعیت ا

 اختلاف با ویلیام جیمز

می گفت که    مز یجمز اختلاف نظر دارد. ویلیام  یفانی با ویلیام جراو در باره ویژگی های حالات ع

ناپذیری، معرفت  (، کیفیت، گذرا بودن و  noefic)  بخشی  تجربه عرفانی چهار ویژگی دارد: وصف 
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لی  وهله نخست فعال و عم  دیدگاه می گوید که عرفان اصیل در مخالفت با این    در انفعال. آندرهیل  

برای زندگی    به یک نظریه فکری نیست بلکه روشی  است نه انفعالی و نظری. عرفان از نظر او وفاداری 

عرفان به معنای کشف چیزی در جهان  است. افزون بر این عرفان حالتی کاملاً معنوی و ماورایی است.  

  "عیت همه آنچه که وجود داردواق"وضوع تجربه عرفانی دو چیز است،  محسوس نیست. سوم این که م

. چهارم این که تجربه شخص در زندگی همراه با اتحاد با خدا، نوعی زندگی    "زنده  عشق فردی و "و  ،  

بینجامد، حالتی که   به خلسه  است  و ممکن  آید  می  به دست  روانی  فرایندی  در  که  است  شکوفا 

  ز عرفان را نمی توان با هیچیک ا.  ..."( می نامد Unitive State)  "وضعیت یگانه کننده"هیل  آندر

 ب دینی یکی دانست. یجیب و غرحالات ع

ربه ای عمیق  تج عرفان    . زندگی، و عشق  عرفان آندرهیل را می توان در سه کلمه خلاصه کرد. واقعیت،

از واقعیت است که به صورت عشق نمود می یابد و به نوعی از زندگی منجر می شود که در نهایت به  

 اتحاد با خدا می انجامد. هدف از شکوفایی وجدان عرفانی همواره اتحاد با خدا است.

  شناختی را که هر فرد برای رسیدن به وجدان متحد با خدا نیازمند نآندرهیل پنج مرحله متمایز روا

بر است  )   آن  بیداری  شمرد:  )conversionمی  تزکیه   ،)purification  اشراق  ،)

(illuminationِِظلمت یا ع ،)ءما (darkness( و یگانگی یا اتحاد ،)union .) 

آگاهی نسبت به    یر حالت از مرحله ناغیآوردن به خدا( نوعی تجربه روانی ت  مرحله بیداری )رو 

است به گونه ای که آگاهی از خدا حاصل شود. دوم هوشیاری نسبت به    واقعیت بنیادین به بیداری 

مساری  که مستلزم شر  تضادی است که شخص بین خدا و خودش تجربه می کند. احساس تمایزی

گی ]واژه  داست و فرد را از هر آنچه جز خداست جدا می کند. گام سوم درگیر شدن در نوعی دلدا

مادام    است؛: پس از فرایندی بلند مدت و احتمالاً  است[ با خدا    betrothalخانم آندرهیل، نامزدی
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خود شکوفا سازد اما هنوز    ا درواند احساس حضور در پیشگاه خدا رمر در حالت تزکیه، فرد می تعال

با خدا متحد نشده است. گام چهارم یعنی تاریکی، در درک عرفان به منزله نوعی تجربه دینی بسیار  

خوانده می شود. این حالت مقدمه تجربه   "شب تاریک روان"حیاتی است. این حالت همان است که 

که   کند  احساس  فرد  شود  می  باعث  و  خداست  با  هیجاتحاد  بار  پوچی  زیر  انزوا،  از  ناشی  ان 

(emptiness  بی فایدگی، و رکود ،)ُارف به آخرین مرحله  رد شده است. از این مرحله است که عخ

 عشق با خدا می رسد که به شکل نمادین شبیه ازدواج است. یعنی اتحاد و 

شدن در بحبوحه    درگیر   از نظر آندرهیل عرفان در انزوا و گوشه گیری به دست نمی آید بلکه با

ک  ایی های فردریاین دیدگاه را پس از راهنمها به دست می آید. او    زندگی و جهان آشفته انسان 

  سه طریق به سلوک عرفانی بپردازد:   صیه می کرد که آندرهیل ازوتکرد. هوگل    ل اتخادفون هوگِِ

وی و فعالیت های لذت بخشی چون آشپزی  یبینوایان، و پرداختن به اموردن  عیادت ازند،منیایش قاعده  

 .و باغبانی

ثابه روح  یش و معنویت پرداخت. اگر خدا به ماآندرهیل در نیمه دوم عمر خود به نوشتن در باره نی   

(spiritمطلق روح  واقع  در  و  در  (،  انسان  کوشش  از  است  عبارت  معنویت  پس  شود  می  تصور   ،

 ، مراقبه، و پرستش همگی شکل هایی از معنویت هستند.ر جهان. نیایشجستجوی یافتن خدا د

به  می کند و    پرهیز  "خدا"هیل غالباً از به کار بردن واژه  این نکته بسیار جالب توجه است که آندر

نفوذ    از  ،از خدا     از واقعیت بنیادین یا روح مطلق سخن می گوید. روش او در سخن گفتن    جای آن

. کانت به ثنویت متافیزیکی معتقد بود؛ جهان محسوس پدیدارها پرده بر می دارداو    بر لگِِهِِ  غلط انداز

ی  ، هگل به یگانگ ، و جهان ناشناختنی و ما فوق طبیعی. در مقابلتجربه بشری آشکار می شود  درکه  

واقعیت یک کل یا یک  ان می کرد  او گم(:  metaphysical monism)   ی معتقد بود متافیزیک
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ل بود، از  عاتم( است. در حالی که خدا از نظر کانت موجودی interconnectedاتحاد هم بسته )

 آندرهیل در تصور کردن خدا به مثابه    ( بود که در تاریخ آشکار می شد.Spiritنظر هگل، خدا روح ) 

 .ستواقعیت نهفته در درون و در پشت هر چیز، به شدت متأثر از هگل ا

 مسیحیت 

ن باره بحث می کند که  در ای  Charity   The School ofنام    آندرهیل در یکی از آثارش به

ها منابعی    نظریه های مربوط به اصول عقاید سرچشمه هایی هستند برای سفر روح، و این که آن

قیت بشر حق مطلب را ادا می کنند. به ادعای او اصول عقاید به انسان  ف در باره راز موکه  هستند  

کمک می کنند تا به رشد معنوی خود در مسیرش به سوی خدا ادامه دهد، و باعث می شوند که  

 ها شود. ی دینی خود پرستی رانسان از حماقت ها

 آثار علمی

دستنوشته کتاب    ١٩١٠سالگی ازدواج کرد. در سال    ۳٢زندگی ساکت و آرامی داشت. در    آندرهیل

مقاله و نوشته علمی. در    ۳٥٠،  کتاب  ۳٩را آماده کرد. او آثار فراوانی از خود به جا گذاشت:    عرفان

فردر  ١٥مدت حدود   تیی سال  بود.  او  معنوی  راهنمای  و  فون هوگل دوست  از .  ک  نیز    اس.الیوت 

می گفت که آندرهیل به عطش معنوی زمانه خود پاسخ گفته است. او در ابتدا با نام  و  دوستان او بود  

زن است.    عرفانمدتها کسی نمی دانست که نویسنده کتاب بزرگی چون    مستعار کتاب می نوشت و تا

 بود.   John Cordelierعار او مست نام
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 قی های شرعرفان
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 عرفان اوپانیشادها

ند و تقریبا به  های باستانیها مربوط به دوره. این کتابیسم هستند ئهای هندوترین کتابمهم   وداها

شبیه  های زرتشتی  های ودایی از نظر زبانی به کتابکتاب  رسند.می   تاریخ متداولسال پیش از  ۱٨٠٠

ها، خدایان در این کتاب  است.  اود  ریگتر  از همه مهمچهار تا هستند.    وداها  .گاهانبه  به ویژه  هستند  
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زندگانی آنها و... مطرح شده است که به این    نیاز، قربانی، شرح   و عبادت، راز   ه و نحو  ی و اساطیر هند 

 گویند. ودایی می ه  دوره، دور 

از وداها نام    تاریخ متداول از    یعنی حدود هشتصد سال پیش  تقریبا هزار سال پس  به  جنبشی 

ی تبدیل  کردند که این مناسک، به مناسک تکرار، احساس می آن دوراندر   زیرا  آمد.وجود  ه ب ودانته 

از آن   بعد  و  زندگی می شده است  از کسانی که در هندوستان  اندیشه عمیق گروهی  و  تری  کردند 

  ه ه وجود آوردند. مجموع و از مردم فاصله گرفتند و تفاسیر عرفانی از وداها ب  ها رفتند داشتند به جنگل

  ستاد است زیرا نویسندگان گویند که به معنای حضور در محضر ا  هااوپانیشاد    این تفاسیر عرفانی را 

نشینی پرداخته بودند و شاگردانی داشتند که سخنان آنها را  آنها استادانی بودند که به انزوا و گوشه

حدود  مجموع  در  وجود آمده که تعداد آن  ه  ای ببسیار گسترده   ه از همین گفتارها مجموع  نوشتند.می

ا کریشنا تمام  راده  .برگزیدند عنوان اوپانیشادهای اصلی    زیرجده اوپانیشاد را  است. در این میان ه  صد 

م خاصی دارند ولی موضوعات کدام نا  آوری کرد. این اوپانیشادها هرلد جمعاین مجموعه را در یک ج

  یم که تر از وداها هستند. اگر بگویتر و عرفانیدر واقع اوپانیشادها تفاسیر لطیفهمه عرفانی است.  

هست نگفته  هاوپانیشادها  گزافی  سخن  هستند،  هندویی  عرفان  سخنمرکزی  این  مطابق  در    ایم. 

که خدای آتش است  را  آگنی    در اوپانیشادها جای  اوپانیشادها خدا در درون انسان جا دارد، نه بیرون.  

خدای دیگری گرفت که خدای عشق و محبت    ورد، آ ان خیر میکنند و او برای انسمی و برای او قربانی  

  است که با خود انسان یکی است.

اعمال ظاهری    این   که به نظر آنان نفی شده، چرا  علاوه بر آن در آنها اهمیت مناسک و قربانی  

در این باره چنین آمده است: »خدایان احتیاجی به قربانی ندارند    سازند.انسان را از معنویت دور می

می که  حیوان  این  از  چیزی  نمیو  خدایان  نصیب  کنار  کشید  را  کردن  قربانی  باید  بنابراین  شود، 
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در اوپانیشادها این بحث به طور جدی مطرح شد که خدا در واقع درون دل انسان است و  گذاشت«.  

مناسک معنایی ندارد و این قربانی و اعمال دینی و عبادی تأثیری ندارد و انسان را به خدا نزدیک  

آنها قربانی کردن را همانند  کند، دل و قلب اوست.  کند و آنچه که انسان را به خدا نزدیک می نمی

دانند. کسی که به اموری مانند قربانی و مناسک ظاهری تکیه کند،  سفر در دریا با قایق شکسته می

تکیه کند.  کوری می  به به کور دیگر  از آن  ماند که  ولی  پذیرفتند  را  قربانی  اوپانیشادها  بعضی  در 

بانی، قربانی کردن هوای  برداشت تمثیلی و سمبلیک داشتند، مثلا وقتی صحبت از قربانی بوده، این قر

 نفس بوده نه قربانی به معنای عام.  

  ه شوند یا اهمیت درج است که مناسک یا نفی می  شود اینهای جهان دیده میعرفان  ه آنچه در هم

دومی دارند. البته در این مناسک اعمال مناسبی برای آغاز سلوک وجود دارد، اما به عنوان راه عبور  

 نه مقصد.  

انسان نوآموز    گذرد: اول در سلوک خود به سوی خدا از چهار مرحله می   از نظر اوپانیشادها انسان

و در مرحله سوم،   استمناسک  دادن  . مرحله دوم شروع به انجام  آموزدمی استاد    نزدوداها را   است و

ثر چنین استمراری  و در ا  شود که عمدتاً در جنگل انجام می  آورد گزینی روی می   انزوا   در میانسالی به 

دنبال معرفت  ه بتنها  گذارد و  ها را کنار می شود و تمام ناخالصی کامل می   یاو راهب  در مرحله چهارم

 عرفانی است.

ترین  که یکی از معروف  چاندوگیه اوپانیشادعرفانی چیست؟ معرفت عرفانی در    اما هدف از معرفت

ش  نقل شده است که فرزند   اودانکه   شخص معروفی به نام  از  .ست به این صورت آمده استاوپانیشادها

: یک تکه نمک بردار و آن را در داخل آب  گوید او می   معرفت عرفانی چیست؟ پدر به  :از وی پرسید 

می  انجام  را  این کار  پسر  بده.  اما  قرار  پیهر چه میفردا  دهد  را  نمک  نمی گردد  او  کند،  دا  به  پدر 
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گوید: آتمن نیز اینگونه  فهمد که آب شور است و پدر می و می ا  .کنگوید آب را بچش و آن را مزه  می 

انسان است و برهمن، نفس    ئی در حقیقت اینجاست. آتمن، نفس جزتوان دید ولی  است او را نمی 

ماند و آتمن واقعیت  شود و چیزی از او باقی نمی است. نفس جزئی در نفس کلی حل می   عالَم کلی  

و آن تو هستی و   . بنابراین نفس جزئی نفس کلی است و نفس کلی نفس جرئی استاست عالمکلی 

عرفان اوپانیشادی  در  ست، یعنی اتحاد آتمن و برهمن. در حقیقت  این همان تجربه یکی شدن و اتحاد ا

هم جدا  این دو از    ون آمده است  سخن به میا  ی یا برهمن و نفس جزئی یا آتمناز دو جزء نفس کل 

  نیستند.

درونی و حلولی در درون انسان دارد. آتمن در دل   عد بُ یعنی خداوندگاری الوهیت    در اوپانیشادها

است. نوری است که    بزرگترین فضاها بزرگترها کوچکتر و از  اشیاء قرار دارد. آتمن از کوچکترین اتم 

عد حلولی در  درخشد و در پشت همه چیز جا دارد. در درون هر انسانی هست. این بُ ها می در آسمان

 دین در هند شکل عرفانی پیدا کرد.  اینگونه  واقع به نقطه اصلی تفکر دینی در هند تبدیل شد و 

ها نظارت  و به همه فعالیت  است  در همه جا حاضر  ساری و جاری است.خداوند در همه اشیاء  

بدن او هستند و او خود    اشیاء  های که هم به گونه  ماست،  رون یکند. هم در درون ماست و هم در ب می 

های متعدد و  بر منشوری تابیده شود، به رنگ  نمایاند، مانند نور خورشید که اگرآنان می ه را به واسط

اده شده است. به طور مثال آیین  فجهان است های نور در بسیاری از عرفانه آید. از کلم مختلف در می 

عرفانیِ مانی که مربوط به قرن سوم میلادی است معتقد است جهان از جسم و روح ساخته شده و  

نیز گاه  ذرات نور در درون جسم اسیر شده و باید این ذرات را آزاد کرد. به علاوه در عرفان یهود  

 است.نور  بر مبنای    سلام در ایران به وجود آمد نیزمکتب اشراقی که بعد از اصحبت از نور شده است.  

را محو کامل    عارف در عرفان هندویی خود   میان آمده است.  در عرفان اوپانیشادها نیز سخن از نور به
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فهمد که بالاخره تمایزی وجود دارد و آن چیزی که در فرد  بیند بلکه دوئیت وجود دارد و فرد می نمی

 از فرد متمایز است.  عین حلولحلول کرده، در 

  شده ارائه دهند. بندی  دسته   نیستند که مطالب را منسجم و  نظام مند های  فانی، کتاب های عرکتاب

در آنها مطالب از انسجام کافی  هدفشان شناخت خداست، لذا  راهنمای عمل هستند و  صرفاً  بلکه  

  اوپانیشادها نیز از این مسئله مستثنی نیستند.   ند. آنکه با هدف تعلیم نگاشته شو  ، مگرند یستبرخوردار ن

 منظم کنند. تعلیم   برایاوپانیشادها را  تاهایی صورت گرفت وشش بعدها ک  البته

های  در اوپانیشادها چرخ سمبل مهمی است و در واقع نماد وحدت در کثرت است و بیشتر چرخ

بزرگ    لقه هایی که به حو چوبدارد  محوری    هیک حلق   و  بزرگ  ه یک حلق  که مدّ نظر است  درشکه  

های یک چرخ در محور اصلی آن به هم متصل  که پره نکته اصلی این است که همچنان   متصل هستند.

به    سازند به همین شکل در نفس هم همه خدایان و همه جهانیان شوند و یک چرخ کامل را می می 

شوند. متصل می   پیوندند و، به یکدیگر می کنند که تنفس می هنگامی  موجودات    ه هم متصلند. هم

توان  ها را شناخت، همینطور نیز می توان همه گل ای از گل رس، می گونه که با شناخت قطعه همان

م  شناسیم که تما. بنابراین با شناخت برهمن، واقعیتی را می  ظاهری استها صرفاًدریافت که تفاوت 

 د. شواشیاء نمودی از آن محسوب می 

ین هندویی مایا به معنای توهم است. ولی در  شود، البته در آیدانسته می   مایادر اوپانیشادها، خدا  

اوپانیشادها به این معنی نیست بلکه به معنای قدرت جادویی است. بنابراین خدا در مقام استادکار و  

گر است. جهان در قیاس با برهمن، لاوجود است، یعنی وجودی از خود ندارد. اما این به معنای  صنعت

 آن نیست که جهان توهمی است، آفرینش از نظر اوپانیشادها، نوعی تحول بر پایه عشق است.
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« اینگونه  . ..در ابتدا یکی بود و دیگر هیچ نبود، سپس آن یک با خود گفت دوست دارم تکثر یابم»

-   بنابراین جهان در واقع فیضان آن موجود مطلق  ریده شد.فاوپانیشادی جهان آ   ه بود که در اندیش

مانند مو که    تند وخودش را در بیرون از خودش می عنکبوت که تارهای    است. درست مانند   -برهمن

با این حال    کند،ه آفرینش از آن موجود ازلی تجلی می آید. به همین شکل هماز بدن انسان بیرون می 

نند و دل را به  واسطه او آگاه کاز آفرینش متمایز است. کار عارفان این است که دیگران را از درک بی 

ساره،  از چرخه سنرا از بند فنا رها سازد. رهایی    آرامش رسانند. باید معرفتی را فرا گرفت که آدمی 

، زیرا براساس تفکر هندوها آدمی  شود انسان دوباره به این دنیا بازگرددکه باعث می   ایهمان چرخه

تعیین    شود. اعمال انسانمی  گرفتارو در چرخه تناسخ    آید پس از مرگ در کالبدی دیگر به دنیا می

ای باشد که او را از این چرخه رهایی بخشند  زندگی بعدی انسان است. اگر اعمال آدمی به گونه  ه کنند 

   یابد.فرد نجات و رهایی می

از چرخ  تولدهای مکرر د  سارهسن  هرهایی  این  از  به  یعنی رهایی  وداها  کالبدهای مختلف. در  ر 

ساره در اوپانیشادها با کرمه مرتبط  آن یاد شده است. سن  دها ازای نشده ولی در اوپانیشاساره اشارهسن

گیرد.  دهد برایش شکل میشود. کرمه آن حالتی است که به دنبال اعمالی که آدمی انجام می می

ساره  سن  هاند از چرختومی   آدمی با معرفت به خدا، تربیت اخلاقی صحیح و دست کشیدن از کارهای بد 

یابد  اگر    .رهایی  از این کارها دست نکشد، حتی  باز در چرخ  به معرفتکسی که  ساره  سن  هبرسد، 

گذارد او رهایی یابد، چرا که این مسئله امری اعتباری نیست  زیرا کرمه و عمل او نمی  د.مانگرفتار می 

اعتباری که اثری بر  د، برخلاف امور  یاببلکه حقیقی است که چیزی از وجود فرد افزایش یا کاهش می

 فرد ندارند، مانند عدم رعایت قوانین رانندگی که امری اعتباری است.  
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ساره دو چیز لازم است: معرفت و عمل. عمل بر پایه معرفت  برای رهایی از چرخه سنبر این اساس  

گردد و درست  می   باز   دنیوی  زند بار دیگر به زندگیاست و کسی که ذهنش در تمایلات پرسه می 

ین بودایی  به آیساز است. این عقاید  تمایلات کرمه   ین هندویی اینکند. در آیتمایلاتش عمل می   مانند 

آورد. شیطان در  را دوباره به این دنیا می دنیا، او    بهآدمی  مندی  اشتیاق و علاقه یافته است.  نیز انتقال  

ترین بخش  نهان  گیرد، آنکه دریابد که خدا درجهل و نادانی یعنی در فقدان معرفت الهی ریشه می 

معرفت به برهمن  .  جهل یعنی عدم معرفت و شناختدرد.  ، بندهای جهالت را می دل او خانه دارد

ابزارهای رهایی   آید کلید رهایی است. موهبت حکمت و پاکی ذهن که از طریق مدیتیشن بدست می 

 آید.دست می ه  سعادت ابدی ب  است و با شناخت آن 

ین  در آی  عنی خالی کردن ذهن از همه چیز. ی  مراقبه از واردات ذهنی   و   تیشن یعنی تمرکزمدی

تواند با برهمن  می   ذهن را از مسائل دنیوی خالی کند   هندویی مراقبه بسیار اهمیت دارد و وقتی انسان

 یکی شود.  

 اوپانیشادها 

تعالیم اوپانیشادها را می توان به این شکل خلاصه کرد: انسان ها )و در واقع همه موجودات دارای  

که در آن بارها می میرند و دوباره متولد می شوند و این کار    ک( در چرخه سنساره گرفتارند اادر

ه( آنها است. اما نفس )آتمن( از این ماهیت تحول پذیر فرد متمایز و مستثنا است.  رمَ نتیجه اعمال )کَ

موکشه( به معنای  واقعیت همخوان با آتمن در کل جهان برهمن است یعنی موجود مطلق. آزاد شدن )

البته برای بعضی از هندوها، و نه همه آن ها. این رهایی به معنای    ،رها کردن آتمن از سنساره است

یکی شدن آتمن و برهمن است. به این شکل است که اوپانیشادها در هندوئیسم نفوذ کرده و جذب  

 آن شده اند. اما در خود اوپانیشادها حالت سیال تری به چشم می خورد. 
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پیچیده ای     چهختاری برهمن پیش از آن که  در اوپانیشادها به کار روند  بویژه،    ،هم آتمن و هم 

  ، و...  "خودشان"،  "خودت"، "خودم"دارند.آتمن در زبان سانسکریت ضمیر انعکاسی است، به معنای  

نه ها  مصرف نظر از جنسیت یا تعداد باشندگان یا اشیایی که با آن مربوطند )مرجع آنند(. در براه

مرتبط است و احتمالاً در اصل    "بزرگ"، به معنای    bṛhat  با   به معنای بدن است. واژه برهمن  آتمن

 brāhmanaرنه ) نه وَ مری که از صفات براهبوده است به ویژه قدرت کلام سِ  "قدرت"لغت به معنای  

aṇarv.طبقه براهمن ها[ است[ ) 

 خدایان 

همپای آن که نظر افراد در باره جهان و انسان ها تغییر می کرد عقاید در باره نقش ایزدان )خدایان(  

سوره ها( نیز تغییر می کرد. غالباً در اوپانیشادهای منثور اولیه با خدایان همچون  وه ها و اَئِو دیوان )دَ 

خود ما نبودند: قدرتمندتر و پر طراوت تر، اما    با   موجوداتی رفتار می شد که گویا نوع چندان متفاوتی 

( خدایان،  5.2انیشاد )پکه اویَنعاقل تر از ما. دیوان نیز لزوماً شرور نبودند. در بریهد آرَ  ذاتاً نه چندان

نخستین انسان( و دیوان سه شاخه از    ←Manuو   ن = بچه های مmanuṣyaه  نوشیَ)مَ  انسان ها

ضعف های خود.    تی )انسان نخست(، هر یک با قوت ها وجاپَرَپیک خانواده دانسته شده اند، فرزندان  

 یک بر اساس نیازهایش آموزش می دهد. تی به هر جاپَپرَ

، در مجموع، همان استعدادهای بشری و اندام های حسی انسان ها هستند. بر  "خدایان"غالباً  

( است، ذهن  Ᾱditya   Surya/ ایی همتای خورشید )و ایزدنه ها، چشم یا حس بیناساس  براهمَ

)و  با ماه  نَ Soma     /Candraانسان مساوی   ،)( باد  با  و... است. همتایان  Vāyu   و  فَس مساوی   )

 آسمانی بی مرگ و جاودانند اما نمونه های انسانی میرنده هستند.
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گنی، سوریه  آ خدایانی که در اوپانیشادها از آنان سخن می رود همان خدایان معروف وادها هستند:  

Sῡryaَواک   تی وید، ایندره، رودره، و ایزدبانوهایی مانند ا  Vāc    ،سخن(Speech  خدایان .)  ًمعمولا

کمک نمی کنند تا از چرخه سنساره رها شوند، بلکه احتمالاً علاقمندند که ما را در آن    به انسان ها

که، انسان ها  نیَد آرَجا نگه دارند، تا با اهدای قربانی به پرورش و تقویت آنان یاری رسانیم. بنابر بریهَ

بسیاری از جانوران برای انسان سودمندند،  چنان که  "برای خدایان در حکم حیوانات خانگی هستند؛  

به همین شکل هر انسانی برای خدایان سودمند است. همان گونه که اگر انسان حیوانی را از دست  

ست ندارند انسان را از دست بدهند و در واقع دوست ندارند می شود، خدایان هم دو  بدهد غمگین

 "[که انسان ها از این واقعیت آگاه شوند ]که من برهمن هستم

تر )علاقمندانه تر( به خدایان هستیم.    مؤمنانه ز رویکردی  آغادوره میانه، شاهد    یدر اوپانیشادها

و    اوپانیشاد ه  کِنَدر   انتزاعی  موجودی  معمولاً  برهمن  آن  در  که  دارد  وجود  توجهی  جالب  داستان 

برهمن باعث پیروزی خدایان می    .( و باعث غرور خدایان می شودYakṣāاسرارآمیز معرفی می شود )

 و این باعث می شود آنان شادی کنند.   ()احتمالاً در برابر دیوان  شود

 اوپانیشادها در غرب

رون  پتیل دواوپانیشادها بر اندیشه غربی تأثیر فراوانی نهاده اند. نخستین ترجمه به زبان اروپایی را آنکِِ 

به چاپ رسید. همین نسخه را شوپنهاور خوانده    ١٨٠١-٢انجام داده است که در دو جلد در سال های  

تعریف کرده است که م و  از آن تقدیر  از متن سانسکریت عو  ترجمه دوپرون مستقیماً  روف است. 

ان مغول بود  گ ترجمه نشده بلکه از روی ترجمه فارسی داراشکوه ترجمه شده است. او یکی از شاهزاد

است  افزوده  اصلی  متن  بر  فراوانی  تغییرهای  داراشکوه  ترجمه  کرد.  می  فرمانروایی  هند  بر    . که 

فته است( و )اسوره ها را  را به معنای فرشتگان گرdevas ه ها  )مثلاً دِِوَ   بسیاری اصطلاحات اسلامیِِ 
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ویلیام جونز که به خطاهای نسخه داراشکوه اشاره    ربه ترجمه او راه یافته است. سِِ  ه( جنّبه معنای اَ

 که و ....نیَد آرَه و بریهَکرده است خودش اوپانیشادها را ترجمه نکرده به جز بخش های کمی از ایشَ

رداختند،  ن های غربی پبعدها افراد زیادی به ترجمه اوپانیشادها )از روی متن سانسکریت( به زبا

 از جمله ماکس مولر. 

 معنای لغوی

هند هستند که در باره سرشت فرد و جهان صحبت می کنند  اوپانیشادها از مهم ترین متون مقدس 

به معنای مجلس  و  ،  "کسی نشستن  نزد"و در کانون دین هندویی قرار دارند. معنای لغوی اوپانیشادها  

است. اخیراً این تفسیر به پرسش    )استاد(  درس است و در باره نشستن شاگرد در جلسه درس گورو 

معمولاً در باره یک نام درونی یا معنای سری به کار می رود    گرفته شده. در خود متون، واژه اوپانیشاد

ا کوچک مقیاس. در واقع  بو گاهی برای ارتباط )مکاتبه یا مکالمه( مخفی بین جهان بزرگ مقیاس  

گر   اوپانیشادها ترکیبی از هر دو هستند و غالباً بر مبنای یک یا چند جلسه آموزش شکل می گیرند 

مردمی که رسماً در یک جلسه درسی شرکت می کنند. همچنین در غالب موارد    برای چه همواره  

محتوای آموزشی به کشف یک اسم مخفی یا یک ارتباط پنهان مربوط می شود و قصد گوینده آن  

پسر یا جوینده  که  نباید این مطالب را به کسی  "مخفی بمانند:    ،اربوده که این پرده برداری ها از اسر

داد".   اوپانیشاد وجونچدانش نیست آموزش  طی    د دارد که به زبان سانسکریت و درد صد 

دانسته اند اما تعداد    ١٨٨و بعضی    ١٠٨چندین قرن نوشته شده اند. بعضی تعداد آن ها را  

 اصلی که هندوها عموماً آن ها را پذیرفته اند دوازده یا چهارده تا است.   ی اوپانیشادها

،  (Saṃhita)  ه مهیتیا پایان وداها )ودانته( دانسته اند، که زنجیره سَ  اوج وداهااوپانیشادها را نقطه  

 ( را کامل می کنند.Aranyakaکه ) نیَ( و آرBrāhmanaَبراهمنه ) 
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۱ -   Saṃhita.   به قاریان  در مکتب های خاص  به دست  که دست  ودا چنان  متن  معنای  به 

فقط شامل سرودهای وداست. سامه ودا، سه تا    ،ریگ ودا سمهیتا، مثلاً این  دیگران منتقل شده. بنابر 

ور ودای سیاه سه سمهیتا ج یَ  ه ودا دو سمهیتا دارد.روَ تهَکه کمی با یکدیگر متفاوتند. اَسمهیتا دارد  

 دارد و یجور ودای سفید دو سمهیتا دارد.

2-  Brāhmanas  : داشتن به   تعلق". معنای این واژه  مجموعه نثر وداها، در باره مناسک ودایی

  "تعلق داشتن به ودا"نیز هست، به معنای    "ودا"معنای    برهمن به  هاست و از آنجا که واژ  "برهمن

باره معرفت مناسک(.    هم هست. در واقع این کتاب ها در باره دانش مناسک بحث می کنند )یا در 

ک یا مناسک خاص، و گاهی روایت شدن یک اسطوره و این که  سِندلیل یک مَگاهی اوقات در باره  

 نخستین بار چگونه اجرا می شده است و چه نتیجه ای از آن به دست می آمده بحث می کند. 

۳-   Aranyakas: َقرار    ها و اوپانیشادها  همنهاکه ها بخش هایی از وداها هستند که بین برنیَآر

ها حتی  همنه ها در باره معنای مناسک و روش فهم آن ها بحث می کنند. این  امی گیرند. مانند بر

تعلق داشتن به جنگل  "همنه ها در باره معرفت مناسک بحث می کنند. معنای آرنیکه،  ابیشتر از بر

ش دادنشان به  ز است، در برابر روستا. این ها هم مانند اوپانیشادها تأکید می کنند که آمو   "یا بیابان

 آشنا ممنوع است.  افراد نا محرم یا نا

اولین   اتمام  تاریخ  احتمالاً  اماَ  دارد.  وجود  نظر  اختلاف  اوپانیشادها  نگارش  دقیق  تاریخ  باره  در 

  ، د. دیدگاه علمی و تحقیقیننزدیک می دان  ..مت. پاوپانیشادها را با رویدادهای سده های ششم و پنجم  

می داند.    به بعد   .پ.ت.م  ۱٠٠٠تاریخ براهمنه ها را از  و    .،م.ت.پ  ۱۵٠٠-۱٠٠٠تاریخ سمهیتا را در حدود  

برای اولین اوپانیشادها   .اوپانیشادهای اصلی در طی چندین سده تکمیل شده اند؛ از سده هفتم پ. ت.م

 به نثر تا آغاز تاریخ متداول برای ماندوکیه اوپانیشاد.
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 Om اوم

ره به معنای ذکری است که قدرت جادویی دارد(، و  ثنثره است )منهندوئیسم بزرگ ترین مَاوم در  

شن و مناسک دینی. این نماد از سده ششم  ی تنشانه آغاز و پایان نیایش های هندویی است و نیز مدی

ت.م، نماد مکتوب و نشانه آغاز متون و کتیبه های مقدس بوده است. این آوا آنقدر مهم است که تمام  

 . دس موسوم به ماندوکیه اوپانیشاد در توضیح و شرح آن سخن می گوید قمتن م 

نشان دهنده آفرینشی است که    A. حرف    A –U- Mاز سه صدا تشکیل می شود:   Omسیلاب  

شنو است، که با نگه داشتن برهما بر روی  ی اشاره به و   Uهما به وجود می آید؛ حرف  ه ایزد برَفاز نط 

سمبول شیوا است که      Mش است جهان را حفظ می کند؛ و حرف نیلوفر آبی ای که بر روی خود

خود را فرو می برد تا این که همه چیزها متلاشی شوند و بار دیگر به جوهر اولیه خود تقلیل    نفَس

 . یابند )تبدیل شوند(

برابر    "m"برابر است با حالت رویا، و حرف    "u"برابر است با حالت بیداری. حرف     "a"حرف  

رویا بدون  خواب  و  خوابیدن  با  کلمه  .  است  مقدس؛  مطلق؛    (Word)صدای  موجود  ناپذیر؛  زوال 

)و کمال( همه صداها و آن که تمام کیهان را می شکافد )در   ازلی )آغازین(، تمامیت  AUMبرهمن؛ 

(؛ نور خورشید آسمانی )ملکوتی(؛  Selfتمام جهان نفوذ می کند( و همه جهان را حفظ می کند؛ نفس )

یعنی برهمن سه جنبه    ، A.U .Mاست زیرا حاوی سه عامل    (Trinity)اوم همچنین نوعی تثلیت  

 .تمام این جهان چیزی جز نتیجه صدا نیست("ای )سه بُعدی( است. 

  کِنه اوپانیشادها

است    "به چه دلیل"نام خود را از قصد گوینده آن گرفته است. به عبارت دیگر معنای    این اوپانیشاد

آن    که در نخستین آیه آن آمده است. این اوپانیشاد تحلیلی ترین اوپانیشادها است و متافیزیکی ترین
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ی پی در پی می کوشد خود  هن از معلول به علت است و با پرسیدن پرسش هاآن هدایت ذها. هدف  

 آگاهی یکی شود. -انسان را توسعه دهد تا جایی که با خدا آگاهی

،  ایین)نیروی حیات(، بی  Prāna  دست و پای من(، سخن، پرانهن من )امید که اعضای بد "-

برهمن است،  باشند. همه چیز  و همه حواس من، در سلامت کامل  نیرو  در    شنوایی،  برین  خدای 

که همه    د امی  .که هرگز از برهمن جدا نشوم  رگز برهمن را انکار نکنم. امید که ه  اوپانیشادها. امید 

  Ᾱtman فضلیت های اعلام شده در اوپانیشادهای مقدس در من آشکار شوند، من که خود را وقف 

 ! آرامش ! آرامش! آرامش! اوم "( کرده ام.  Self - Higher)خود والاتر

 ه اوپانیشادکاتَ

کاته اوپانیشاد احتمالاً شناخته شده ترین اوپانیشادها است. این اوپانیشاد قبلاً از زبان فارسی به زبان  

ین  نسخه انگلیسی آن را منتشر کرد. سِِر ادوِِ  ، جا رام موهون رویاز آن راهای اروپایی ترجمه شد. پس  

با عنوان   آرنولد  و  اِِ  "راز مرگ"  آن را رواج داد و به شهرت رساند  والدو  مرسان  منتشر کرد و رالف 

 آورده است.  "جاودانگی"ایان مقاله اش در باره خلاصه داستان آن را در پ

ودا متعلق    - جورظر وجود ندارد. بعضی معتقدند که به یَایگاه آن در ادبیات ودایی توافق ندر باره ج

ودا مرتبط می دانند، حال آن که گروه بزرگی از محققان آن را  -است، و بعضی دیگر آن را با سامه

یات بیشتری  با جزئ  ،ابتدا در ریگ ودا طرح شده است  ودا می دانند. این داستان در - هروَبخشی از اتهَ

با لطیف ترین تعالیم ودایی  انیشاد با جزئیات کامل آمده و  و در کاته اوپ  ،ودا گفته شده  -در یجور

 آمیخته شده است. با این حال جای مخصوص آن و دلیل نامگذاریش به کاته هنوز نامعلوم است. 
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فرمانروای  و  ناچیکاتاس  نام  به  مشتاق  سالک  یک  بین  گفتگویی  ارائه  اوپانیشاد  این                   متن 

به معنای داستان و روایت است.   هکات  ی است.در باره جهان اخرو (the Ruler of Death) مرگ

 در این اوپانیشاد می خوانیم: 

( همیشه در دل های همه  Selfنفس )کوچک ترین کوچک ها، بزرگ ترین بزرگ ها. این  " 

از تمایل خالی شود، ذهن و احس انسان  او پاک شود، شکوه نفس را  اجای دارد. هنگامی که  سات 

 (.1:2:20اوپانیشاد  ه )کات "مشاهده می کند و از غم رها می شود 

این جمله ها بیان می کنند که نفس توصیف ناپذیر است. نفس انسان جاودانی است. آغاز و انجامی  

.   "مکانی سِِری قرار دارد"ندارد. منظور از بودن نفس در قلب همه چیز این است که نفس انسان در  

یعنی  این نفس هرگز تغییر نمی پذیرد و همیشه ثابت است. نفس در قلب و در دل همه قرار دارد  

رها بودن از تمایل به    و توهم است.  "مایا"بخش ضروری و ذاتی همه چیز است. بقیه هر چه هست  

 معنای این است که ظرفیتی برای آن وجود ندارد. 

 ارابه 

بدان که نفس  "دانسته می شود: اوپانیشاد انسان در لابیرنت بی پایان تولد و مرگ سرگردان  ه در کات

. نفس  "در حکم سرنشین است و بدن در حکم ارابه، یعنی خرد ارابه ران است و ذهن در حکم لگام

 در این آیه بی کنش است و صرفاً نظاره گر. زیرا ماهیت نفس آگاهی ناب است و نه هیچ چیز دیگر. 

ریق بودهی  تأمین و تولید می شود، یعنی از ط  حرکت ما در زندگی صرفاً از طریق نیروی خِِرد

(buddhi  بودهی یا خرد ودیعه ای .)  ااست( ز جانب مهاتMahatدر هر فرد انسانی )  مهات به .

( سخن  Buddhi yoga)  ریشنا از بودهی یوگاکمعنای نفس بزرگ است. به همین دلیل است که  

می گوید و آن را فرایند رها شدن می داند. یوگا  صرفاً زیر نظارت بودهی عمل می کند. یوگا هم از  
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طریق بودهی رخ می دهد و هم در درون آن. رها شدن به خرد بستگی دارد، به بازسازی آگاهی و  

 بیداری.

 

 

 رؤیا بینی

که    - شکل می دهد   است، و تمایلات ما را در زمان رؤیادر هنگام خواب در درون ما بیدار    آن که"

 "واقعاً پاک و ناب است، آن برهمن است و او را وجود جاودان می نامند...

 برهمن و کیهان

تمام کیهان از برهمن ناشی می شود و به او باز می گردد. او قادر متعال است مانند صاعقه ای که  "

ابند از مرگ وحشتی ندارند. از ترس اوست که  ی  در آسمان ها می غرد. کسانی که به او دست می 

 "آتش می سوزد، خورشید می درخشد، باران می بارد، بادها می وزند، و مرگ جان می ستاند.

 ماندوکیه اوپانیشاد

مرتبط است. این آوا یا سیلاب به برهمن زوال ناپذیر اشاره می کند، که    انیشاد بیشتر با اوماین اوپ

ن به وجود  یس از اپچه که اکنون وجود دارد، و هر چه  ن است. هر آنچه به وجود آمده، هربرابر با کیها

ت و ضرورتی نیز  س گذشته و حال و آینده فراتر می رود. تفسیر و فهم این سخن ناممکن ا  زاوم ا .آید 

 ن جاوید است.مندارد زیرا ساده و بدیهی است. نکته مهم جاودانگی اوم است زیرا اوم بره

 ( دیدن همه چیز در خدا) اوپانیشاد هایش

است. معنای آن    ishavasyamنامیده شده که نخستین کلمه آن  "ایشه"این اوپانیشاد از این رو  

 ( the staying place of Isha. )"مکان ایشه یا خداست"
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ما نباید صرفاً به    چیزی که در کیهان است )آیه اول(.  خدا درون ما است. در دل همه اشیاء، یا هر

این کار چگونه ممکن است؟ با ورود به قلب    .درون اشیاء برویم، بلکه باید به قلب اشیاء وارد شویم

تیشن  یخودمان، به هسته مرکزی وجود خود. در آنجا همه چیز را خواهیم یافت. کلید این در مد 

ه های درک درست اشیاء شناخت خداست. زیرا خدا همیشه بین ما و اشیاء قرار دارد.  ااست. یکی از ر

 نخست باید خدا را ببینیم و در وهله دوم می توانیم اشیاء را درک کنیم. 

از خداست غیر واقعی است. اما غیر واقعی    غیراین هر چه    خداست که تنها واقعیت است. بنابر

(unrealبه معنای ع ) م نیست. درست مانند این که انسان در شب تاریک طنابی را مار فرض کند.  د

ر  اگر نور افزایش یابد معلوم می شود که ماری وجود نداشته بلکه طناب بوده است. اما این حس غی

واقعی به معنای عدم نیست چون بالاخره چیزی )طناب( وجود داشته است. به همین ترتیب خدا  

 واقعیت است و هر چیزی جز او توّهم است مانند مار. 

 از بین بردن امیال 

رایی مانند حباب است. این دارایی  ا. چرا؟ زیرا این دارایی دوام ندارد! د"به دارایی کسی طمع نورز  "

ها مانند توّهم هایی هستند که باید با آگاهی از آن ها رها شویم. هیچ کس واقعاً مالک چیزی نیست،  

 هم وجود ندارد. "انسان"زیرا آن چیز در واقع وجود ندارد. و 

اسم شخصی    - )خدا(  Isa. کاربرد واژه  است  "آکنده از خدا، پر شده از خدا"  به معنایاین اوپانیشاد  

یافت می    اسم برهمن، آتمن، یا نفس، که معمولاً در اوپانیشادها  به  تر برای باشنده برترین نسبت

 ودا را تشکیل می دهد.  یکی از خصوصیات این اوپانیشاد است. آخرین فصل از یجور -شوند 

ه ای  لراه هم، به منزله وسیم(، و ارزش ایمان و اعمال به هSoul and Godاتحاد روان و خدا )

 )رستگاری( از مضامین راهگشای این اوپانیشاد هستند.  برای دست یابی نهایی
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دیدنی،   است؛ همه چیز این است )پدیدار محسوس(؛ از آن کل نا یند مطلق نادی کهکل اوم! آن  "

( پدید  Invisible Who le) این کل محسوس از کل نامحسوس   کل محسوس پدید می آید. بنابر

 . "( مانندی نداردWholeآمده است، با این حال آن کل )

کلمه            است، زیرا هیچ اسم یا  مطلق    - نادیدنیدر اوپانیشادها به معنای  )آن(    thatاژه نامعلوم  و

این زبان محدود از    امحدود و جاودان است و بنابر خدا نای نمی تواند او را کاملاً توصیف کند. زیرا  

 بیان او قاصر است.

)اعمال   اگر فردی می خواهد در این جهان صد سال زندگی کند، باید در زندگی خود مطابق کرمه"

 "نیک( رفتار کند. راه دیگری وجود ندارد.

می              ( را کشته اند، پس از مفارقت از بدن به جهان اسوره ها  the Selfکسانی که نفس )"

معنای کشتن نفس چیست؟ اصلاً چگونه ممکن است نفس .  "کننده است  وراز نادانی ک   روند، که پر

 جاودان ویران شود؟ نفس در واقع ممکن نیست ویران شود بلکه ممکن است ناشناخته بماند. 

( سریع تر است. حواس هرگز به آن  mind)ذهن(، در عین بی حرکتی، از  that Oneآن یگانه )"

حرکتی، از آنان که می دوند سریع تر حرکت می    او هرگز عقب نمی ماند. در عین بی  زیر   ،نمی رسند 

 . "می کند  ( همه موجودات زنده را حفظ  all-pervaiding airکند. به واسطه او هوای فراگیر )

فانی را می توان از جایی به    اشیاء  )نفس( را وصف می کند.  Selfیا   tman Ᾱیاین آیه ویژگ 

، اما ، در همه   tmanᾹجایی دیگری برد، اما در آن واحد فقط می تواند یک مکان را اشغال کند.  

حتی    .جایی برسد، آتمن قبل از او آنجاستبه  تا    جا حاضر است. هر چه شخص سریع حرکت کند 

هوایی که در همه جا هست باید در حمایت نفس  باشد، زیرا نفس جاودان است! و از آنجا که هیچ  
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س کیهانی بگیرند )یعنی از  فهمه زندگان باید زندگی خود را از ن   ،موجودی بدون هوا زنده نمی ماند 

Cosmic Self   .)P.27 

کند. دور است و با این حال نزدیک است. در درون    آن ]نفس[ حرکت می کند و حرکت نمی"-

رند، زیرا  انفس به کسانی نزدیک است که قدرت فهم آن را د ."و با این حال از آن بی نیاز است است

با این حال برای کسانی که ذهنشان پوشیده از تمایلات نفسانی )جنسی(  ضور دارد  حدر قلب هر کسی  

درون است، زیرا درونی ترین ساکن در وجود هر    نفس دردور به نظر می رسد؛  و توّهم فردی است  

گوهر تمام جهان بیرونی، آن را انباشته    و با این حال بدون آن ها )بی نیاز( است، زیراآفریده ای است  

کسی که همه موجودات را در نفس  " که همه جا را پر می کند.  ether)ری ) تِِمانند اِِ )پر( کرده است

(Self  ببیند و نفس )از نفس( روگردان نخواهد شد  را در همه موجودات، هرگز از آن(".  

 

 

 اوپانیشاد  هشنپرَ

. این اوپانیشاد  دمی شو ش هایی در آن مطرح  س ( نامیده شده زیرا پرPrashna)  هاین اوپانیشاد، پرشن

    در قالب پرسش و پاسخ جریان می یابد. 

 ( هندوئیسم)تنتره 

. این  "نخ هایی که با دستگاه پارچه بافی درهم بافته می شوند "است؛    "تار و پود "به معنای    تنتره   - ١

چه غیر دینی گفته می شود که مطابق الگوهای خاصی ساخته )نوشته( شده    ، چه دینیواژه به آثاری 

معنای خاص آن به متون مربوط به آیین های تنتره ای )هندو، بودایی و جینی    در  تنتره باشند. واژه
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( ]سلسله پادشاهی هند از  Guptaتنتره ای در دوره پادشاهی گوپتا )متون    ن(گفته می شود. اولی

 که عصر طلایی هند نامیده می شود[ نوشته شده اند.   ٦تا سده   ٤سده   

در متونی    که نظریه هایشان  - هندویی، بودایی و جینی –تره ای هند  نت واژه عام برای آیین های    - ٢

   به نام تنتره ها با جزئیات بیان شده اند.

یا انرژی زنانه ...    کتیپرستش شَ"هستند که از    "قدرتی"دست یافتن به    استادان تنتره ای در پی

به دست می آید. این نظریه را پیروان تنتره عموماً پذیرفته اند، به ویژه آنان    "در پیوند با انرژی مردانه

یانه بودایی هستند، چه با نمادهای جنسی بیان شود و چه با  جرَوَ  و  (Śaiva)  هکه پیرو آیین شَیوَ 

عرفانی  ورزی  تأمل  مانند  ای،  تنتره  آیین  یا  گرایی  تنتره  انتزاعی.   -mistico)     روحی   - نظریه 

psychical)با جادوگری یا  باروری  با نمادگرایی  با یوگا گره خورده است و  غریزه جنسی  -هندی، 

 مرتبط است.  -روه ودا اتهَ

نفی    به درستی روشن نیست که آیین تنتره ای از هندوئیسم نشئت گرفته یا از دین بودایی، اما

احتمالاً نخستین بار  ی  یاگر  زنان در آن نشان دهنده آن است که تنترهنظام کاستی و جایگاه والای  

کمتر تردید وجود    ه دیگر سو در این باراز    در یک مکتب خاص بودایی ساخته و پرداخته شده است.

 کتی( تأثیر پذیرفته است.صر یا اصل زنانه )شَنهایانه از پرستش عدارد که فرقه بودایی مَ

صرفاً به کمک مدیتیشن دست یافتنی    (mokṣa)رهایی بدین گونه در دوره پس از ودایی اولیه،  

مکتب فکری و  اسطه( نهاده شده. این  و، اما در آیین تنتره ای تأکید اصلی بر تجربه مستقیم )بی دبو
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را نمی توان کنترل    "گرداب های آگاهی"، یعنی  (cittavŗttis)1دینی اعلام کرد که چیتاوریتی ها

 بشناسیم.  "از راه تجربه"کرد مگر این که ابتدا آن ها را 

. و استعاری یا متافوریکال   (mukhya)رال ت یلفظی یا ل  ید از دو سطح نگریست:به آیین تنتره با

(gauna) تفسیر لفظی را واماچاره .  (vāmācāra)  رهیناچاسیا دست چپی، و تفسیر استعاری را داک  

(dāksinācāra)  از آنجا که این آیین با تجربه بی واسطه سروکار دارد، و  یا دست راستی می نامند .

تاجی فلسفی  نرا نباید است  (monism)این اصل مونیستی یا مونیسم    با تجربه اتحاد به ویژه، بنابر 

با استدلال عقلی حل و فصل شود، بلکه   یا ثنویتی که  یافتن  باید آن را  قلمداد کرد،  نوعی تحقق 

دانست که با عناصر مرتبط با اندام های روان تنی )سایکو سوماتیک( می توان به آن نایل شد. این 

روش یا راه به کارگیری انرژی در نظام استعاری و جنسی )غریزه( تنتره ای با نام کوندالینی مطرح  

ره  بمانند ماری چن  و انرژی نهفته یا در حال کمون که در بُن ستون مهره ها ذخیره شده  ؛شده است

 زده است، از راه چاکراها بیدار می شود و سرانجام به مراکز عصبی بالای مغز می رسد.

 بودیسم و هندوئیسم 

 تفاوت ها 

  ← ه )قبیله شاکیه  خاستگاه بودیسم به شاکیه مونی باز می گردد که در قبیله ای از طبقه کشتریَ 

( به دنیا آمد. او به احتمال فراوان در سده پنجم و شاید  "فرزانه از میان اهالی شاکیه"  ←شاکیه مونی 

ال واقع در شمال هندوستان امروزی بود. کشورهای غربی  پمی زیست. تولد او در ن  . هم ششم پ.ت.م

نخستین بار از طریق بریتانیا با دین بودایی آشنا شدند. در آن زمان بریتانیا بیشتر با براهمن ها در  

 
1 . citta= consciousness; vŗtti= wave 
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شنو معرفی می کردند، تا این که دانشمندان پس از مدتی به  یفته وارتباط بود و آنان بودا را تجسد یا

 مطالعه آیین بودایی در کشورهایی پرداختند که این دین در آن ها هنوز زنده بود. 

. بودا در مخالفت با  هندوییبودیسم در واقع واکنشی در برابر براهمنیسم بود و بازتفسیری از دین  

)لایتغیر(    را آموزش می داد. از نظر بودا هیچ جوهر ثابت یا همیشگی  2، نام گرایی1ذات گرایی براهنمی 

وجود ندارد چه در درون نفس و چه نهفته در ماهیت جهان )در زیر بنای کیهان(. در عوض، بودا  

اَن با  را  )یماهیت کل هستی  یا  anytaته  اَ(  )ناپایداری،  دوکهanatmanَناتمن  و  نفی خود،  یا  ه  ( 

(duḥkhaیا رنج کشیدن تعریف می کرد. همه پدیده ها در )  وجود می  وابستگی به شرایط دیگر به

( هیچ پدیده جهانی جوهر ثابت و دائمی  conditionsو به دلیل جریان همیشگی شرایط )آیند،  

ندارد،  بلکه همگی در حالت تغییر دائمی  قرار دارند. این دیدگاه بودا واکنشی بود به براهمن گرایی،  

که به جوهر ثابت معتقد بود. دیگر تفاوت مهم دین بودایی با دین هندویی مخالفت بودا با طبقه یا  

ه  مَّهدر این دین محبوبیت بیشتری دارند. در کتاب دَ  نظام کاست است و طبق بعضی مدارک زنان

مخالف و مفسر دوباره براهمن  را  است و دین بودایی    "براهمنه"به  جمله ای وجود دارد که مربوط    هدَپَ

و نه به واسطه تولد، انسان براهمن نمی شود. بلکه اگر  با سلسله نیاکان    . نه.."گرایی نشان می دهد:  

، ش  دهپَه  م]ده  "ن کسی پاک است، چنین کسی براهمن استیدر کسی حقیقت و صداقت باشد، چن

 [ .  180، ص 393

نمونه دیگری از بازتفسیر بودایی براهمن گرایی برداشت اخلاقی بودا از نظریه کرمه است. بودا  

نی را د و آن را به همه اعمال انسان تعمیم داد و کنش انسار مفهوم کرمه را از کنش مناسکی فراتر ب

مادی آن پیوند زد و بنابر این به نتایج اخلاقی عمل معتقد شد. در اواخر    با نیت و انگیزه او و پیامد 

 
1 .essentialism      اعتقاد به وجود جوهرهای عام و مشترک 
2  .nominalism    .اعتقاد به عدم وجود کلیات و جوهرهای عام، بلکه باور به وجود جزئیات 
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دوره باستان و در قرون وسطی، دین بودایی بُعدی تنتره ای نیز یافت، درست مانند دین هندویی.  

(  هت یت )شونیَه بودائیان اعمال موجود تنتره ای شیوایی را پذیرفتند. آنها را بازنویسی کردند و با مفهوم تُ

این  در نتیجه این اقتباس و آمیزش بعضی از خدایان هندویی به پانتئون بودایی راه یافتند.  آمیختند.  

از    وخدایان مذکر و مونث را شامل شدند یانه ترکیب شدند و  رجخدایان با شکلی از بودیسم به نام وَ

ایزد بانوهای گوناگونی  ( نامیده می شوند. این  dānkiniینی ) کهستند که دان   جمله خدایان مونث 

ای فعالیت مدیتیشن تصویرگرا به  برشمگین در بودیسم به منزله مبنایی خدایان خشمگین و نیمه خ

کار می روند و کاربرد مناسکی و افسون گرا دارند. در اصل، این خدایان ابزاری )وسیله( هستند برای  

 تبدیل انرژی منفی به مثبت و بنابر این وسایلی ضروری در راه طلب بیداری. 
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 ت ب  در تَبودیسم 

 اسطوره های شکل گیری 

بنا به تاریخ های سنتی تبتی ورود بودیسم در گذشته دور، زمانی آغاز شد که یک میمون )که تجسد  

بود( با یک ماده غول آمیزش کرد. فرزندان آنان نخستین تبتی ها بودند؛ آنان   ه رَشوَلوکیتِِوَ یافته بودا اَ

صفات نیک مانند مهربانی را به ارث بردند و از مادرشان وارث    از پدر خود گرایش به عمل دینی و

ها را    ره و دیگر بوداها کوشیدند تا تبتیوَش لوکیتِِوَجنبه های منفی شدند. در طی سده های بعدی، اَ

ه ایمان بیاورند. روحانیان تبتی  هرمَ که گاهی سرکشی می کردند تربیت کنند تا سرانجام به قانون دَ

که تاریخ آن را نوشته اند می گویند که خوی خشن و جنگجوی تبتی ها کار تربیت را دشوار می کرد  

 میم گرفتند تا در قالب پادشاهان تجسد یابند.صو از این رو چندین تن از بوداها ت

 عرفان بودایی 

 مهایانه ریشه وجریانه( ) یانهجرَوَ
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مسیحیت و اسلام ندارد.    ،دین بودایی وحیانی نیست و کتاب آسمانی و وحی شده ای مانند یهود

آموزش می داد که ایمان کورکورانه را وارد تعالیم او نکنند    شاکیه مونی، پایه گذار آن به پیروانش 

یکی از ده انحراف  "د. بودا ایمان را نفی نمی کرد. او می گفت که  لکه اعتبار آموزش های او را بسنجنب

ل خاصی ایمان . بودائیان موظف نیستند که به اص")اهریمن( و البته بدترین آن ها بی ایمانی است

مگر به اصل دستیابی و وصول به هدف. آنان هرگز نباید دست از طلب بردارند. دین بودایی  بیاورند  

است و به جهنم ابدی مانند ادیان ابراهیمی اعتقادی  ه  دین امید و خوشبختی در رسیدن به نیروانَ 

 ندارد. همه می توانند به رستگاری )نیروانه( دست یابند. 

فیزیک وجود ندارد. تنها عقیده کیهان شناسانه یا متافیزیکی  متادر دین بودا اعتقادی به خدا و  

از میان دو مکتب    ه. ه وادَرَ هایانه است و نه تِِه ها است که نتیجه باورهای مَتوَاعتقاد به وجود بودی سَ

سیکیم، لاداخ،  یانه در شرق آسیا غالب است، یعنی در کشورهای تبت، بوتان، نپال،  ابزرگ بودایی، مه

مغولستان، چین، تایوان، ژاپن، ویتنام، و کره و فرقه یا مکتب تره واده در جنوب شرقی آسیا و در  

تنتره  و   کشورهای سری لانکا، میانمار )برمه(، تایلند؛ لائوس؛ کامبوج، و بخشی از بنگلادش غالب است

مردمان تبت از هند گرفته اند و با دقت  در بخش پایانی از متون رسمی مهایانه قرار دارند که    ها

 فراوان به زبان خود ترجمه کرده اند.

ه است.  اگارجونَآن ن  س ه ]موس میکَیَتنتره ها بر پایه تعالیمی شکل گرفته اند که مکتب کهن ماد

( ارائه کرده است که یکی از باورهای اصلی آن این بود که     Mādyamikaقرن دوم[ )راه میانه =

نابودی به    /یجاودان و خاموش   در پیش گرفتن راه میانه بین اعتقاد به وجود  و   حقیقت با میانه روی

دست می آید، زیرا سرشت حقیقی واقعیت بنیادین چنان نامحسوس است که نمی توان گفت وجود  

 دارد یا وجود ندارد. 
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 وجره

است. وجره سلاح معمولی    ایزد رهبری کننده جنگ در میان آریایی های ودایی  1ه سلاح جادویی ایندرَ

نیزه است. این سلاح در   ودایی نیست و مناسب این جایگاه بودایی است و گرنه سلاح معمولی ودایی 

غیر هندی نیز دیده می شود: در اسطوره    بسیاری موارد به آذرخش شبیه است و در فرهنگ های

(  Babylonian Eleven Mighty Helpers of Tiamatلی )یازده یاور نیرومند تیامات های بابِِ

رَ یونانی؛ یوکه همگی آذرخش در دست دارند؛  ایزد  و  تر رومی؛  پیشپو در سوریه؛ زئوس  در دست 

   .Thorی تور یاویاناسکاندی

ست. این واژه نخستین بار در سده  نادکل نهایی تحول دین بودایی در هند  ش را می توان  وجریانه  

شد. نمایان  معنای    وجریانه  هشتم  به  غالباً    ه یانَنترَگویامَ یا  ، Mantrayanaهمَنتریانرا 

Guhyamantrnyana  ،  ارابه معنی  ها  (چرخ )  کالسکه /به  یا    دها(روِِ /(spells  ی افسون  سری 

آذرخش یا عصای شاهی    ، ارابه  ، وسیله  ،می دانند. در معنای عام، وجریانه به معنای چرخ  ،جادوگری 

عث شده  عشق شهوانی باسخت و محکم است. با این حال توصیف مردانه در آن به منزله ابزاری برای  

شهوانی گاهی باعث شده که وجریانه را ابزاری برای رسیدن   قرسیدن عشکه وجریانه را ابزاری برای 

 ، تنتره ها هستند.کنند. متون مقدس وجریانه  روتیک تفسیربه عشق اِِ

 تنتره

تأکید       در مقابل پارسایی محض یا دانش اندوزی (method)   تنتره ای به ویژه بر طریق  م دیسبو

از ریشه سانسکریت گرفته شده به  چنان که پیشتر گفته شد،    ، (Tantraمی کند. خود واژه تنتره )

 
به معنای قوی بودن    vajاست. ترنر معتقد است "وجره" از یک ریشه فرضی به نام  یزد جنگ،اره، ثاصلی می  سلاح  ، vazraاوستایی آن "وزره"   .همتای  1

 گرفته شده.  
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بردارن   "نتباف"معنای   در  مهایانه    عالیت است. وجریانهف  دهکه  و بدون  مهایانه شکل گرفته  پایه  بر 

 شناختن آن ناممکن است.

 بودیسم در تبت

شته شدند، که موج سوم متون  ون ناهستند که در هندوست  ه هارتنتمتون اصلی بودیسم وجریانه  

 the Paliودایی متون رسمی پالی )ب نسخه متون    نکهن ترینخستین و  یی را تشکیل می دهند.  ابود

Canon  بنا  ن چینی باقی مانده اند.  اه زبب ه فقط  زای هستند که امرو  ای اولیه ه( و متون دیگر مکتب

تا تعالیم    د تعیین شدن  ت هاارهَاز َ  ی ت شاکیه مونی، انجمنش به سنت هندی، کوتاه زمانی پس از درگذ 

 ایت متن موثق خاتمه یافته اعلام شد.هبودا را قرائت کنند )حفظ کنند( و در ن

به رغم این که متون مقدس و رسمی بودایی خاتمه یافته اعلام شد چند سده پس از مرگ بودا  

، در هندوستان پدید آمدند و چند  د نتسخنان خود او هسکه مجموعه تازه ای از متون، با همان ادعا 

 سده پس از آن نیز متون بسیار بیشتری بر آنها افزوده شدند و در مجموع متون مهایانهنامیده شدند 

 د. یی بودناکه دومین موج نوشته های بود

در              ، (سوتره گاه به نام    )و   تنتره موما با نام  عآن، موج دیگری از گفتگو ها،  چندین سده پس از  

هندوستان رواج یافتند و پیروان آن ها مدعی شدند که آن متون نیز تعالیم خود بودا هستند )بعضی  

ند(. این موج تازه، از متون مهایانه پیروی می کرد و به ایده آل  یز به بوداهای دیگر نسبت داده شد ن

  ه در طی زندگی شاکیه مونی تعلیم داده شد   تنتره هابودی ستوه باورمند بود. بنا به اسطوره ای رایج،  

  ها را بدرستی بفهمد و به کار برد  در آسمان   بودند اما به دلیل این که در آن زمان کسی نبود که آن

 .مخفی شدند...
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م مقدس  متون  مانند  ها  بودن پ  که،  هایانهتنتره  تهی  نظریه  بر  بودند،  شده  نوشته                           یشتر 

  svabhāvaتی ذاتی ) سمی گویند همه افراد و پدیده ها از ه  وتأکید می کنند،  Śunyatā)   اشونیت(

خود   معنای  به  تتهown-natureَسرشت    -،  با  برابر  و  ای  ریشه  گوهر  یا  کیهان  اصلی  ماده  تا  ، 

Tathatā    بی بهره اند و این که از بخش هایی ساخته شده اند که  با آتمندر سطح بشری برابر )

مهارت در وسیله  "نتیجه علل و شرایطند. تنتره ها هم مانند دیگر شکل های مهایانه تأکید فراوانی بر  

  ( می گذارند، یعنی توانایی هماهنگ کردن تعالیم و اعمال با توانایی alyaskau-upāya)   "  1)ابزار(

 و استعدادهای شاگرد )تحت تربیت(.

)ارابه( دیگر    خمدعی است چرخ )ارابه( مستقل و برتری است، اجزاء مهم دو چر   با این که وجریانه 

 ]یعنی تره واده و مهایانه[ را با خود ترکیب کرده است.

ها را   و متون قبلی مهایانه در اعمال جدیدی است که مدعی آنند و آن تنتره هاتفاوت اصلی بین 

مدعی هستند که راه بودا شدن را ساده تر و بسیار    تر از دیگر متون مهایانه می دانند و بسیار مؤثر

(، حالت دست ها  mantra  منتره هاردها )کوتاه تر می کند. این کارها شامل استفاده بسیار زیاد از وِِ 

دست ها که در جادوی سمبولیک به کار برده می شود، به    = حالت های مناسکی mudrā)مودرا  

  Yantrasتره هاننتره ها و یَم. این وضعیت در ارتباط با  است  ( مکتب های تنتره ای تبت  ویژه در

و در تقویت مدیتیشن به کار    به اوج می رسند   )یعنی نمودارهای نمادین برای تمرکز که در مندله ها

از ایزد یوگا استفاده می کنند تا  این روش در  .هستند و شیوه های بصری و مناسکی دیگر   می روند(

علاوه بر صاعقه، الماس، و... در بعضی از متون     وجره   با نوعی تصور و خیال به مدیتیشن بپردازند.

 تنتره ای با آلت مردانه مرتبط است.

 
1 . skill in means 
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ند پدید آمد. هبودیسم وجریانه شکلی از دین بودایی است که در سده پنجم )تاریخ متداول( در      

گرچه در این باره اختلاف نظر وجود دارد که آیا این مکتب عرفانی شاخه ای از بودیسم مهایانه است  

ند که بودیسم وجریانه از  معمولاً پذیرفته ا،  آمده  ده پدید یا راهی است که متمایز از مهایانه و تره وا

ایانه و احتمالا در سده های ششم و هفتم پدید آمده است. این مکتب به سرعت به خارج از  درون مه

که شکل غالب دین بودایی  ه ویژه در تبت  یه گرفت، بهند راه یافت و در چندین سرزمین بودایی پا

ده می شود. با این که این روش  نامی  "بودیسم تبتی". این مکتب غالباً با عنوان ساده  گرفتبه خود  

بودیسم هندی، و  گرایی فلسفی  سی  درِِدینداری )عرفانی( احتمالاً در اصل واکنشی بوده است به مَ

بازگشت به تعالیم و اعمال اصلی بودا بوده است، خود به سرعت به نظام فلسفی و مناسک    ادعایش

عمل بودایی است  و  هیشد انه گسترش یافته نوع باطن گرایانه انیرجتبدیل شد. بودیسم وپیچیده ای  

و مؤثرتر به سوی روشن شدگی می داند. وجریانه مانند مهایانه بر نقش بودی    رراهی سریع ت  ا ود رخو  

ستوده ها پافشاری می کند اما این سنت عرفانی به خدایان بی رحم )خشمگین( تمایل بیشتری نشان  

  و ایمان وجریانه از منتره ها ون گرد می آورد. مناسک  ئدر یک پانترا  می دهد و بودی ستوده ها  

مَ باطنی(،  لفظی  )دیاگرام  ندَ)دستورعمل های  ها  برای  یا  ها  له  هایی  نقاشی  و  تصویر  نمودارها  به 

پیر( در    )استاد/کشیدن اعمال دینی(، و طیف پیچیده ای از دیگر مناسک استفاده می کند. گورو  

ه فکری  ددارد، یعنی آموزگاران دینی ای که در این سنت و شالو هی بر عهد وجریانه نقش بسیار مهمّ

ه ای از رهبران دینی و  لاست که سلس  "لاما"  بتی واژه گوروتو مناسکی آن مهارت یافته اند. ترجمه  

 سیاسی تبت بوده اند. دالای لاما مشهورترین فرد در میان لاماهای تبت شمره می شود.

عملگرا است فنون دقیقی عرضه می کند برای رسیدن به    تبه شد   این مکتب که نوعی عرفانِِ    

  ت را کنار گذارد و به آزادی )نیروانه( برسد. این فنون به مد   خودن نفس  حکمتی که انسان به وسیله آ 

به شاگردان رسیده است.    ان از استاد  -ندا در هند ه نالَعی/ صومیاضتدر دانشگاه ر  - سال  ر بیش از هزا
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زاران نفر از مردم خود را به  هجبور شد  مروبرو شد و    اه سال پیش تبت با تراژدیجکمی بیش از پن

بیرون از مرزها بفرستد. در نتیجه لاماها دریافتند که با تخریب سازمان یافته فرهنگ تبتی در آن  

مکتب را    نیا   ه ند کد و مشتاق ش ر عیف یا نابود شود. از این  ضن است ت ک سرزمین معرفت مقدس مم

تمام شد. سود جهان  به  راژدی تبت  تاین    بنابر   .آموزش دهند   به آن تمایل دارند به همه کسانی که  

عرفان یا طلب حقیقت مقدس در باطن انسان همیشه در میان گروه های کوچک و در همه جا وجود  

ادیان و حتی در دیگر مکتب های بودایی دارد؛  داشته است اما فنون عرفانی تنتره ای نظایر کمی در 

( و  نالکان بودایی )به ویژه ذس . علاوه بر محبوبیت نزد  فردند به  بسیاری از آن فنون کاملاً منحصر  

ظواهر را کنار زند و به خود    ها برای هر کسی که بخواهد پرده دانشجویان روان شناسی، مطالعه آن  

 ( و حکمت نفوذ کند بسیار ازرشمند است.divinityهیت )الوّمنبع تقدس/ 

راه وجریانه راه قدرت است، قدرتی که به تمیز میان خوب و بد رهنمون می شود. این راه، راه  

( نیز هست که به واسطه آن شرایط درونی و بیرونی به  Way of Transformationدگرگونی ) 

(  King( پادشاه )Mindسلاح هایی مجهز به نیروی ذهن تغییر ماهیت می دهند. در اینجا ذهن )

در تبت،    یابد؟  تاست. کیست که بدون نیروی شکست ناپذیر اراده بتواند در این زندگی به رهایی دس 

 بیان مجاز نیست.رسخن گفتن از تعالیم حیاتی شفاهی بدون اجازه م 

 ]تنتره ها جنبه های باطنی نیز دارند[ ه هامعنای عرفانی تنتر

در فصل پنجم    هربهَ گَجرَاست. وَ  "نیروانه   وی دایره وار   جدایی ناپذیری هست"  تنتره  مهم ترین آموزش 

 می گوید:

 در واقعیت نه شکل وجود دارد و نه ادراک کننده ای، 

 نه صدایی و نه شنونده ای، 
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 د،ن کسی که بو کشنه بویی و نه آ 

 نه چشنده ای،  می و عنه ط

 نه لمس کننده ای،  نه لمس کردن و 

 نه فکر کننده ای.  فکر و نه 

(  meditaorسپس اعلام می کند که از دیدگاه واقعیت بنیادین نه واسطه ای وجود دارد )   تنترهاین  

و نه چیزی که کسی بخواهد واسطه آن شود، نه خدایانی هستند و نه منتره هایی )وردهای جادویی(.  

                                              . در عوض، واقعیت با اتحاد تمایز ناپذیر تعریف می شود

شوند. هستی    می هر گرفتار  م ظوایت را مطابق با نمودهای ظاهری اداراک می کنند در داکه واقعآنان  

اما این   هستند،هایی اهمه باشندگان بود"بین آنها نیست:  چرخه وار و نیروانه یکی هستند و تمایزی 

   ا هستند.دامی که ابهام ها بر طرف شوند، آن ها دوباره واقعاً بوقعیت در ابهام گم می شود، اما هنگ وا

ی  کانال اصل  ۳٢ه انسان را در قالب فیزیولوژی عرفانی تعریف می کند. درون بدن انسان ها  جرَهوَ

از: لَلَنا    رات از درون آنها به گردش می آیند. سه کانال اصلی عبارتند انرژی وجود دارد که بادها و قط

(lalanā( که در سمت چپ ستون فقرات قرار دارد و با حکمت مرتبط است؛ رَسَنا ،)rasanā  که ،)

(، که کاملاً  avadhuti( مرتبط است؛ و اوََدهوتی )methodدارد و بار روش )   در سمت راست قرار

مجاور ستون مهره ها است و با دو جنبه اصلی عمل درهم می آمیزد و ترکیب می شود. انرژی اصلی  

ه تنتره[  جرَ( کانال مرکزی قرار دارد، و این تنتره ]هوbaseَ در پایه )    نام دارد (  caṇḍāliندالی )که کَ

طی مراحلی می شود، که در   آن (rise) یا بالا رفتن رهنمودهایی عرضه می کند که باعث برخاستن

وق طبیعی می  ناف، قلب، گلو، و سر قرار دارد. این فرایند باعث افزایش بهجت و تسلط بر نیروهای ف
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ه )بوادها(  تَتهاگَاو پنج تَ. (ignitesدر ناف روشن می شود )  ،ایزد بانوی بودایی   Candāliندالی  ک شود.

 = معشوقه بودا( و دیگر بوداهای مونث را می سوزاند.Locanāنا ) را می سوزاند. او لوکَ 

(  candāiتوضیح می دهد که این سخن به معنای آن است که هنگامی که کندالی )   هوجره تنتره 

اولیه ای که شخص باعث می شود از طریق چاکراها   و هم تشخص یافته انرژی  تهم یک بودا اس   ه)ک

را که نماینده تعالیم و اعمال معمولی بودایی هستند   ( بوداهاییshe، او )د ( شعله ور می شوبالا رود

پیش رود.    هوجره تنترهرهنمودهای بیشتر  سوی  می سوزاند، که استاد ماهر را قادر می سازد تا به  

و آنان را بدعت گذاران واقعی می شمارد در    متن سپس بر ضد سخت گیران دینی کهن می شورد 

نگ می زنند به مرحله عالی بودا شدگی نایل می  چ  تنتره   حالی که فقط آنان که به آموزش های 

 شوند.

 دیتیشن تنتره ای/ وجریانه مِ

یافت. و سپس به نواحی    در هند احتمالاَ در سده ششم رواج  وجریانه  نیا مدیتیش   تنتره ای  مدیتیشن

آسیا منتقل شد و در آن نواحی تحول یافت و روش ها و شیوه های خاصی در آن ها پدید آمد.   بغر

را شکل می دهند.  بودیسم تنتره ای تبت و شینگون ژاپنی امروزه جنبش های تنتره ای زنده بودایی  

رایج در تره واد و مهایانه استفاده می    نتیش یبسیاری از مکتب های وجریانه از روش ها و فنون مد 

(،  vipaśyanā)  2مدیتیشن های روشن بینی (،   amathaś)  1فنونی مانند مدیتیشن آرامش   ،کنند 

تمرین    این حال مدیتیشن وجریانه  ا (، و تأمل در باره مرگ. بettām)3مهربانی  - مدیتیشن های عشق

متون مقدسی هستند که  تنتره ها  .  آمده اند   تنتره هاری از آن ها در  اد که بسیر هایی خاص خود دا

مدیتیشن دقیق    - مناسکی  ل مخصوص این شکل خاص از باطن گرایی بودایی اند. این تنتره ها اعما

 
1 . meditation of rtanquiilty 
2 . insight meditaons 
3 . meditations of loving- kindness 
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. از  "ابزارهای موفقیت"نی عیلغوی از نظر معنای -( نامیده می شوند sadhana)  نهسدهاهستند که َ

راه این اعمال فرد تمرکز کننده در حال مدیتیشن می کوشد به روشن شدگی دست یابد و این کار  

تنتره  انجام می دهد.  بودی ستوه ها    را با یکی کردن بدن، سخن، و ذهن خود با بوداهای برگزیده یا

بسیاری از خدایان هستند. در    تعدادبرای  سَدهانه هایی    علاوه بر اعمال مناسکی و جادویی، حاوی  ها

یوگایی و والاترین یوگا جای می    تنتره های ، بخش هایی که در دسته بندی  تنتره هاتبتی    مجموعه 

جریانه است. بعضی از  ویژه بودیسم و  گیرند در بردارنده مدیتیشن های دیداری )بصری( هستند که

ی شوند در بردارنده عناصری از سنت عامیانه  اعمالی که در وجریانه به منظور تأمل باطنی انجام م

بودایی هستند    -هستند و به شدت با مناسک آمیخته اند و احتمالا در بردارنده اعمال شمنی پیش  

 که به شکل پیچیده ای در وجریانه تنیده شده اند. 

 یوگا کوندالینی

ی(،  کتالاهی مؤنث )شَرژی  نعبارت است از اعمال تنتره ای به هدف بیدار کردن ا  یوگای کوندالینی 

فته یا کمون در بن )کف(  خره زده است(، در حالت  بکه به منزله کوندالینی )زنی که بر خودش چن

  "مراکز انرژی"برای کنترل آن نیرو به سمت بالای بدن از راه    فرایندی نیزبدن انسان قرار گرفته، و  

)چاکرا( تا این که، در زیر سر انسان، آخرین چاکرا باز شود و در آنجا اتحاد فرد در حال یوگا با آگاهی  

(Consciousness  ) اتفاق افتد.مقدس 

(، با نظام الاهیاتی Hatha Yogaه یوگا )تهَهااین فعالیت های خاص، در همراهی با فنون کهن تر  

 پیچیده، کیهان شناسی و فیزیولوژی دقیقی همراه است و به مکاتب مختلفی تقسیم می شود. 

ناپ برین تغییر  آگاهی  از هر چیز  ای،    ریذ اول  تنتره  بستر  بنیادینی که، در  واقعیت  دارد،  وجود 

معمولاً با عنوان شیوا شناخته می شود. سپس همسر او قرار دارد که انرژی اوست، به نام شکتی که  
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تغییر، و، همزمان که  کیهان نسبی، پردلیل وجود این   ناپایدار است، جهان چندگانگی و  تحرک و 

شکتی جلوه خود را از طریق عناصر تقلیل یابنده آشکار می کند، دستخوش فرایند فراموشی تدریجی  

آگاهی اولیه ای می شود که خود از آن نشئت گرفته بود، تا این که در مادیت و در عنصر کیهانی  

پایان چرخه کیهانی، شکتی از طریق عناصر لطیف بار دیگر به آسمان    خاک قرار می گیرد. سپس، در

صعود می کند تا این که باردیگر به درون شیوا جذب شود. پس از یک دوره آرامش، دوره راه پیمایی  

 و ادغام از نو آغاز می شود. می یابد )حرکت( و فرایند فروپاشی در آهنگی ابدی انتشار 

 فرآیند فیزیکی کوندالینی یوگا

کل کیهان است،   س، روگرفتی )نسخه بدل( ازاید انسانی، به مثابه جهان کوچک مقاز آنجا که فر

نگ  نیروی  آفرینش، شکتی،  تمام  )   هدارنده  سEarthُدر عنصر خاک  یعنی در بن  (  کنی می گزیند، 

(mūla  ،کیهانی )محور  کیهانی  ستون  مظهر  ها  مهره  ستون  خود  انسان.  هر  های  مهره  ستون   )

axismundiا ) ست(  ( که محور اصلی کیهان و رابط  Mount Meru، درست شبیه به کوه مِِروُ 

خت  مُمادی زُ( مورد بحث صرفاً بدن  śarīaعمودی بین زمین و آسمان است. با این حال، بدن انسان ) 

است که آن را نگه  (  suksmaاز ماده لطیف )   ی( نیست بلکه بدنsthūla  ، )نتراشیده و نخراشیده

(  prānaهایی از انرژی های حیاتی)ل  ( یا کاناnāḍīعداد بیشماری رودخانه ) ا تمی دارد. آن بدن ر

ها دوکانال مرکزی کشیده  آبیاری می کنند که کوندالینی سرچشمه آن است. در امتداد ستون مهره 

ت چپ، با کار کردهای متضاد که با  م( درس Idāسمت راست و ایدا )  ( درPingalāلا )گَینپ شده اند،

ی خود را می سازیم: بالا/ پایین، ایندما با آن    ه( همخوان هستند کdvāndvaدوگانه های متضاد ) 

  )  لا قرار دارند. این دو نادی  . ماه بر فراز ایدا و خورشید بر فراز پینگَآن  جز  ک، وتاری  /نخشارد

,nādi یک کانال مرکزی دیگر پیچیده شده اند که سوشومنا    دور (، یعنی دو کانال مرکزی،  خانهدرو

(Suṣumnāنامیده می شوند، که به ت )آن وصل می کند ولی    نهایی بن ستون مهره ها را به نوک
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ها، و به کمک    ر و صدای منتره یوجه به تصاوت، همراه با  یمعمولاً خالی باقی می ماند. وظیفه یوگ

( این است که آن ها را گردآوری  prānāyāma ،  ل کردن حرکت انرژی ها )پرانایامه مهارتش در کنتر

رژی را بسته است، او را بیدار کند و رها سازد  نکند و بر نقطه ای تمرکز کند که کوندالینی راه ورود ا

آگاهی    ن را به سوی روشناییتا از کانال مرکزی بالا رود و چاکراها )مراکر انرژی( را سوراخ کند و آ

(Consionusness   )  قرار   "نیلوفر آبی هزار برگ"ابدی روانه کند، یعنی همان جایی که  مقدس  

 دارد. 

  ٧.  هر چاکرایی با یک عنصر کیهانی متناسب است و هر چاکرایی خدایی مخصوص به خود دارد

   توضیح داده شده. جای خوددر  که   چاکرا با یک عنصر

 تنتره –جره هِوَ

( را بخشی از والاترین مجموعه یوگا تنتره دسته  Hevajra- Tantraتنتره )-ایده نگاران تبتی هِِوجره

( می دانند، به این معنا که با جنبه حکمت  mother tantraمادر )ی  تنتره  بندی می کنند و آن را  

یعنی با پرجنا که قبلاً گفته شد(. این تنتره ها بر فنونی تمرکز می کنند که  تبط است )آمیز اعمال مر

سکریت نوشته شد و سپس یه زبان تبتی  ن با درک درست تهُیت مرتبط است. رساله اصلی به زبان سا

خلاصه شده نسخه اصل است    هِِوجره تنتره و چینی ترجمه شد. بنا به سنت تبتی متن کنونی با نام  

 گر چه سندی برای این سخن وجود ندارد.  ،که از پانصد هزار آیه )شعر( تشکیل می شده است

)همسرش( نایراتمیا    ش های اصلی ای که در این تنتره از آنان سخن می رود هِِوجره و معشوقه اابود

(Nairātmyā  هستند. هِِوجره )دیو )شیطان( را زیر پاهای    ٤پا، شانزده دست دارد و    ٤چهره،    ٨

گفته می شود(. او با چهره ای خشمگین    māraسنریت ماره  نمال می کند )دیو در زبان سا  خود لگد 
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بدنش سیاه است اما طبیعت درونش آرام و  دیده می شود و بدنش با خاکستر آغشته شده، پوست  

 مؤنث هستند.  بودای ٨شاد است. ملازمان او 

آغاز می شود:  م کلمات  این  با  بهَب"تن  زمانی شنیدم که:  در  وَگَاری،  ]بودا[    ( bhaga) واژَنن 

این کلمات در ظاهر می گویند که آن دو    "مه بوادها استهبود که بدن، سخن، و ذهن    1یوگینی وجرَ

 در حالت هم آغوشی جنسی بوده اند.

(  د مناسک تنتره ای به این شکل است که گروه هایی از یوگی ها )کسانی که مشغول یوگا هستن

در حالی که پوست جانوران یا کفن به خود  و   ، هم می آیند  در گورستان ها یا غارهای کوهستان گرد

پیچیده اند، ضیافتی از خوراکی های ممنوع بر پا می کنند مانند غذاهایی که از گوشت انسان، گاو،  

یا جنگجویی که   آویخته شده  به دار  از گوشت مجرمی که  یا  اند  فیل، و سگ درست شده  اسب، 

مورد بحث از یوگاهای    تنتره ردهای جادویی و اعمال خشونت آمیز،  سلاخی شده است. علاوه بر وِِ

جنسی و مراسم ورودی سخن می گوید که طی آن گورو قطره هایی از مایع های جنسی را روی زبان  

 ( و دیگر بودی ستوه ها از ظاهرِِ Vajragarbhaه )ربهَجرَگَ. در نقطه خاصی وَمی گذاردردان  شاگ

ولی بودا پس از    روند، ه می شوند که از هوش می  د فت زان شگ چنبه ظاهر توهین آمیز بودا    کلماتِِ

پیشرفته تری    تازه صرفاً صورتِِ   را دوباره به هوش می آورد و اطمینان می دهد که این تعالیمِِ   آن آنان 

 از چیز هایی است که پیشتر آموخته بودند.

از کارهایی که در ِِ بروشنی مفهومی نمادین دار  هوجرهبعضی  اند  در    تنترهد و خود  نبیان شده 

چندین جا تصریح می کند که آن تمرین های خاص صرفاً دیداری هستند و برای رساندن به آموزش  

ابستگی به واقعیت روزمره و قوانین اخلاقی و نه به منظور  ه در حال تربیت برای رها شدن از وگیرند 

 
1 . She is a Tantric Budhist deity who represents the path leading to female buddhahood. She is also a dakini, sky dancer, the 

queen of the dakinis. 
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عیاشی  با  همراه  مراسم  توصیف  مانند  دیگری،  موارد  در  ها.  عمل  دستور  آن  لفظ  به  لفظ  رعایت 

(orgiastic rites  جنسی و اعمال سکسی، جزئیات و صراحت کلام  نشان می دهد که آن ها را )

 احتمالا باید به صورت لفظی فهمید و در واقع معنای ظاهری آن ها هدف است.

فقط برای    ای غالباً گفته اند که این مفاهیم مفسران هندی و تبتی این تنتره و دیگر متون تنتره  

تمرین و تقویت ذهنی است و نه جسم و بنابراین وقتی وجَرگربهه از بودا می پرسد که راه درست  

 کنندگان تنتره ای خلاصه کند بودا می گوید:  نی هدایت را برای پیروان و تمر

 تو باید موجودات زنده را بکشی.    

 تو باید دروغ بگویی. 

 تو باید آنچه را به تو نداده اند به دست آوری. 

 تو باید با همسر دیگران رابطه داشته باشی.

چنی در  که  باری،  دهد  می  توضیح  بودا  مواردی  زنده"ن  موجودات  پرورش   "کشتن  معنای               به 

            تعهد در  معنای  به    "گفتن سخنان دروغ" و    of thought )  ( singleness"تفرد ذهن است"

در    ظاهربه    بهجت و خوشی زن است )  "آنچه داده نشده است "است؛    "حفظ موجودات ذی شعور

ا، همسر هِِوجره  یتمبه معنای مدیتیشن با تمرکز بر نایرَ  "دیگران  رابطه با همسر"جنسی(؛ و    ییوگا

 است. 

 عشق اروتیک
 یام -یاب

تند اما مؤمنان باید  که در ظاهر بد اخلاق و خشمگین هس  در تبت خدایان بسیار زیادی وجود دارند 

بت و  تپانتئون    در  با کارهای نیک آنان را بر سر مهر آورند تا چهره خوب و حمایت گر آنان را ببینند.
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نگی از شهوترانی ظاهری دیده می شود، که این جنبه نیز، باید از نگاه سطحی  در هنر آن نقش پر ر

معمول تر و    ن خشمگین ناافراتر رود و با نگاه عمیق تر ذهنی نگریسته شود. این خدایان از خدای

شگفتی بر انگیزترند و بنایر این باید از تازه واردان پنهان نگه داشته شوند. هنر تصویری تنتره ای و  

نیز مجسمه های آن غالباً نمایشی از یک مرد و یک زن هستند که در حالتی جنسی یکدیگر را در  

ضمون  ماین    از یک جنبه، .  می گویند   مادر(  - )پدرYab- yum ام  ی  -آغوش گرفته اند. این فرم را یاب

کاربردی مردانه،    فنی و   وسایل( با  prajnāجنا ) تمثال نگارانه حاکی از پیوند بین حکمت زنانه پرَ

 است.، (upāyaاوپایه ) 

لیم بنیادی در  دیگری، این تصاویر را می توان به روشی نمادین دید. یکی از تعا  با این حال، از بُعد 

کاذب است. این تعلیم به   کل، بودیسم( این است که دوگانگی واقعیت/ توهم در و بودیسم تنتره ای )

احتمال زیاد به کوشش ناگارجونه پدید آمده است که می گفت تمایزی بین سنساره و نیروانه وجود  

ندارد. پرجنه این امکان را فراهم می کند تا از این دوگانگی کاذب در گذریم، اما در بودیسم تنتره ای  

با اوپایه پیوند می خورد که به معنای هر وسیله ضروری برای فهم روش دست  طاین حکمت قا ع 

 یام نمادی است از این اتحاد.  -یافتن به روشن شدگی است. تصویر یاب

 ا وگعالی ترین مرحله یتنتره ها 

 

، در  دهانهسَ( تأکید می کنند که  Highest Yoga Tantrasی تنتره ای )عالی ترین مرحله یوگا

همراه است. بسیاری از تنتره ها بر ضرورت  بالاترین سطح خود، با اعمال جنسی با یک شریک جنسی  

ن ها . این تمرید ظور رسیدن به رهایی تأکید می کنننبه م  ،دست کم یک باریوگای جنسی،    اجرای

  یوگی ند. در یوگای جنسی،  انزوایی )تنهایی( را ادامه و رواج می ده  )فعالیت ها( روش درست سدهانۀ

د، و اتحاد  نگرفته می شو  فردی که یوگا انجام می دهد( و شریک او هر یک خدای خاصی در نظر)
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ذهنی    آنان حالتی از وجد پدید می آورد که طی آن لایه های سطحی ذهن کنار می روند و انسان به

یابد. چنین اعمالی روش هایی برای پرستش و اهداء نذورات )هدایا(  یآغازین با نوری واضح دست م 

به خدایان نیز هستند و دارای عناصر ایمانی )دینی( آمیخته با فعالیت های جنسی. بیشتر ادبیات  

د که چنین کارهایی به قصد لذت جسمانی انجام نمی شوند بلکه  روش هایی  نتنتره ای تأکید می کن

خورده اند.    هم با رابطه جنسی و هم با آگاهی پیوند   ،هستند برای کنترل انرژی های لطیف که ذاتاً

به بر دوگانگی، و یکی  ا داراست، و مظهر اتحاد متضادها، غلعناین اتحاد از نظر سمبولیک نیز مهم و م

جنا با حکمت )پرَمذکر مظهر آن است(    که جنس  "upaya  "  ادغام( مهارت ها )یعنی اوپایه شدن )

"prajnā"ُهیت  ، مظهر جنس مؤنث( است. غلبه بر دوگانکی ویژگی اصلی در نگرش مهایانه یعنی ت

درونی در همه پدیده ها و نفی دوگانگی    /بر فقدان وجود )هستی( ذاتی  کهتا است،یا شونیَ  )خالی بودن( 

از دو گانه    یبنیادی بین ذهن و اوبژه، ادراک کننده و ادراک شده تأکید می ورزد. در این روش یوگ 

ت، مدیتیشن کننده و موضوع مدیتیشن، فراتر  مهای متضاد خود و خدا، مهارت های ابزاری و حک

 مندله ها نیز دیده می شود و جریان دارد. می رود. این شیوه یوگای جنسی در تمرکز بر 

    
 خدایان خشمگین 

د.  ندر پانتئون وجریانه وجود دار (krodhaفهرست های بیشماری از باشندگان خشمگین )کرودهه  

های جنبه های اساسی طبیعت بشری هستند: شهوت، خشم، فریب،    این خدایان در اصل فرافکنی 

کارگیری روش های مناسب بر سر مهر  ال، اگر این خدایان را با به  طمع، و مانند آن ها. با این ح

آورند، به خدایان نجات بخش تبدیل می شوند و شهوات فکری را از بین می برند و از مؤمنان حمایت  

از    های نیشِِ  می کنند. تصاویر این خدایان با چهره های خشمگین، خنده های غضب آلود، دندان

 دیده می شوند.  ،دهان بیرون زده و گاه در حال نوشیدن خون
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 ه، خدای حامی رَشوَلوکیتِاَوَ

او    ت است. بنابر اسطوره های تبتی بر در تگ ت( بودی ستوه حمایAvalokitesvaraشوره )لوکیتِِوَاَ

 earthlyسرزمین تبت را به محل خاص سکونت خود تبدیل کرد، نوعی سرزمین پاک این جهانی )

Pure Landزید. او تضمین کننده رستگاری  گ( و مردمان تبت را همچون افراد تحت تکفل خویش بر

است که برای یاری   ش هندی معمولاً بودی ستوه نجات بخ بت است. او در بودیسمتهمه مردم  یبرا

 د آمده است.و خبه مؤمنان  کردن 

 لهندَمَ

)ابزار، وسیله یا نشانه( است در  yantra ه نترَیَاست. مندله نوعی  "دایره"مندله واژه ای هندی برای 

ا  ه( یافته است. مندله بصَریی )رفسون که نمود دیداا قالب یک طرح هندسی مناسکی. نوعی ورد یا 

ستند برای تأمل باطنی، وسیله ای برای  هه ای  لرا می توان در بسیاری از مناطق شرق یافت که وسی

حرکت از جهان مادی به سوی جهان روحانی، و تکامل از مرحله زیستی به وضعیتی هندسی. بعضی  

محققان معتقدند که هیچ دو مندله ای مانند یکدیگر نیستند؛ همه با یکدیگر متفاوتند زیرا هر یک  

مربع شده  باره مندله ها گفته اند که دایره  تصوری فرافکنی شده از وضعیت روحی خالق آن است. در  

 هستند یعنی دایره ای که به شکل مربع در آمده است.

( است. این نوع مندله  Shri-Yantra mandalaله ) ه مندَترَنیکی از مندله های معروف شری یَ

 برای تصور دقیق تر این تصویر طراحی شده است.

بی    ر و اتحاد، بیرونی و درونی، پراکنده و متمرکز. نافیرکیبی است از تمایز و یکسانی، تکثمندله ت

برای دست یافتن به نظم و سامان، حتی در درون تفاوت    نظمی و نابسامانی است. نماد کوشش و تقلا 

سکریت به معنای  نمندله در زبان هندی قدیم یعنی سا.  ها و تنوع ها. نماد ورود نظم به درون خائوس 
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از شکل های هندسی درهم  است  یعنی تمامیت کیهان  "دایره" . هدف این است که این مجموعه 

 مراقبه یاری می رسانند. ه بآمیخته، افکار را هدایت کنند، زیرا مندله ها ابزار های معنوی هستند که 

 دایره درونی -١

رژی کیهان است و مرکزی  محدوده درونی مندله نقطه شروع بسیاری از مندله ها است که مرکز ان

در که  مراقبه  مکانون   است  )  گر شاهده  هِِوَجره  خدایان  اینجا  در  نایرَتما  Hevajreاست.  و   )

(Nairatma)در آغوش یکدیگرند و زمانی که این دو نیمه به صورت کامل    مذکر و مونث،   ، به ترتیب

ی آورند که نمادی از حالت روشن شدگی  با هم آمیخته شوند با یکدیگر هماهنگی لذت بخشی پدید م

( در نظر گرفته می  Ego) موجودات بدون خود  ، آنان تجسم باورهای بودایی هستند که همه  است.

 (Dakinisنام داکینی ها )   اهشت پیکر زنانه قرار می گیرند که ب  چنبرهشوند. این خدایان بلافاصله در  

 شناخته می شوند و هر کدام نمایانگر یک جهت اصلی هستند.

 مربع -٢

لع دروازه ای دارد که در مجموع چهار دروازه می شوند که نمادی از  دایره را در برگرفته و هر ض

 مهرورزی، همدردی، شکیبایی.   ،یکران است، یعنی مهربانی عاشقانهباندیشه 

 دایره های هم مرکز -۳

دایره ها از   .این دایره ها نمایانگر وجوه کیهانی جهان هستند مانند میدان های انرژی و مناطق جویّ 

، نماد تولد دوباره؛ هشت گورستان  گلبرگ های نیلوفر آبی:  این موارد هستند خارج شامل  داخل به  

که نمایانگر مکان های هیبت انگیز هستند که مرتاضان در آن جا مراقبه می کنند؛ یک دایره الماس 

ن های عادی  ا که نمادی از روشنگری است؛ و دایره بیرونی یا شعله که نمایانگر روند تغییر انس  یا وجره

 است که مجبورند ورود به منطقه درون آن را تحمل کنند. 
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 پیکرهای بیرون از دایره  -٤

 این پیکرها محافظ به شمار می روند. 

 رنگ ها -٥

. رنگ سفید نشانه پاکی اوست؛ آبی نشانه وسعت  هستند رنگ ها نمایانگر ویژگی های گوناگون بودا  

 نشانه محبت و مهروزی اوست. قرمزتعلیمات او و حقایق آن تعالیم؛ و 

که در مغولستان،    یا خدای حامی است، YIDAM معنای ییدام  هوجره به   :هوجره

سر به تصویر کشیده    ٨پا و    ٤تبت پرستش می شود. معمولاً با    د ونلیکامبوج، تا

های او به رنگ های مختلف است. گاهی اوقات  رمی شود؛ بدن او آبی است و س 

، به صورت    ( Yumمادر  – Yabپدر  )م  وی–تنها ولی در بیشتر اوقات در قالب یاب

خود نشان داده می شود. نیروی    هم آغوشی با شکتی خود یا انرژی مونث همراه 

 نث غالباً روی دامن )پای( نیروی مذکر می نشیند.مؤ

جره  وَمعشوقه هِِ  yogini( به معنای یوگینی  Dagmema)ا داگ مما  ی  :ارتمنای

هوجره آن  - در  معنای  که  "تنتره.  است  آن "  است  خود بدون  زنی  ترجمه   .    

“Lady of Emptiness” است. 

ف  داکینی: باشندگان  بودایی،  سنتی  باورهای  به  های  بنا  بانو  ایزد  یا  طبیعی،  وق 

ی ها قدرت  نوا پرواز می کنند و انسان ها را می خورند. داکیدر ه  .پایین مرتبه

های جادویی دارند و می توانند راهبه های تازه کار را با حکمت تنتره آشنا کنند،  

 ه کار می روند. ب یعنی با متون مناسکی که برای رسیدن به روشنایی 
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،  داکینی ها معمولاً در حال رقص به تصویر کشیده و به صورت زنان برهنه جوان ظاهر می شوند 

و گاهی هم به شکل غول های هولناک یا با سرهای مانند شیر یا پرنده و چهره های اسب یا سگ  

 دیده می شوند. 

ی  ن سبت به حقیقت کامل است. گمان می رود که داکینها نماد معرفت آنان  عریان بودن داکینی

 ها تحول یافته از درون شمنیسم تبتی باشند.

 ماسه ای  همندل

  ٧٢٢مندله بودایی تأکید می کند که همه چیز در زندگی موقتی است. بعضی از مندله ها نمایانگر  

ایزد هستند که به همراه شکل های هندسی دیده می شوند. نوعی مندله که به مندله ماسه ای معروف  

است طی چندین هفته ساخته و سپس خراب می شود و ماسه ها به دریا ریخته و دوباره به طبیعت  

ای مادی  باز گردانده می شوند. این کار به همراه مناسک خاصی انجام می شود و نشانه گذرا بودن دنی

 است. 

مندله معمولاً نقاشی و رنگ می شود اما می توان به شکل ساختمان نیز ساخت، مانند طراحی کف  

میدان دید ذهنی را کوچک  "کز آن به گونه ای طراحی شده که  معابد. مندله نماد کیهان است مر 

به این    و عقلی و معرفت شهودی جلب می شود : به این ترتیب توجه انسان به امور روحانی    "کند 

امید که این معرفت درونی شود و در روح انسان ریشه بزند. در مرکز آن نمادهایی وجود دارد که  

در    "الماس گون"راک می شود. در تنتره هندویی، آذرخش  با عقاید یا درجه پیشرفت فرد اد  مطابق

)آذرخش الماسی    شکتی   -نویت شیواد نهایی دو اصل مذکر و مؤنث است یعنی تعالی ثنماد اتحا  ، مرکز

ویران   کهنماد  هنگامی  است(.  دنیوی  شهوت  رساند   کردن  یاری  در خصوص  فقط  ها  به  مندله  ن 

 نامیده می شوند. Yantreتره نییتیشن به کار روند در زبان هندی مد 
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 شری ینتره )مندله( 

که از نظر دیداری  دیتیشن است. یک شکل هندی اتنزاعی  ذشت( ابزاری برای مینتره )چنان که گ

س است که به خدای خاصی نسبت داده می شود. با  های موزون منتره ها یا صداهای مقد تجسم صدا

تمرکز بر ینتره هنگام قرائت منتره ها، فرد از گوهر این خدایان دعوت می کند تا به هستی او وارد  

 شوند.

مثلث درهم    ٩( که از   Yantra of Creation ) Yantra   Sri  تره آفرینش نشری ینتره یا ی

دویی است. این  تره هننیه محبوب تر و احتمالاً کهن ترین  تر نییده تشکیل می شود از دیگر انواع  تن

. شیوا و شکتی با یکدیگر می آمیزند تا بیندو  ی است. دو اصل مذکر و مونثتو شک  تره نماد شیوانی

(bindu  کیهان را پدید آورند؛ نقطه ای که در وسط )تره دیده می شود نماد  ین( یا تخمه اولیه )ازلی

 آن است.

صدای    ،( است، که خود بنا به تصورOmتره تصویر منتره اوم ) بعضی تصور می کنند که شری ین 

یِِ آفرینش است. هانس  )اولیه(  )ازلی  )  ( دکتر وHans Jennyنی  ( 1972-1904محقق سویسی 

  گاهی تس د  ؛ بصرییا    )صدا سنج دیداری  tonoscopeیک  ف کرد که هنگامی که صدای اوم را در  کش

]صدا را در لوله   دمیدند   (که طراحی شده بود تا صدا را به نمودی دیداری بر روی صفحه تبدیل کند 

یا ماسه می ریختند تا در اثر صدا      دروپای می دمیدند و روی صفحه ای که با ارتعاش صدا می لرزید  

 تره ساخته شد.شکل شری ین شکل هندسی خاصی به خود گیرد[ 

 شورهای غربی کوجریانه و 

به واضح ترین شکل هدفی را تعریف می کند که عرفانی    جهان بودیسم  گ در میان دین های بزر

تا کنون شناخته شده ترین شاخه های بودایی در    .نامیده می شود و راه عملی آن را نشان می دهد 

عرفانی تر است. فنون وجریانه تنتره ای در آغاز  در کل  ن  ه بوده اند، که ذِِ ه وادَ مکتب ذن و ترَ   ،غرب
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وجریانه شاید نتواند به اندازه    . البته در کانون توجه قرار خواهند گرفت  توجه رفته رفته  راه هستند و  

بوبیت یابد زیرا ممکن است خیلی بیگانه به نظر رسد اما بعضی از مردم آن را راهی نیرومند  ذن مح

ذهن و شناختن واقعیت درون می دانند. ذن مزایایی دارد از جمله این که    ی نیروها  برای برانگیحتن

ت می دهد. ذن با روح علمی مدرن در غرب  با متافیزیک میانه ای ندارد و به حکمت فردی اهمیّ

 بسیار پیچیده است. آن همخوان است. با این حال روش 

 هابهاراتامَعرفان در 

بزرگمهابهاراتا نیایش خدای  از  آنگونه که    یکتاب  ا. در اصل مهابهاراتاست  ، عبارت  است،  حماسی 

تاب مهابهاراتا، گویند صدهزار بیت دارد و بزرگترین کتاب حماسی جهان است. بخشی از این کمی 

ها کتاب  ین دینی هندویی، از همةوند. در آیست، یعنی سرود یا نیایش خداا  1اگیت  بهگود کتابی به نام  

  سرچشمة   گیتاکتاب  »:  این کتاب چنین گفته است  تر است. گاندی دربارة تر و محبوب شدهشناخته

در هندوستان    . این کتاب راهنمای زندگی دینی «خوانمالهام من است و من همیشه کتاب گیتا را می 

  دستی متن یک  نیز های دینی و عرفانی دیگر گیتا  مانند تمام کتاب  و  های عرفانی استدیدگاه   و چکیدة 

خورد، به طوری که برخی محققان غربی  های فکری گوناگونی به چشم میدر کتاب گیتا گرایش   ندارد.

اما محققان    از منابع مختلفی گردآوری شده است.اند، معتقدند این کتاب  که این کتاب را مطالعه کرده 

اول یا   ةع گرفته شده است. تاریخ پیدایش آن را سد ب هندی چنین باوری ندارند و معتقدند از یک من

یکی از محققان    اداسگوپت  اند.دانند، برخی تاریخ آن را حتی بعدتر هم گفته دوم پیش از میلاد می 

  ه و چند جلد کتاب نیز نگاشته است. وی ین بودایی تحقیق کرددر مورد آی  کههندی است    بزرگ

ششم پیش از قرن  حدود  بودا در  از آنجایی که    .ه وجود آمدهمعتقد است که گیتا پیش از زمان بودا ب 

 
1 . Bhagavad Gita 
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هفتصد یا  وجود آمده است تقریبا  ه  ین بودا ب گیتا پیش از آی گفته شودبنابراین اگر زیسته،  می میلاد 

 شود. میلاد می  از پیش هشتصد سال

  .رو هستیمهب   رو  هااَوتَاردر گیتا با  ای که کتاب گیتا با اوپانیشادها دارد این است که  تفاوت عمده 

ین هندو، اوتارهای زیادی وجود دارند. شاید اوتارها با مهدویت در اسلام  یاوتار یعنی تجسد خدا، در آ

که گناهان زیاد شود و یا مشکلات فراوانی    هنگامی  شود گفته میقابل مقایسه باشند. زیرا در اسلام  

فردی   مشکلات،  این  رفع  برای  شود،  مهدی  ه  ب ایجاد  می نام  آی ظهور  در  است.  منجی  که  ین  کند 

شود، خدا  رو می هب   جامعه با مشکلات فراوان رو   زمان   چنین کاری را اوتارها بر عهده دارند. هر   هندویی

 گردد. می  آسمان باز  هکند و دوباره ب مشکلات را حل می یابد و تجسد می 

  تر گفته شد کتاب گیتا ی است. همانطور که پیشهمچنین این کتاب در واقع یک کتاب حماس 

  است   ییهاروایتی از جنگ  زیرا  کتاب جنگ است،  این اثر به نوعی   .بخشی از یک کتاب حماسی است

اهمیت زیادی ندارد در متون  ین هندویی جنگ  در آی  گیرد. از آنجایی کهکه بین دو فامیل صورت می 

. در مجموع این  شوددن کند، دیده نمی روایات یا آیات مقدسی که مردم را تشویق به جنگی  شاندینی

دو فامیل    که مبنای کتاب گیتا قرار گرفته است آن است که طلبی است. اما مشکلی  ین صلحدین، آی

است    یا اَرجونَهاند و قصد جنگ دارند. قهرمان این داستان فردی به نام ارجونا  روی هم ایستاده هب   رو

در میدان جنگ قرار  زمانی که  رانِ ارجونه است. ارجونه،  نام کریشنا دارد. کریشنا ارابه ه  و یک راهنما ب

کار درستی است یا  نه؟ کریشنا به    با اقوامشود که آیا جنگیدن  دچار تردید می   آندر مورد    گیرد،می

تعلیم می ار باید چکار  جونه  تعالیم صورت می دهد که  این  زمانی که  گیرد، شب جنگ است،  کند. 

خدای تجسد    اوَتار ویشنو و   که در واقع کریشنا    کند که تکلیفش چیست.بنابراین ارجونه شک می 
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آشکار    برد و حقایق دینی را برای اوبین می تردیدهای او را از    هایی با ارجونهطی صحبت   یافته است

 د. سازمی 

که    را   شود. آن عشقیبنابراین ارجونه به عنوان فردی که تجلی روح خدایی است، وارد جنگ می 

  نی تسلیم و سرسپردگی ناشی از عشقتی یعبهک  گویند،   1تی بهک  اصطلاحا    شوددر درون وی ایجاد می 

انه.  یعنی عشق و ستایش عاشق  ،و از نظر معنایی به هم نزدیکند   ریشه است  گیتا هم که با معنی بهگود

 است.  و عشق ستایش یعنی موجودی که شایستة بهگود

این است که رهایی از راه ایمان میسر است؛    شودمطرح می   تی ین بهکیا آیاصلی که در گیتا    نظریة 

رهایی  آن  در مقابل وداهاست که در  شود. از این نظرالبته ایمانی که با عشق و معرفت درونی همراه 

گیرد.  قرار می   یا اصالت عمل  گرایی تی در مقابل این عملین بهکآیبنابراین  پذیر است.  با عمل امکان 

د. بنابراین در گیتا و در اوپانیشادها تفاوت کلی  ش در  وداها آزاد شدن، از راه قربانی کردن میسر می 

  همان  ،شود، برهمن استهای آنها یکی است. خدایی که در گیتا معرفی می شود، اما نگرش دیده می 

. این برهمن هم درونی است هم  شود و نور همة عالم استدر اوپانیشادها نیز مطرح می   ی که خدای

 بیرونی.  

که در گیتا به لحاظ عرفانی مطرح شده با اصولی که در اوپانیشادها آمده یکی است.    ای اصول کلی

شود، کریشنا در واقع  هم خویشاوند هستند شروع می  در این کتاب، در جنگی که بین دو گروه که با

و    کاررا بر ارجونه آش   شود و تجسم ویشنو، خدای هندویی است که خودخود یک اوتار محسوب می 

کند و در واقع برای  مشاهده می کند. در اینجاست که ارجونه شکوه خدا را در جهان  او را راهنمایی می 

د. از نظر او این میدان جنگ یک صحنه عرفانی به نظر  یاباو یک صحنة عرفانی و معنوی تجلی می 

 
1 . Bhakti 
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در عین    موجودات است ولی   در درون همة خدایی است که    ،شودرسد. خدایی که بر او ظاهر می می 

کند ولی تغییرناپذیر است، هم دور و هم نزدیک است؛  موجودات جداست، حرکت می همة  از    حال

دیک است از این نظر که در  نز  چیزی نیست. ه جا هست و مثل هیچ از این بابت که در هماست  دور  

 درون ارجونه وجود دارد. موجودی بسیط است، ترکیب در ذاتش راه ندارد و غیرقابل تقسیم است.

اوپانیشادهاست، زبانی نزدیک به مسئله وحدت وجود به زبان  نزدیک  ی است که در  زبان گیتا 

خورشید و ماه هستم، من    گوید: من نوراما دقیقا آن نیست. کریشنا می  هد ش عرفان اسلامی مطرح  

دوئیتی    مه چیز یکی هستم. اما به دلیل اینها سمبلیک است یعنی من با ه  ها هستم. در واقع طعم آب

شود  با آن وحدت وجود مطلق و محضی که در عرفان اسلامی صحبت می احتمالاً  ماند،  که باقی می 

 متفاوت است.

 .راه عشق و پرستش -3راه عمل  -2راه معرفت  - 1کند: راه عرفانی صحبت می سه  ةگیتا دربار 

نظر    سالک را به آن هدف نهایی از عرفان که مورد   مراحلی هستند که انسانِ   ، راهسه  در واقع این  

رسانند. اول، معرفت است که بدون شناخت معرفت هیچ کاری کامل نیست، معرفتی که  است، می

هماهنگ با خود آن است. در راه عرفانی به معرفت عرفانی نیاز داریم. معرفتی که از جنس علم نیست،  

م نیست، بیشتر از جنس الهام و احساس است. راه بعد، عمل است. بعد از معرفت و شناخت  یزبان تعل

هایی که از جنس شدن هستند.  ویژه در کاره  و آگاهی درونی، باید به محتوای معرفت عمل کنیم. ب 

یرورت و نوعی تغییر ایجاد شده در شخص سالک  از جنس شدن است و ص  عرفان و سلوک عرفانی 

کند، بذر تبدیل به جوانه  رشد است. این گیاه تغییر می ماند که در حال  است، بنابراین به گیاهی می 

. سلوک عرفانی نیز نوعی شدن  دهد تا به درجه کمال و شدن برسد شود شاخ و برگ و میوه میمی 

راه  سا  است.  راه  عرفانی  است، سلوک  انگیزه حرکت  و  گرما  است. عشق،  نیست؛  ده سوم، عشق  ای 
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حرکت    اش برسد.رد تا به هدف نهاییتمایلات خود بگذ   رد. انسان باید ازرا دا  بنابراین دشواری خود 

کند.  ها را برای انسان ساده می عشق است، عشقی که تحمل دشواری  ه واسطةدر چنین مسیری ب 

 بنابراین برای رسیدن به هدف نهایی، ترکیبی از سه راه لازم است.

تواند شامل معرفت به حقیقتی باشد که انسان در پی آن است یعنی یک درک و الهام  معرفت می 

درونی از آن حقیقت برایش ایجاد شود و اینکه این سلوک به اتحاد با موجود مقدس یا اتحاد با خدا  

به هیچ عنوان    شود. یوگا توصیه می     ایوگ  ه معرفت در کتاب گیتا، روش رسد. برای طی این مرحلمی 

راهی است برای   ر ورزش ذهن است تا ورزش جسم. یوگاورزش به معنای متداول کلمه نیست، بیشت

 کردن به او.    فکرو   مرکز اصلی به آن حقیقت یعنی خدات  دست یافتن به معرفت و

از هر چیزی خ را  به خدا فکر کردن. گیتا می الی  ذهن  بدون حرکت،    اید بذهن    گوید کردن و 

نور چراغ  باد،   همچون  وزش  از  به دور  بمان  یا مشعل  از  ثابت  یکی  آزار  چیزی د.  را  انسان  که  هایی 

آیند  می   اًرات ذهنی دائموطخ  اندیشد. بنابراینمیذهن در هر لحظه به چیزی    آن است که دهد،  می 

شود تمرکز انسان از  باعث می مسئله  که انسان به آنها تسلطی داشته باشد، این  ، بدون آنروند و می 

 رود. بین برود، در نتیجه آرامش انسان نیز از بین می 

. هنگامی که ذهن کاملا  ودش های ذهنی خود مسلط  د به دریافت انسان بتوان  یوگا، تمرینی است تا

ی  برد. اما زمانو از حضور او لذت می شود  رود و روح با برهمن یکی میساکت شد، شهوت از بین می

 تواند با برهمن یکی شود. هیچگاه نمی  اندیشد،می ی دیگر به مسئلة روح که 

تأکید زیادی می  نیز  بر عمل  به ارجونه سفارش می ش در گیتا،  را کنار    تردیدها  کند ود. کریشنا 

در جنگ عمل کند.    - که سلسله طبقات اجتماعی هندویی است  - بگذارد و بر اساس کاست خود  

آفریدگانند. برهمن نزد    مشغول نیکی کردن به همةرسند، دل کسانی که با برهمن به مقام نیروانه می 
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بینی که با  میاست. نیازی ن مند است، پس تمام جهانی هم که با برهمن یکی است ارزش  مند تو ارزش 

 کسی را در دل خود نگه داری.  کسی دشمن شوی و کینة 

فرد  برای   شود، یعنی اعمال فرد ین هندویی عمل باعث تناسخ مییدر آ  شده که اکثر اوقات گفته  

عمل  خود نشیند. گیتا عمل انسان در روح انسان می  ه واسطةکرمه، صفتی است که ب سازد.رمه می کَ

چنین  ین بودایی نیز  داند. در آیخ می عامل اصلی تناس   اشتیاق و تمایل به نتایج عمل را   را نه، بلکه 

ها رها شوی، باید تشنگی و عطش خود  خواهی از تناسخگوید که اگر می چیزی وجود دارد. بودا می 

داری، طبیعی است    تا زمانی که نسبت به لذایذ این جهان عطش   ی.را نسبت به این دنیا ریشه کن کن 

میل و تمایل    که گردی. عامل وابستگی عمل نیست، بلمی از  به این جهان بکه به صورت فرد دیگری  

، باید تشنگی و  ین بوداییشخص معتقد به آی  به نتایج عمل است. این مطلب بسیار مهم است که  

تناسخ رها شود. پس سالک واقعی نه از    نسبت به این دنیا را از بین ببردتا بتواند از چرخة عطش  

دیگران تنفر دارد و نه در دلش نسبت به دنیا اشتیاقی وجود دارد. در گیتا، آنقدر هم به زهدهای  

. پس  شودتوصیه نمی  ،کنار بگذارد  را در این دنیا هستهر آنچه  شخص  خشک و شدید و به اینکه  

روح انسان است اشتیاق و تمایل است که باید با آن مبارزه کرد. بنابراین در حد    آنچه تخریب کنندة 

ها استفاده کرد، اما وابستگی روحی به آنها مذموم است. همچنین اگر در دلی  شود از لذت منطقی می 

تواند به آن تجلی کند. باید دل و روح و ذهن خود را با تمام  تنفر و کینه باشد، هیچ وقت برهمن نمی 

عمل و عشق    لیم خدا کند. این تسلیم شدن نتیجة عشق است. اینجاست که معرفت،توان و وجود تس

 گویند.  می  (bhakti) تی گیتا، بهک شوند. عشق را در اصطلاحِ یکی می با هم 

در هندوستان خیلی محبوب است و بهکتی در اوج این محبوبیت قرار دارد. ارجونه، عشق    گیتا

سازد. در  کند و برای اتحاد هموار می کند. عشقی که روح انسان را پاک می خود را نثار کریشنا می 
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شود و  اهمیت ساقط می   رود و از درجةجز معشوق از بین میافتد که هر چیزی  عشق این اتفاق می 

و غرور دشمن عشق است و با عشق در تضاد    دارد. خشم می   سالک راه عشق از خودخواهی دست بر 

اگر   بیاز  است.  باشیم عشق  در  معشوق خشمگین  کنیم  مهار  نتوانیم  را  اگر خشم خود  معناست. 

دوام بیاورد. پس برای رسیدن  اینگونه  تواند  نمی   شود، چون عشقاستمرار عشق ورزیدن خلل ایجاد می 

بلکه با عمل کردن در   ،دانستن در ارتباط نیست به مرحله بهکتی خودسازی لازم است. خودسازی با

 ارتباط است.

که انسان    ر بخواهیم بگوییم اضطراب یعنی این شود. اگدر اینجاست که انسان از اضطراب رها می 

کند.  تسلط خود را از دست دهد، شاید تعریف نادرستی نباشد. آن چیزی است که به ذهن غلبه می 

این اضطراب    تواند بزرگترین مانع ز ذهنی می اگر بپذیریم اضطراب چیزی شبیه این حالت است، تمرک

سر  کلی فریاد  است. زمانی که دیگران از مش  ی صبور و بردبارباشد. چنین انسانی در زندگی خود انسان

یعنی صبر این فرد در برابر مشکلات بیشتر از دیگران    د سر ده  کوتاهی  ممکن است نالة او  ،  د نده

ارتبمی  با برهمن  باشد که هر زمان که خواست  از  اط برقرشود. یعنی به آن حالتی رسیده  ار کند. 

کسانی که در عشق و محبت به من روی آورند در درون من حضور خواهند  جملات گیتا آن است که: »

 کارهای خدا خواهد شد«.     ین حالت همه کارهای آنان به مثابةیافت و من در درون آنها. در ا 
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 تائو  عرفان 

سال پیش از میلاد  2600سابقة آن به  باستانی چین است.    ادیان یا تائوئیسم  یکی از    (tao)تائو  

 رسد.می

این مکتب  گویند او از نمایندگان  . گرچه بعضی می اند دانسته  لائوتزه  نام ه  گذار آن را شخصی ب پایه

شناسند. کرده است. اما دین تائو را بیشتر با او می   گذاریده و این مکتب را شخص دیگری پایهبو   دینی

به لحاظ  سیوس  واست. از کنفزیسته  می کنفوسیوس بوده و در قرن ششم پیش از میلاد  معاصر  لائوتزه  

بزرگ نوشته شده در دوران کهولت لائوتزه،    نه چندان معتبر  تر است به طوری که در روایات سنی 

باعث شد نتوانند در کنار هم ادامه    اختلافی که با هم داشتند   رود، امانفوسیوس به دیدار وی می ک

برون  تائو یک مکتب درون دهند. در حالی که مکتب کنفوسیوس یک مکتب  گرا و  گراست، مکتب 

ی به مسائل سیاسی و اجتماعی نداشته است.  کنفوسیوس، هیچ کاربرخلاف  لائوتزه  عرفانی است و  

 زیرا عرفان یک پدیده فردی است.   ،تماعی و سیاسی ندارند ها هیچ کاری به مسائل اجاصولا عرفان

و عرفان  ر  به معنای راه است و عرفان تائویی به معنای راه طبیعت است؛ از این  از نظر لغوی تائو

بنا بر تحقیقات  نام دارد.    تائوتهِ چینگترین کتاب عرفانی تائو،  ند. مهماگفته   تائویی را عرفان طبیعت نیز

اثر  دهد که این  اما تحقیقات بعدی نشان می   ه است،اولیة محققان این کتاب توسط لائوتزه تألیف شد 

بر    در حالی که بنااست.  تألیف شده  در حدود قرن سوم یا چهارم پیش از میلاد    اندکی پس از وی 
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اواخر قرن هفتم  604روایات، لائوتزه در سال   از میلاد زاده شده یعنی در  از میلاد  پیش  و    پیش 

. اما سنت عرفانی که در کتاب تائوته چینگ  ر قرن ششم پیش از میلاد ادامه یافته استاش دزندگی 

 گردد. می تر و حتی پیش از لائوتزه باز  پیش مطرح شده به زمانی 

یک بحث، بحث نگارش کتاب است که در قرن چهارم یا سوم بوده و بحث دیگر محتوای کتاب  

کتاب از نظر تاریخی چه بوده است،    محتوای اینکه  بنا بر آن  ت، یعنی مطالبی که در آن آمده. اس 

صی  مطالبی قدیمی بوده که سینه به سینه نقل شده ولی بعدها در کتاب خا  توان نتیجه گرفت، می 

  ه وجود آمده که در سدة نشینانی بگوشه اجتماع   ن ین تائویی از درویاند آگردآوری شده است. نوشته 

ای در پیش گرفته بودند. کار  گیری کرده بودند و زندگی ساده کردند و از دنیا کنارهزندگی می   ششم

-می   در درون خویشتأمّل  ه کتاب بخوانند به  . به جای اینک ه استاصلی این گروه تأملّ باطنی بود

یعنی تفکر عمیق و تأمّل باطنی    (contemplation)به آن    همان چیزی که اصطلاحاً  ،ند پرداخت

 گویند.می 

نشینی کنند و به مسائل باطنی گرایش پیدا کنند؟  ای گوشه چه دلیل داشته عده در آن زمان    اما

مرکزی دین در چین، مسأله قربانی   دینی آن زمان انداخت. هستةباید نگاهی به فرهنگ در این باره 

ب  .ه استشد بوده که به روح نیاکان تقدیم می   1مدیوم شد که او را  فردی انجام می   ه وسیلةقربانی 

خواهند روح نیایی که مرده موقتاً در او  و در واقع شخصی است که می  یعنی واسطه  گفتند. مدیوممی 

های شمنی معروف است که  ین در آی  حلول کند و پس از قربانی از جسم شخص مدیوم خارج شود.

رساندن پیام خدایان به مردم است.    او واسطةرود،  مدیوم شخصی است که به حالت خلسه فرو می 

ای بین زندگان و مردگان بوده است. روح مردگان موقت به  کرده واسطه شخصی هم که قربانی می 

 
1 . Medium 
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شده و سپس روح آن نیا از بدن آن  کرده و در واقع قربانی به او تقدیم می کالبد این مدیوم حلول می 

 رفته است. شخص بیرون می 

رفتند، روحشان به  نیاکانی که از دنیا می   .پرستی رایج بودهدانیم در چین نیاکانهمانطور که می  

یافته و  با خدایان توان فوق بشری می   است. بنابراین این روح در ارتباط  شدهعالم دیگر منتقل می 

ها هم باید به روح  اما انسان  کنند، کمک کند.این جهان زندگی می هایی که در  توانسته به انسانمی 

یا  هدا  کردند، برای اوبرای نیا قربانی می   هاکردند، بنابراین یک معامله بوده است. انسان نیا کمک می 

ها حتی سالها و  اند برخی مراسم ماهکردند و نوشته می برگزار  هزینه    کردند و مراسمی پرپیشکش می 

برای آنان در درگاه خدایان عمر   داده،وض آن نیا پاسخ آنها را می در ع  است.  دهانجامیبه طول می 

تدارک    یشان زندگی مرفهیبرا  کرده و کرده، دردهای آنان را درمان می طولانی و سعادت آرزو می 

 .  است دیدهمی 

کان در درون شخصی که  د که شاید بشود کاری کرد تا روح نیاش به مرور زمان این اعتقاد تقویت  

لازمة چنین کاری آن بود که شخص آنچنان خود را تصفیه و  همیشه باقی بماند.    کند برایحلول می 

ها،  پالایش کند تا شایستگی لازم را برای پذیرفتن روح نیا داشته باشد. در این راستا یک سری مراقبت

ریاضات و تأملات درونی ایجاد شد تا طبق نظم و نسق خاصی پیش روند و کالبد انسان را به آن  

برسانند. می   شایستگی  تمرکز  کار  این  می برای  خالی  مزاحمی  فکر  هر  از  را  ذهن  و    کردند. کردند 

تسوانگ تمرین نام  به  یعنی    1هایی  گرفت  ذهنشکل  با  فراموشی   ینشستن  در  نشستن  یا  و    خالی 

 . دوییین هنزی شبیه همان یوگا یا دیانا در آی. چینشینیخاموش 

 
1 . tso-wang 



162 

 

جایی که در چند دقیقه فقط چند   شود تامیکم   ها تدریجاً ، تعداد نفس سل کنترل نفَدر وهله او

های  ست. در سدهکنترل ذهن خیلی مهم ا  س برای س کشیده شود. کنترل نفَی یک نفَنفس یا حت

و معتقد    کردند ها را تدریس می زیادی بودند که این روش   چهارم و پنجم پیش از میلاد در چین، عدة 

از   که  بشربودند  فرا  معرفت  نوعی  به  دست  این طریق  از  ند یابمیی  که  .  تائویی  معلمان  نخستین 

کتابی    زیست.ن سوم پیش از میلاد میاست که در قر   چوانگ تزو   اطلاعات دقیقی از او در دست است

رسد بیش از البته به نظر می کند.  در دست است که افکار و آراء او را بیان می   هم با همین عنوان

و تجربة یکی شدن با    طبیعت است   عرفان تائویی عرفان  نیمی از این کتاب نوشتة شاگردان اوست.

تزو وتوان دید. خودِ چطبیعت را در آن به خوبی می از »گوید:  می   انگ  با آسمان و زمین  نظر    من 

 نامند. این واقعیت متعالی را تائو می  «،آفرینش به اتحاد رسیدم  وجودی یکی شدم و حتی با بقیة 

نوشته   در  همانتائو  تائویی  برهم  های  که  دارد  را  استجایگاهی  داشته  اوپانیشادها  در  در  ن   .

شود. تائو واقعیت بنیادین  انسان با تائو یکی می   من با برهمن یکی است، در اینجا نیزاوپانیشادها آت

ای ندارد، از زمان و مکان  آفریننده   بنیاد است یعنی  جهان است. تائو منشأ و مبدأ همه چیز است. خود

وجود آورده و او  رود و در خود ریشه دارد. پیش از آسمان و زمین بوده، آسمان و زمین را بفراتر می 

 .گنجد در یک کلام در سخن نمی  و توان در مورد او سخن گفتا نمیهبا واژه سرّ الاسرار است و 

. تائو نه شکل خاصی دارد و  اش گفتگو کنند ه دربار فقط به این دلیل که بتوانند   گویند: »تائو« می 

 است. و طریق   راه  یه بستر و راه است، معنای تائودهد. درواقع چیزی شبنه عمل خاصی انجام می 

هنگامی که به بیداری بزرگ برسیم، درخواهیم یافت که وجود فعلی ما، رؤیایی  در بینش تائویی  

از هر چیز آنگونه که هست پیروی کن، در این باره    های آنان چنین است که آموزه  بیش نبوده است.

تعصب شخصی را رها کن، بدین ترتیب جامعه اصلاح خواهد شد. راه اصلاح جامعه این است که همه  



163 

 

در هماهنگی با طبیعت  زیرا    دن بردارند و نکوشند که همه چیز را عوض کنند افراد دست از اصلاح کر

است. تمام جهان تسلیم ذهنی خواهند شد که    ید. راه درست تائویی خاموشیتوان به اهداف رس می 

 کنشی ذهن است.     آسمان و زمین تأثیر بگذارد بی   تواند براست. نیرویی که می  کنشیدر بی 

ای  . اندیشهاست تائو و قدرت آن که لائوتزه نوشته دربارة رسالة موضوع اصلی مکتب تائو یا کتابی

  لق و وصف ناپذیر است. انتها و فراگیر مطاست که تائو ابدی است. بی این کتاب حاکم است آنکه بر 

ما تحمیل    نیافتنی است، خودش را بر  واحد است در عین اینکه کثیر است، فعل او خاموش و در

نی نباید در بیرون  کند یعهای بیرونی آشکار نمی را در نشانه   کند، خود حکمرانی نمی ما    کند، بر نمی

های واقعی است. تائو از همه  ، سرچشمه همه قدرت که در درون باید آن را جستجو کردبل  دنبال او بود

رازها، دری به    . راز همة است  او در واقع راز بنیادین   . رودگذرد و فراتر می می   اشکال فانی وجود در 

 سوی همه اسرار است.

تائویسم با تمام وجود در قلمرو  »گوید:  تائوئیسم می   دربارة  مفهوم امر قدسیدر کتاب  ردولف اتّو  

نابراین  ببرد.  نومینوس اصطلاحی است که اتو برای امر مقدّس به کار می   «.یابد نومینوس جریان می 

جسمانی نیست، گرچه    و  توان لاوجود خواند. لاوجود یعنی ملموس نام و نشان است. تائو را می تائو بی 

اند، اما خود او لاوجود است. لاوجود در اینجا به معنای  همه مخلوقات جهان از وجود او ناشی شده 

رود. عارف باید با تائو  میپوچی نیست، بلکه واقعیتی است که از وجودهای عرفانی و موقتی فراتر می 

د، نرمش نشان  نکنا او هماهنگ می خود را بتائو در برابر آنها که    در توازن باشد و باید با او یکی شود.

 کند.منعطف می  دهد و قدرت خود را برای آنهامی 

از بین بردن گرایشدرون ته شده است: »فدربارة تائو چنین گ و  ها و  بینی یعنی پیراستن میل 

تمرین برای رسیدن به آرامش درونی. در اینجاست که ما راز  قدرت را خواهیم یافت. تائو در ظاهر  
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زیرا او سرچشمه پنهانی زندگی است تو    ا کاری نیست که انجام نداده باشد،دهد، امکاری انجام نمی 

کنشی  که با بی یابد  می   نیز خاموش باش و تهی. در این صورت هزاران کار انجام خواهی داد. عارف در 

 !« گذاردولی تأثیر می   ، خواهد بر روند امور تأثیر گذاردکارها را انجام دهد. او نمی   تواند همةکامل، می 

بخشی    کنشیاست. این بی  کنشی نام دارد که راز اصلی آن بی  تهِ نیرویی که در تائویسم اثرزا است  

ان را به خود  تواند ذهن انسکه میاست  میلی و عدم تمایل نسبت به دنیا و آن چیزهایی  از آن بی

توان مشاهده کرد. یعنی همه چیز حول  های دیگر نیز میکنشی را در عرفانبی   مشغول سازد. این

شود. این ذهن محور است، یعنی  ها به دل تعبیر میچرخد، چیزی که در غالب عرفانیک محور می

رود.  شود و حالت آرامش از دست میوقتی به چیزی تمایل داریم در واقع ذهن و دل درگیر آن می

مگر یک چیز که اگر ذهن بدان معطوف شود برابر است با سعادت دیگر ذهن آرام نیست و تقاضا دارد،  

آید یعنی  و هدفی که تائو مدّ نظر دارد که آن خودِ تائوست و در این حالت آرامش کامل به دست می

   هماهنگی با طبیعت.

تا با صحبت    هماهنگی دارد تا با کنش، با خاموشی بیشتر  هماهنگی دارد  کنشی  عرفان، بیشتر با بی 

تان اینگونه باشد که جهان کامل است و سیر درستی را پیش  بینیکردن. مخصوصا اگر شما جهان

خواهد که بر روند امور تأثیر  گرفته، کافی است که خود را با جهان هماهنگ کنید. سالک تائویی نمی 

گذارد، قصد ندارد که چیزی را در این دنیا عوض کند، خودش را با دنیا هماهنگ  گذارد، ولی تأثیر می 

ه  رسد و چیزی نیست که بش می خوی  هایکه با دنیا هماهنگ شد، به همه خواسته کند، زمانی می 

 دست نیاورد. 

به بعد    متفاوتی بین ذهن غربی و ذهن شرقی وجود دارد. در ذهن غربی مخصوصا از قرن هفده

د که انسان باید بر طبیعت چیره شود و طبیعت را مطابق میل و  در میان فلاسفه این تفکر مطرح ش 
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  بینی صنعتی شد. هر توجه به این نوع نگرش و جهان   خود تغییر دهد. این بود که بشر با  ةخواست

  تر بود. اختراع ماشین بخار،یا موفق   تررا بیشتر تغییر دهد، انسان  توانست طبیعتچقدر که انسان می 

وسایل حمل و نقل و ابزارهایی که برای کشاورزی ساخته شد، تمام اینها برخاسته از این    ها،هکارخان

گرا  تغییر دهد و آدمی را مصرف را    خواهد طبیعت را و هم خودبینی هم می بینی است. این جهانجهان

 در چنین دیدگاهی انسانی ارزشمندتر است که برخوردارتر از امکانات باشد.  آورد. بار می 

چه جامعه ما نیز در    حتی ما هم اینگونه هستیم، گر   قرار دارد.   ذهن شرقی   ، در مقابل این ذهن

چالش   یذهن  ت. ذهن شرقی به همه چیز قانع بوده و اینگونه بوده اس  در گذشته حال تغییر است، اما 

همزمان با اولین بار با ژاپن  این تغییر نگرش در شرق  ، گرچه امروزه اینگونه شده است.  هانگیز نبود

مطابق  رود.  به این سمت می  سپس کره، چین، هندوستان حتی ایران نیز  آغاز شد و   ن صنعتی شد 

ای جز بازی در  در نتیجه چاره   ذهنیت غربی یا باید بتوان در این جهان بازی کرد یا باید حذف شد،

 این جهان نیست.

فراتر از   توان مشاهده کرد یعنیاصلی آن را در تائو می  فکری است که جوهرة ت همان ذهن شرقی 

  هر آدمی به یعنی  . کنشی، هماهنگی با طبیعت و ... چون همه چیز را او گفته، بی  شود رفتتائو نمی 

. چون تغییر دادن طبیعت یعنی اینکه بخواهی مسیر  د آن را تغییر دهد و سعی نکن   د قانع باش   چه دارد

شود و  رودخانه را تغییر دهی و این کار درستی نیست. در مثال رودخانه آب از کوهسارها جاری می 

به سادگی است، به همین  کند. اصل در طبیعت میل  بر اساس قانون طبیعت راهی را برای خود باز می 

ها  رود و در طی میلیونها نمیو هیچگاه از برآمدگی   کشد خاطر جاذبة زمین آب را به سمت پایین می 

سازد. اگر بخواهیم بستر آب را تغییر دهیم، باید بر قانون جاذبه تأثیر بگذاریم،  سال بستر رودخانه را می 
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بستر است. سعی نکن    ا با بستر رودخانه هماهنگ کنیم. تائو در نتیجه بهترین کار این است که خود ر

   رسی!افتی و زیاد هم به نتیجه نمیبا طبیعت مبارزه کنی، اگر با طبیعت مبارزه کنی به رنج می

خود    شخصی در طبقة هر    یا کاست وجود دارد.   طبقه   چهارکه    شود مشاهده میدر عرفان هندویی  

خود راضی است و اگر هم ناراضی   میرد و از طبقة شود، می دار می کند، بچه آید، ازدواج می می ه دنیا ب

از  به عارف ب  حال .  د را عوض کن  اش باشد، معتقد است باید کاری کند تا برای زندگی بعدی، طبقه 

گردیم، اگر عارف بخواهد دنیا را تغییر دهد، نگرش عرفانی خویش را از دست داده است و دیگر عارف  

ای  گویند اگر بتوانید با دنیا کنار بیایید، همه چیز از آن شماست. مانند رودخانه نیست. این است که می 

همه چیز دارد. این بستر    ،کند که با بستر خود کنار آمده است. رودخانه چون در بستر خود حرکت می 

 .باید در بستر طبیعت حرکت کند  طبیعت ایجاد کرده، انسان عارف نیز را

است که جهان را تغییر دهید یا    رای آن ب  به شدت ضد جنگ است. جنگ یا   تائو ته چینگ کتاب  

تائو با کسی دشمن نیست. مگر رودخانه با بستر خود    در حالی که  دیگران را از سر راهتان بردارید،

در جنگ  رش کتاب تائوته چینگ، چین  جنگد؟ از نظر اینها جنگ اصلا معنا ندارد. در زمان نگامی 

ها به جنگ بر  خود رسیده بود، اعتراض تائوئیست   بود و بحران و آشوب در حکومت فئودالی به اوج

ه کار بردن قدرت بازو  دوستی نبود، بلکه مطابق با تعالیم تائویی بود که ب  انسان   اخلاقی یا  اصول   پایة

نخواهد پایید.   ،تضاد است  و آنچه با تائو در کرد. خشونت با تائو )بستر طبیعت( ناسازگار است  را رد می 

 آید و این طبیعت تائو است. اگر میوه از درخت رها شود به سمت پایین می

است یعنی بستر طبیعت، راه طبیعت و باید با آن هماهنگ   اصلی قدرت و پیروزی تائو   سرچشمة

کردار ما نیست، ما خود را با    زوما نتیجة کنیم سرخوش باشیم. خوشبختی ما لنباید به آنچه می   شد.

یم، در این صورت  رسد. نباید به کارهای خود ببالکنیم، موفقیت خودش فرا می طبیعت هماهنگ می 
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ماند، آنچه که نماند در  ماندن باشد می   ماندگار خواهد شد. آنچه که شایستةکنیم  ه می است که آنچ 

کس با تو نزاع نخواهد کرد.  ا هیچکس نزاع مکن، بنابراین هیچواقع شایستگی ماندن نداشته است. تو ب

زنند،  نخواهد رسید. حشرات سمی به او نیش نمی  یعلوم معنوی است، هرگز آسیب  ه دارندةکآن به  

آورند. این را در زندگی مرتاضان  کنند و پرندگان شکاری به او هجوم نمی درندگان به او حمله نمی 

  کنند و نوعاً می  و انزوا پیشه  ها زندگی در جنگل  سالکان تائویی بیشتر   کنند، هندی بیشتر نقل می 

های  اثر است، شاخاو بی   چنگال ببر برای  زنند.به آنها آسیبی نمی  ده که حیوانات درندهگزارش ش 

با این حال بالاتر از همة بر او کارگر نخواهند بود و سلاح سربازان در او تأثیر نخوا  بوفالو   هد کرد، 

کند. اگر پادشاهان این  ها، قدرت روحی عارف است و این است که رفاه جامعه را تضمین می قدرت

ها قدرت را بدست آورند هزاران نفر در برابرشان سر تعظیم فرود خواهد آورد. بدون قانون و اجبار انسان

 . دهد نشان میشناسانه تائو را نیز که این نگرش انسان ، وبه توازن خواهند رسید 

ت. انسان اس   که انسان گرگِ   ها وجود دارده بعد این حرفدر فلسفة غرب خصوصا از قرن هفدهم ب 

سیرت  اگر انسان را از دید دیگر بنگریم که  خواهیم داشت و  یک نگرش  اگر انسان را گرگ بنگریم  

هایی که  در این نگرش انسان  دیگر خواهیم داشت. اما  ی، نگرش و اصلا گرگ نیست  انسان نیک است

اگر    اند.ند که از مسیر تائو خارج شده هایی هستگوید اینها انسانشرورند تکلیفشان چیست؟ تائو می 

های زیادی را استخدام کرد و بر قوانین  ها شود در نتیجه در جامعه باید پلیسنگاه بدبینانه به انسان

اند تلاش به  ها شرورند از راه حقیقت دور شدهشود اگر انسانافزود ولی با دیدگاه تائویی تصور می

چنین چیزی را    نیز  سیوس وینی کنفیدر نگرش دینی یا آ  شود.نها در مسیر حقیقت میآبرگرداندن  

سیوس شبیه تائو است، برای همین است  وعد کنف بینانه به انسان. از این بُبینیم، یعنی نگرش خوش می 

ها هم با طبیعت هماهنگ شوند، طبق  دست آورند و انسانه  گوید پادشاهان اگر قدرت تائو را ب که می 

توازن خواهند  ها به  فهمیم که بدون قانون و اجبار انسانشود. اینگونه می این تعریف مشکلی ایجاد نمی 
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نیم،  ها آنقدر نیک است که اگر انسان را رها کرسید. لازم نیست که مدام تنبیه کنیم، طبع انسان

بدون    کند رشد می   رشد درخت که مطابق با طبیعتمانند    کند،مسیر کمال را طی می به خود  خود  

آنکه بخواهیم کار خاصی بکنیم و بدون هیچ جبر و تغییر خارجی مطابق با طبیعت مسیر خود را طی  

در    1ها نبوده و در غرب نیز شخصی به نام ژان ژاک روسو کند. البته این اندیشه مختص به شرقیمی

   .قرن هجدهم چنین سخنانی را مطرح کرد اما صدای او چندان شنیده نشد 

شکنان بیشتر خواهند شد، نظم اجتماع زاییده  قوانین بیشتر شود، دزدان و قانونهر چه  بنابراین  

تائویی   مؤمن  نداریم.  نیازی  پلیس  به  بیاوریم  بار  درست  را  انسان  بتوانیم  اگر  است.  روحی  قدرت 

نمی می  انجام  کاری  هیچ  من  سکوت  گوید  من  پرداخت،  خواهند  خود  اصلاح  به  خود  مردم  دهم، 

مردم خود  می  آیین    درستکار خواهند شد.کنم،  و  پیرو  و صفا  و صلح  است  مهربانی  دوستدار  تائو 

 دهد.مهربانی دارد. کار بد را با خوبی پاسخ می 

سیوس باز  و از این جهت که کنف   تازد، تائو در کتاب تائوته چینگ، بر فلسفه تربیتی کنفوسیوس می

کند و باید قوانینی    اصلاحرود و معتقد است که حاکم باید قوانین را  هم سراغ پادشاه و حاکم می 

 موافق نیست. گذاری چندان پذیرد و با قانونداشته باشد. تائو آن قوانین را نیز نمی وجود 

تزو حقیقت  باشد. از نظر لائوتزو و چوانگ و طبیعت محور آن می   ،تائو مکتب و عرفان طبیعت است

خوانیم که خدا جهان را از کیاس یا خائوس آفریده  ها میاسطوره است. در    (CHAOS)هستی خائوسی  

نظمی وجود  آفرینش جهان بی  معتقدند که قبل ازآنها  است که یک وضعیت آشوبناک و نامنظم است.  

 
خته بود تا اینکه  م در فرانسه بود. البته زادگاه او شهر ژنو بوده که در آن زمان جزء فرانسه بود، ولی بعدها به سوئیس ملحق شد. او تا چهل سالگی ناشنا1712متولد   روسو.   1

روسو در   دیژون در فرانسه شرکت کرد و برنده شد. موضوع مسابقه این بود که آیا علوم و فنون و هنرها و صنعت به بشر کمک کرده یا ضر رسانده است؟  در مسابقة آکادمی

کند. برای آنکه انسان را تربیت کنیم باید انسان را از جامعه دور کرد و او را به دل طبیعت برد. وی کتابی به نام گوید: علوم و فنون و هنرها و صنعت انسان را فاسد می پاسخ می

برد. در اروپا بجز روسو افراد دیگر نیز نظریاتی خواهد او را تربیت کند و او را به طبیعت می. در آن کتاب داستان پسری روایت شده که روسو میدارد که کتاب تربیتی اوست  امیل

ای وجود داشته است اند، اما صدای آنها شنیده نشده است و اروپا مسیر صنعتی شدن را در پی گرفته است. اما در شرق مانند چین چنین مبانیها مطرح کردههمچون تائویست

 شده است. ها مانع از صنعتی شدن آنان میو شاید همین عقاید و اندیشه
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 که گاهی گفته شده به شکل آب یا بخار بوده است. خدایان از دل این آشوب نظم و عدالت  داشته

(justice, order) وجود آوردند ه  ب را . 

   دیگر  را از یک هستی آشوبناکها کار خدایان آفرینش از عدم نیست، بلکه جهان  بر طبق اسطوره 

خوانیم که خدایان مصر را از  . در مصر باستان می ، خلق کردند وجود آوردند ه  که در آن ب نظمی    و با

بود. در مصر نظم و عدالت وجود    نظمیبی  همه جاو در خارج از مصر،    وجود آوردند ه  دل کیاس ب

بو  نماینده خدا  پادشاه  و  نقطة داشت  عدالت.  و  نظم  برقراری  برای  ادیان  ابتدایی خ  د  لقت در همة 

اولین  مقدس  مثال   سرزمین و مرکز ترین،  به طور  اسطور  آفرینش است.  و در  ژاپن، جزایر آن  ة  در 

ها یک درخت وجود دارد که  و نگهدارنده جهان است. در برخی از اسطوره   زرتشت کوه البرز مرکز

های بخار )کیاس(  شود. در کتاب مقدس نوشته شده: »روح خدا بر روی توده نامیده می   1درخت کیهانی 

شود و در روز  کرد و از آن روز خدا دست به خلقت زد که در شش روز خلقت انجام می حرکت می 

 .  «کند هفتم استراحت می 

تزو حقیقت هستی خائوس است، اما منظور این نیست که این جهان، جهان  نظرلائوتزو و چوانگ   از

ای واقع  نظمی است، هر چیزی در این جهان جایگاه خاص خود را دارد و اشیاء در یک نظام رتبه بی

  اند. از نظر فیلسوفان تائویی این وضعیت آفت عقل است. تمایز بین امور از نظر آنها مطلوب نیست شده

دید   تواناین وضعیت را با عقل عادی نمیدارند که انسان جهان را به شکل کیاس ببیند و  دوست    و

 و انسان باید به حالت شوریدگی برسد تا کیاس و حقیقت اولیه جهان را درک کند.

 
1 . cosmic tree/ tree of life 
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با عقل نمی  با شوریدگی و احساس بود،  عارف    توان به عبارتی  چون عقل حسابگر است. عرفان 

خواهند خود  رفت. می   همراه است، عقل را باید کنار گذاشت و سراغ احساس و شوریدگی و دیوانگی

 نباشد، مانند عالم خواب.   رؤیا از حقیقت قابل تمییز در آن  شناسی ارتقا دهند که  به سطحی از معنا

زمانی من در رویا دیدم که شاپرک هستم، با آرامش  گوید: »نگ تزو چنین میاز این روست که چوا

گاهی  باشم آ چوکه کردم، من یقینا شاپرک بودم شاد و فرحناک. من از آندرون و با آسانی پرواز می 

در خواب دید که شاپرک است؟ یا شاپرک در    چوبودم. آیا    چواستم  نداشتم، ناگهان از خواب برخ 

و شاپرک اختلاف وجود دارد و این وضعیت   چو است؟ من از کجا بدانم؟ البته بین  چوخواب دید که 

 دانم«. که من آن را تبدل اشیاء می  چیزی است

ها در عرفان او محسوب  ترین واژه که از کلیدی  نامد ضع وجودی را تبدّل اشیاء می چوانگ تزو این و

می می  دست  از  هویتش  به  نسبت  را  خود  آگاهی  انسان  که  وضعیتی  نمیشود،  و  درک  دهد  تواند 

 تواند چنین تمایزی قائل شود. ای داشته باشد و بین رؤیا و واقع نمی هوشیارانه

دانستم که من  ام، به این صورت که نمی گوید من در خواب دیدم که شاپرک شده چوانگ تزو می 

ام یا شاپرک مرا به خواب دیده است. در چنین وضعیتی چو و شاپرک از  شاپرک را به خواب دیده 

گوید  . با این حال او می تی و خودی خود را از دست داده بودند هر یک هویت ذا  .یکدیگر تمایز نداشتند 

  کند به جهان محدود، در سطح اره می انکار بین شاپرک و چو اختلاف وجود دارد. این جمله اش بی

ی از آگاهی انسانی انند هم باشند، اما این دو در سطحتوانند مجهان محدود، شاپرک و انسان نمی 

رسند. در اینجا خائوس  دهند و به حالت عدم تعادل یعنی خائوس می اختلاف خود را از دست می 

چیزها وجود ندارد.    که در آن گویا تمایزی بین  است  وضعیتی   خائوس   یکی بودن.یعنی درهم بودن و  

معلوم نیست چه چیزی،  چون  .    اولیه که گاهی آب است و گاهی گرداب و...  آشوب  شود وقتی گفته می
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مانند آنکه قطعات پازلی در کیسه یا ظرفی ریخته شود و با هم مخلوط شود که  !  چه چیزی است

چیزی معلوم نباشد و بعد کسی بیاید آن قطعات را به طور منظم بچیند و تصویر واضحی را خلق  

نظمی را که  همان بی  آورند. در تائووجود  ه  نظمی نظم ب ین است که از دل بی کند.  کار خدایان چن

وجود    و تمایز   نظمی نوعی اتحاد وجود دارد از این بابت که در آن بی   ،کند خائوس است ستایش می 

 اتحاد است.   تجربة شود که در واقع  بة عرفانی گفته میتجر  همان سخنی است که دربارة   . این ندارد

ین یکی  تزو در ع  بین شاپرک و چوانگ  تجربة اتحاد تجربة ذوب شدن و یکی شدن است. با وجود این

چوانگ تزو تبدل    آید که برای انسان به وجود میرا  شدن اختلاف هم وجود دارد. این وضعیت وجودی  

ها در عرفان اوست. وضعیتی که انسان آگاهی و درک  ترین واژهنامد که از کلیدییا تبدل اشیاء می

تواند تشخیص دهد که در رویاست  دهد و در آن حالت نمینسبت به خود را از دست می  هوشیارانه

 یا عالم واقع.  

کنند آنقدر  ها هستند که فکر می تنها احمق»گوید:  تزو این است که میدیگری از چوانگ  جملة  

رؤیایی    تو توانند بین شریف و غیرشریف تفاوت قائل شوند. در حقیقت هم من و هم  زیرکند که می 

گیری، فرض  ای ببینی در آن صورت تو بر فراز آسمان اوج می بیش نیستیم. فرض کن در رویا پرنده 

روی. در این هنگام آنچه  کن که در رؤیا خود را ماهی ببینی، در آن صورت به ژرفای برکه فرو می 

داند که در  نمیباره داوری کند، خود    خواهد در اینکنی حقیقت است، اما کسی که می تجربه می 

فهمی که  ت رؤیا نمی وقت در حال  برد یا در حالت رؤیاست؟ هیچر می س ه  چنین حالتی در خواب ب 

حقیقتا من است.  پندارم،  که من می   »من«   توانم مطمئن باشم این . در حقیقت از کجا می بینیرؤیا می 

حالت معقول  این    کنم شما واقعیت دارید«. کنم واقعیت دارم یا اینکه من فکر می جز اینکه من فکر می 

ای است که بعضی  ههاین همان شب .بیند فهمد که واقعا خواب میدر خواب نمی است که انسان هرگز 
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طور که ما در خواب تصور  اند که شاید این جهان رویای بزرگتری باشد. هماندانشمندان مطرح کرده

 کنیم رویایمان حقیقت دارد، پس شاید در این جهان نیز ما در خواب بزرگتری باشیم.  می

مفهوم واقعی کلمه، کاملا متفاوت  حقیقت به    که   گوید می خواهد  می  بیان خوداین  چوانگ تزو با  

باید از بین برود    تواند آن را ادراک کند. آگاهی عاقلانه و هوشیارانه با همان حقیقتی است که عقل می 

و یک آگاهی دیگری جای آن را بگیرد که همان آگاهی غیرهوشیارانه است. نوعی آگاهی است که  

ان دست دهد. حالت خلسه همان حالتی است که شبیه رؤیابینی  است در عالم خلسه به انسممکن  

 بینیم. است، شبیه حالتی که ما خواب می 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 

 

 

 

 

 

 

 

 ذن بودیسم 

شود و  چین می   . شاخة مهایانه واردمهِایانهو    یانه هینهشود:  مهم تقسیم می   بودیسم به دو شاخة 

گویند.  می  ذنها به آن  ژاپنی   شود وشود. این شاخه از چین وارد ژاپن می معروف می  چاندر آنجا به 

سنت بزرگ  سه  . در ژاپن  آید از آن به وجود می و ذن بودیسم    شود میتغییراتی  دچار  در ژاپن  چان  

 مکتب ذن.  -3 ؛بودیسم نیچیرن - 2 ؛بودیسم سرزمین پاک  - 1شود: بودایی دیده می 

ذن  آیین  دهند، اما با این حال  جمعیت را تشکیل می   از   صد   در ده  ها در ژاپن کمتر از  ت ذن بودیس

مایز  تمشود.  ت، اما دین متمایزی محسوب می نیس  چندان  آن  اینکه تعداد پیروان  در ژاپن مهم است، با

رو دارای اهمیت    از این   ری که در ژاپن هستند، متفاوت است.های دیگ یناز این نظر که با شینتو و آی

بودیسم    اسر دنیا ذن امروزه در سراز سوی دیگر،  فداران زیادی دارد.  است. ذن در خارج از ژاپن نیز طر

مخصوصا در کشور    اگون نوشته شده است.های گون به زبان  آن   بسیاری دربارة   است و آثار   شناخته شده
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آن را انجام    به   و اعمال مخصوص  ند و به آن معتقد   دارند آمریکا تعداد زیادی به این مکتب گرایش  

 دهند.می 

بودااصولا   غرب،  دین  در  دارد.  یی  زیادی  طرفداران  آمریکا،  ابتدا  خصوصا  بدر  نام  ه  شخصی 

در قرن  که    بوده  هندی  وی شخصی.  مکتب بودیسم را وارد چین کرده است  م(470-532)درمهبودی 

در آنجا  وی  گویند.  می   بودی دارومهَها به او  ژاپنی شود.  از جنوب هند وارد چین می ششم میلادی  

عدم    -2گذر کردن از متون مقدس    -1کند:  اصل مهم شروع می   چهار  تحقیقات خود را با تأکید بر

نگرش باطنی به درون    - 4اشاره به مراجعه مستقیم به ذهن    -3ها  اعتماد و اتکا به الفاظ و نوشته 

داده  شود، به آیین ذن رنگ و بوی عرفانی  ها دیده میاین چهار اصل که عموما در تمام عرفان  خود.

 است. 

ذن مرکزی  کجا  واسطةبی   تجربة  مسئلة  کانون  هر  در  تجربةستواقعیت  یعنی  بدون  و  .  اقعیت 

افتد، اتفاق می   گرنه آنچه درون آدمی   و   به درون   حواس کانال یا مجرایی هستند   استفاده از حواس، زیرا 

ن  ست. در ذای در کار نیست، چون در درون  انسان است بخشی از وجود او زمانی که هیچ واسطه در  

که در خارج از   ییهاسوترهَ مه اعلام کنند که به بوداها و تأکید بر این است که معلمان و مربیان به ه

ون  بودا در درشود  اند. در آیین ذن گفته میها متون مقدس بودایی سوترهَ   اعتقادی ندارند.  خود هستند 

ها در  ها آن است که سوترهجملة معروف آنها دربارة سوتره  ست، نه در کتاب و نه در معبد.آدمی ا

. و یا اینکه هر کجا بودا را دیدید او را بکشید. البته منظور از بودا کسی است  اند حکم دستمال نظافت

شدگی رسید. توان به روشنام. پس چگونه می شدگی و مقام بودا رسیدهگوید من به روشنکه می

پس مرشد    ها را بشویید و شما اطاعت کنید.استاد به شما بگوید ظرفکه پس از صرف صبحانه  زمانی  

 کن.  نشینی کن بلکه کسی است که بگوید زندگیو استاد کسی نیست که بگوید گوشه
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دیگر  ی اعنبه م طبیعت است.    - بودا  یعنی این جهان وجود، به ذات خود   وجود،   از نظر ذن، چرخة 

است که همان واقعیت    شدگیبودایی است. نظام طبیعت عین بودا و عین روشن   ، طبیعت این جهان

ای فلسفی، بلکه آن چیزی است که باید بدون واسطه تجربه شود، آن هم در درون.  ابدی است نه ایده 

راه بودا شدن از  پس    د. ویی دارئتاشباهتی با آیین  کند  طبیعت تأکید می هر کس از این بابت که بر  

می  طبیعت  می  گذرد. همین  دنیوی مشاهده  عرفانی  ذن  عرفان  که  با   شود  و  و    عزلت،  است  تجرد 

 نشینی میانة خوشی ندارد. گوشه

فت. از نظر  رنباید دنبال متن  واسطه هستند. بنابراین  بی   اظ و مفاهیم تنها مزاحم این تجربةالف

دارد،  ه می را نگ   به عقیدة آیین ذن متن انسانورد.  آود پیش می است که حالت جم  آنمتن    آنها اشکال

و تغییرناپذیر  متن چیزی است که نوشته شده و ثابتبرد. پیش می  حال آنکه سخن شفاهی آدمی را 

سخن شفاهی و یا حالی که به انسان    عمل کرد نه بیشتر و نه کمتر. در حالی کهاست، باید مطابق آن  

حتی در دین    استان بیشتر متون شفاهی بوده، های بدر دوره  دهد به اقتضای زمان است. ی دست م

رفتن  پس از اسلام چون خطر از بین  زرتشتیان    بوده است اما ی  شفاه  تمام متون دینی زرتشتی نیز  

دینی  کردند   متون  کنند   ،را حس  مکتوب  را  آنها  کردند  اقوال .  سعی  این  محققان    مشابه  میان  در 

نصر حامد ابوزید از محققان برجستة مصری است که وقتی به مقام  .  معاصر شنیده شده است  مسلمان

دهند و پس از ارزیابی کردن آنها گفتند  شود کتب او را مورد ارزیابی قرار میاستاد تمامی نزدیک می

او کافر است، دین او درست نیست و در نتیجه همسرش بر او حرام است. او به ناچار مصر را ترک  

ماند و او را همراهی کرد. لُبّ کلام ابوزید این است که نباید  کرد و به هلند رفت. البته همسرش با او 

به قرآن به عنوان متن نگاه شود بلکه قرآن کلام شفاهی است و به اقتضای زمان خود بوده است. چون  

آوری و نگاشته شده است.  از ابتدا کتبی نبوده و پس از وفات پیامبر در عصر حکومت عثمان جمع
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ها خوانده شود که در آن  ضمن آنکه اگر بخواهیم آن را از روی متن بخوانیم باید به ترتیب نزول سوره

 صورت از آخر به اول باید آن را خواند.

تنها مزاحم تجربة الفپس   ها دستمال نظافت به  سوتره   بنابراین  ، واسطه هستند بی   اظ و مفاهیم 

دشمن   شود یا به عبارتی بودایی که بیرون از انسان است،میبودایی که با آن ملاقات    روند ومار میش 

ید بخورید، هر وقت  اهر وقت گرسنه »:  گوید رو است که یک استاد چینی می  از این  رود. به شمار می 

این کار را بدون    وجود دارد، اینکه شخص. البته یک شرط  «شدگیاید بخوابید، این است روشنخسته

بابندگی د بودا  تفاوت یک  تنها  انجام دهد.  از توهم  بودا  فرا  یگران و به دور  اد عادی این است که 

 سلوک از زندگی روزانه جدا نیست.      در این آیین داند. بوداست ولی فرد عادی نمی  داند می 

که    یسم نیچیرن . در کنار بودیسم سرزمین پاک و بودبحث شد   ذن   بودایی  ین آیکنون در مورد  تا

یک حالتی از    ،است  اَمیدا بودا، بیشتر تأکید به رحمت  زمین پاکسروجود دارد. در بودیسم    در ژاپن

در چین    ین بوداییآی  این شکلشود.  اک به آن توسل جسته می بوداست که در بودیسم سرزمین پ

. آنها معمولا اصولی  بر توسل و ذکر است  بر عمل نیست، بلکه بیشتر ان  آن  تکیه   شود.مشاهده می   نیز

به طور    ،آورند را می   یخاص  هایستوه بودی تعداد دفعات خاصی نام    برای ذکر گفتن دارند که در آن

کند تا رستگار شوند و نوعی  ذکر گفتن به آنها کمک می   گویند.سَتوَه را می بودی هزار بار نام یک    مثال

و به نیروانه    بودی ستوه چنان است که وجود داردفلسفه وجودی  ستوه است.  توسل جستن به بودی 

گوناگون مکتب ذن، بر    اشکالرود تا از دیگران دستگیری کند و آنها را به نیروانه برساند. اما در  نمی

بیداری  تلاش فردی برای به  یا  بیداری معنبه معنای    ساتوری  شود.تأکید می   معنوی   دستیابی  وی 

گویند باید به حالت نشسته به مراقبه پرداخت. درست مانند  ها می آن.  شکوفایی عرفانی در ذهن است

 که از القاب بوداست. شاکیامونی بودا
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ت نشسته  . حالتی است از مراقبه که به صور یعنی مراقبه و تمرکز  ذن،   معنای دقیقطور کل  به  

  طلاحا باید به حالت نیلوفری نشست شود. در این حالت اصنامیده می   زاذنشود و اصطلاحا   انجام می 

چسبانند و دو انگشت  همدیگر می   ها را در این حالت بهزانو است. کف دست  که نوعی نشستن چهار

زند و با تمرکز نفس  دوکنند و روی زمین به فاصله یک متری چشم می هم مماس می  ت را برشس

به لحاظ    .شودحاسبه و تمرکز خاصی انجام می ا دقیقا با مآنه  نفس کشیدن  کشند. بدین صورتمی 

فعالیت مغز کاهش    در نتیجه   رسد و ی م  ی به مغز چه کمتر نفس بکشد، اکسیژن کمتر  هرآدمی  علمی  

شود و استرس  کاسته می   ذهنی که فعال است از فعالیتش شود،  میفعالیت مغز کم    زمانی که   یابد،می 

 چنین حالاتی هستند.  هامراقبه شود مانند یوگا. کم می 

هدف اصلی در ذن، رسیدن به آن تحول نهایی است که زمینه را برای رسیدن به اشراق و ساتوری  

طولانی اتفاق    یو یا اینکه به تدریج و در زمان  وری ممکن است در یک لحظهة ساتکند. تجرب فراهم می 

فتند  ه تدریج اتفاق بیهای عرفانی پایدار و ماندگار باشند، باید ب بیافتد. ولی اصولا اگر بخواهند آن حالت

تواند رفع شود و  تواند پدید آید و نه یک حالت عرفانی می یک شبه نه یک حالت عرفانی می و هرگز  

 بین برود.  از

  نام کُوان وجود دارد. کوان در ه  حالتی بدر آن  است.    ذن رینزاییوف به  معر  های ذنیکی از فرقه 

ل، سؤال عجیبی است و  پرسند که این سوااز شاگرد سوالی می   واقع یک نوع پرسش است که در آن 

کنند که دوگانگی  کشاند، به این شکل سعی می عین به ذهن می   پاسخ عینی نیز ندارد و فرد را از

کنند تا عادت تفکر عینی را رها  شناسانه بین ذهن و عین را از بین ببرند و به شاگرد کمک می معرفت 

در طبیعت    معمولی که  گردد. اعمالبه جهان ملموسِ محسوس برمی   تفکر عینی، تفکری است که  .کند 

 . اند دهد، همه جزء تفکر عینیشود و اعمالی که انسان انجام می انجام می 
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از    به طور مثال د.  یابارفانه معمولا در ذهن جریان می تفکر عارفانه چنین تفکری نیست، تفکر ع

گرد خواسته  ها ماهیت بودایی دارد؟ از این طریق از شادر کتاب  شود که آیا سگ نیز شاگرد پرسیده می 

فرو رود و به عمق بپردازد و به این سوال پاسخ دهد. به این ترتیب    شود به حالت نشستن زاذنمی 

، تأمل باطنی و ذهنی رکن مهمی بوده  های عرفانی که تاکنون بررسی شد است که در تمام سنت 

سنت عرفانی، تقویت ذهن است. گاهی تقویت ذهن گفته    است و شاید یکی از عناصر محوری هر

گاهیمی  و  بعض تق  شود  در  برابر جسم.  در  روح  ریاضتی سنتویت  به سمت  است  ممکن  های  ها 

ها و یا بعضی دیگر از این  مانند دوری گزیدن از لذت   یش بروند تا روح را تقویت کنند جسمانی پ

 د.ندهجهان عینی به جهان ذهنی توجه   ز ، سالک را اها، مانند این پرسشی که گفته شد سنت

در اینکه یکی از عناصر مهم عرفانی تقویت و تمرکز ذهنی است، تردیدی نیست و در اینکه رکن  

. در این بین   ها، رسیدن به تجربة اتحاد است، در این نیز شکی نیستی عرفان در همة عرفان اصل

فانی،  های عربرای رسیدن به چنین حالت  توان گفتمی،  شوددیده میهای عرفانی  آنگونه که در سنت 

شوند و  های دنیوی تحقیر می ها، گرایش ی از سنتهای مختلفی وجود دارد، در حالی که در بعض راه

هیچ    انجام دادن کارهای دنیوی  - بودیسمازجمله سنت عرفانی ذن-  های عرفانیدر بعضی از سنت 

 کند.تری پیدا می معمولی  ی و با عرفان ندارند و عرفان جنبةهای عرفانتضادی با حالت
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